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 مقدمۀ طبع دوم 

چاپ اول این رساله با بس یار عجله و در عدم حضور من طوری به چاپ و طبع  

مقدمه خلط صورت گرفت وبه همان وضع به   رس ید که بین موضوع موردبحث و 

طبع وچاپ رس ید که از اهمیت مکتوب ٱ ن بشکل یک کتاب کاس ته به نظر ٱ مد  

مورداس تقبال خوانندگان قرارگرفت   اما با ٱ نهم موضوع مورد بحث بااهمیت زیاد 

که به صورت رایگان در حلقات دینی و علمی توزیع شد وقدمی بود هرچند  

درین مقدمه باید به عرض برساني که دلایل چند  . ناتکمیل درراه نقد درجامعۀ ما

سبب شد که تا این رساله برای چاپ و طبع دوم مورد بازنگری قرار گیرد 

 : وتصمي به چاپ و طبع دوم ٱ ن گرفته شود که عبارتند از

های  ٱ تهای دینی در حلقات دینی و علمی و ظهور قر ـ اهمیت روبتزاید بحث  1

 .دینی گاهی متناظر و متقاطع در جامعه ما

 .ـ ٱ راستن ٱ ن به شکل و هیئت کتاب ٱ نگونه که مروج و مرسوم است 2

ـ انتخاب پاراگراف های از ٱ غاز نوش تار این موضوع به عنوان مقدمۀ طبع اول   3

 .در چاپ و طبع دوم

ـ گسترش بحث در مواردی که مرتبط به موضوع اند که در طبع و چاپ اول   4

 ها پرداخته نشده بود به ٱ ن
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ـ برای مستند سازی و توضیح برخی لغات و اصطلاحات و یا معادل های   5

لغات و اصطلاحات به انگلیسی و ٱ لمانی ، اس تفاده از ترتیب کردن پاورقی ها در  

 .قید شماره های مسلسل

با اس ناد معتبر   Hermeneutik ـ اهتمام به بخش فلسفی معنون به هرمنوتیک 6

از منابع مؤثق ونقد ٱ ن تا پایه واساسی برای نقد نظریات نو درین زمینه محسوب  

 .گردد

ـ با در نظر داشت تسلسل کلام تغییراتی در ترتیب جملات که در برخی جاها  7

اند و یا جملۀ نو افزوده شده است و یا هم ادغام صورت گرفته  یا حذف شده 

 .است تا تسلسل کلامی و منطقی پاراگراف ها بهتر قابل فهم تر شوند

با در نظر داشت این هفت دلیل عزم و ٱ هنگ ٱ ن شد که این موضوع برای 

چاپ دوم باز نگری و ترتیب شود  تا در دیالوگ و گفتمان دینی و علمی جامعه  

 و مقام اش را دریابد و در شگوفائی و رونق گفتمان دینی و علمی به اندازۀ  ئزما ح

ور عرض امتنان دارم که با بردباری ببه مطبعۀ ص  .خودش سهم فعال داش ته باشد

و حوصله مندی و برخورد صمیمانه و پر از مَحبت زحمات طبع و چاپ دوم این  

از خوانندگان گرامی تقاضا دارم که این اثر را بدقت  . این رقیمه را به عهده گرفتند

و نقادانه مطالعه کنند تا از یک طرف فرهنگ نقد و از جانب دیگر گفتمان دینی  

و علمی در جامعه پربار و مثمر گردند و از ثمرات شرین شان کام ما شرین و گوارا  

دینی و   شود تا در نتیجه این ممکن شود که گذر زندگی را بر بصیرت و بینش

 .علمی بگذراني
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 کلام الله جل جلاله و یا کلام محمد صلی الله علیه وسلم ؟ –قرٱ ن الکریم  

 

 مقدمۀ طبع اول 

 :التوبه

نَ  اَحَد   وَاِنۡ  تجََارَكَ  المُۡشۡرِكِیۡنَ  م ِ مَ  یسَۡمَعَ  حَتی ٰ  فاََجِرۡهُ  اس ۡ ِ  کَلاَ   لَِ   ذٰ   ؕمَاۡمَنهَ   اَبلِۡغۡهُ   ثُه  اللَّ ٰ

ُمۡ   ﴾  ۶﴿  یعَۡلمَُوۡنَ  لاه  قوَۡم   بِاَنهه

  خدا سخن تا, بده پناه  اورا پس, خواست  پناه تو  از مشرکان  از یکی واگر(    6) 

  گروهی ٱ نها که است سبب  بدان این, برسان  امنش محل  به اورا  سپس, بش نود  را

 .دانند نمی  که اند

 :التکویر

هه   ة   ذِىۡ   ﴾۱۹﴿كَرِیۡم م  رَسُوۡل   لقَوَۡلُ  اِن طَاع    ﴾۲۰﴿مَكِیۡـن م  العَۡرۡشِ  ذِى   عِنۡدَ  قوُه   ثَه   مُّ

  وَمَا   ﴾۲۳﴿ۚ المُۡبِیۡنِ  بِالۡاُفقُِ  رَاٰهُ  وَلقََدۡ   ﴾ ۲۲﴿ۚ بِمَجۡنُوۡن   صَاحِبُكُۡ  مَا وَ   ﴾۲۱﴿اَمِیۡن ؕ 

ۡـن   الغَۡیۡبِ  علََی  هُوَ  یۡطٰن   بِقوَۡلِ  هُوَ  وَمَا   ﴾۲۴﴿ۚ بِضَنِی جِيۡ م  ش َ  ﴾۲۵﴿ره

 . است( جبرئیل)=  بزدگوار فرس تادۀ  سخن(  قرٱ ن) این  گمان  بی(     19) 

  مقام عرش  صاحب ( خداوند) ونزد ,  است نیرومند( و  مقتدر )  که(    20) 

 .دارد  والایی ومنزلت

 . است( وح)  وامین( فرش تکان) اطاعت  مودر( ٱ سمانها در(   ) 21) 

 . نیست دیوانه(  محمد)  شما  همنشین( مردم  ای ) و(    22) 
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 .است  دیده  روشن افق در را( جبرئیل)=  او راس تی وبه (    23) 

 . نیست  بخیل( شده وح او به ) غیب( طریق از ٱ نچه) بر   او و(    24) 

 .نیست شده  رانده ش یطان گفتۀ( قرٱ ن ) این  و(    25) 

 :ٱ لحاقه

هه   مَا  ﴾۴۰﴿ م كَرِیۡم ۚ  رَسُوۡل   لقَوَۡلُ  اِن ا قلَِیۡلًا  ؕ شَاعِر   بِقوَۡلِ  هُوَ  وه   وَلَا   ﴾ ۴۱﴿تؤُۡمِنوُۡنَم  مه

ا قلَِیۡلًا  ؕ کَاهِن   بِقوَۡلِ  نۡ   تنَۡزِیلۡ     ﴾۴۲﴿  تذََكهرُوۡنَؕ   مه لَ  وَلوَۡ   ﴾۴۳﴿العٰۡلمَِیۡنَ  رهب ِ  م ِ   تقَوَه

  الوَۡتِیۡنَ  مِنهُۡ  لقَطََعۡناَ  ثُه    ﴾۴۵﴿بِالیَۡمِیۡنِم  مِنهُۡ   لَاَخَذۡناَ   ﴾۴۴﴿الۡاَقاَوِیلِۡم  بعَۡضَ  علَیَۡناَ

نۡ  مِنكُۡۡ   فمََا  ﴾ ۴۶﴿ۖ   هه    ﴾۴۷﴿ حَاجِزیِۡنَ  عَنۡهُ  اَحَد   م ِ   وَاِناه   ﴾۴۸﴿ل ِلمُۡتهقِیۡنَ  لتََذۡكِرَة   وَاِن

بِیۡنَ  مِنكُۡۡ   اَنه  لنَعَۡلمَُ  كَذ ِ هه    ﴾۴۹﴿مُّ ة   وَاِن هه      ﴾۵۰﴿الۡكٰفِریِۡنَ  علََی   لحََسَۡۡ   لحََـقُّ   وَاِن

حۡ   ﴾۵۱﴿الیَۡقِیۡنِ  ب ِ  ﴾۵۲﴿العَۡظِيِۡ  رَب ِكَ  بِاسِۡ   فسَ َ

 . است بزرگوار  رسول گفتار( قرٱ ن) این تردید بی(     40) 

 .ٱ ورید می ایمان اندکی( شما اما, )نیست شاعر یک گفتار اینها و(    41) 

 .گیرید می  پند کمتر(  شما  لیکن, )نیست کاهن یک گفتار( نیز)  و(    42) 

 .است  شده  نازل جهانیان پروردگار سوی  از(  قرٱ ن این (   ) 43) 

 . بست می  ما بر ( دروغ  به) سخنانی( پیامبر)  اگر و(    44) 

 .گرفتي  می  اورا راست دست ما مسل ماً (    45) 
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 . کردیم می قطع را قلبش رگ( شاه)  سپس(    46) 

 . شود  مانع او( عذاب) از توانست نمی شما از کس هیچ  پس(     47) 

 .است هیزگاران پر برای  کری ÷وت پند( قرٱ ن)  این ویقیناً (    48) 

 ؟  وسلم علیه الله صلی  محمد  کلام یا و جل جلاله  الله  کلام

(  الهیی کلام  این)  کنندگان تکذیب شما  از برخی که داني می محققاً  وما(    49) 

 .هستید

 .است وندامت حسۡت مایۀ  کافران بر( قرٱ ن)  این همانا  و(    50) 

 . است  الیقین حق( قرٱ ن) این گمان  وبی (    51) 

 . گوی  تسبیح بزرگت  پروردگار  نام به( پیامبر  ای ) پس(     52) 

طوریکه می داني این عنوان از بحث های خیلی عمیق تفسیری و کلامی تاریخ  

اندیشه در جهان اسلامی بوده و مفسۡین و متکلمین درین راس تا به حقایق گرانبها 

و با ارزشی دست یافته اند که حقیقتاً برای نسل های بعدی رهگشا و رهنما بوده  

 شک و تردید های امروزی بشریت  ؛ می توان با اس تفاده از دانش و فهم ٱ نها با 

 .سر گردان به مقابله برخاست

ٱ ری تمسک به دانش و فهم درست پرده های شک و تردید را چاک می زند و  

انسان را از اعماق تاریکی ها و ظلمت های کران نا پیدا به طرف نور و نورانیت  

 می کشاند که در نتیجۀ ٱ ن ؛ ش ناخت و معرفتی دست می دهد که بر اساس ٱ ن  
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این  . انسان می تواند به عالی ترین مدارج روح و روانی و رفاه مادی برسد

 عنوان باز درین روز ها به صورت داغ بر سر زبان ها افتاده و ذهن و فکر  

 دانشمندان، روش نفکران دینی و غیر دینی را به خود معطوف داش ته است،  

مصاحبه ها، سخنرانی های ویدیو یی ، سایت های انترنیتی، بحث های تیلفونی  

 حول موضوع و عنوان فوق دربین دوس تان و ٱ ش نایان و گسترش بحث و گفتگو  

در جوامع غربی و بحث های الحاقی در رابطه با این عنوان ؛ نشان می دهند که  

نسبت به هر زمان بحث و گفتگو بر این عنوان و بحث های الحاقی در رابطه با  

این عنوان اهمیت بیشتری کسب کرده اند و لذا وظیفۀ هر دانشمند و هر  

ا در معرض اس تفادۀ  روش نفکر است تا روی این عنوان کار کند و نتایج کارش ر 

علاقه مندان قرار دهد تا از یک طرف جامعۀ دینی امروز ابعاد گوناگون عنوان  

مطرح شده رابهتر درک کند و از جانب دیگر جامعۀ جهانی اسلامی امروزی با  

درک مسؤلیت های امروزی توانس ته باشد چون گذش تۀ درخشان تاریخی اش  

هم درین جا یک تذکر بدهم و ٱ ن این  میخوا. اجماع و وحدتش را حفظ کرده باشد

اعتقاد ندارند و یا   کریماست که ٱ نهائیکه به معانی و مفاهي وح، پیامبری، قرٱ ن

قصد تحقیق و پژوهش ندارند و یا الطقاطی فکر می کنند، بدانند که اختلاف  

نظر ها و جناح بندی ها در موضوعات دینی به ضعف و ناتوانی دین مقدس  

اسلام نه انجامیده بلکه پویایی این دین راس تین و بزرگ جهانی را در تاریخ به 

وش دارند که ازین معرکه و صف بندی های  اثبات رسانیده اند، پس نباید دل 

متضاد بین روش نفکران دینی غنیمتی گرانبها نصیب شان می گردد و ٱ ن اینکه بی  

 م باش ند که صبرانه در انتظار فروپاشی اصول و پایه های فکری دین مقدس اسلا
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پس نباید ٱ تش بیار این معرکه بود که ٱ تش افروزی  . این خواب است وخیال 

شان دودی و حاصلی ندارد، زیرا این معرکه، معرکۀ است که خود فهم دینی فرا  

روی امت و جهانیان بنا به اقتضای احوال و شراط روز و عصر و زمان سؤالاتی  

 مینهد که تا با داش ته های علم زمان خط واضح و روشن دین اسلام مورد توثیق 

و تصدیق قرار گیرد و این همان چیزی است که در بر گیرندۀ مفهوم پویایی و  

 به یاد داش ته باش ي که تاریخ گور س تان کسانی . گسترش و احاطه بر ٱ ینده است

است که درپیی اغراض پلید شان درین صف بندی ها اند با وجودیکه هر اس و  

رس و تایتل را دارا باش ند و می بیني که در صفحات تاریخی هر عصر و زمان،  

لوحۀ ناکامی بر گورس تان دجالان و حقه بازان دلیل گوی عصر نصب شده  

ظر داشت  است و اما کسانیکه درپیی فهمیدن و درک مفاهي دینی با در ن

شرایط و احوال و اوضاع و عصر و زمان شان بوده اند، ٱ نها همگام با پویایی دین  

لذا متأ سفم که افراد ش یاد و  .در حرکت بوده اند که سر افراز و کامیاب شده اند

بی منطق باحۡله های لفظی گس تاخانۀ شان روش نفکران دینی را اماج قرار می  

دهند ویا عقده مندانه مگس دوغ می شوند، توصیۀ من به این افراد این است که  

در خود تغییر بیاورند و کوشش کنند که بفهمند و در صورتیکه قصد فهمیدن را  

ان و به ٱ نچه دلمشغولی های شان است مشغول شوند نباید  ندارند بروند پیی کارش

میخواهم به این سؤال پاسخ دهم که چرا روی این . تقدس قلم را فراموش کنند

 عنوان می خواهي بحث کني؟ 

دلیل ٱ ن واضح است و ٱ ن اینکه ، روش نفکران دینی و غیر دینی ، حلقه های 

 دانشگاهی ٱ گاهی دارند که داکتر عبدالکریم سروش به عنوان یک روشن فکر  
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دینی و مؤلف کتابهای به نام های }نهاد نا ٱ رام جهان ، علم چیست ؟ فلسفه  

چیست ؟ ، تضاد دیالیکتیکی، دانش و ارزش ، قبض و بسط تئوریک  

شریعت، صراط های مس تقي ، بسط تجربۀ نبوی … {و نویس ندۀ  مقالات  

 یو  وبرپاکنندۀ سخنرانی های زیاد، در مصاحبۀ با » میشل هوبینک « کار مند راد 

جهانی هالند تحت عنوان کلام محمد صلی الله علیه و سلم  اظهاراتی نموده  است  

 که در خور مکث، تأ مل و نقد اند که باید به ٱ ن ها پرداخت و همین مکث و  

تأ مل نقادانه است که حاصل ٱ ن این جس تار است تا باشد که تفکر دینی جامعۀ  

 .ما را پربارتر و پرثمر تر سازد 

 .والسلام علی من التبع الهدی 

 عبدالبصیر صهیب صدیقی

05.09.2008 

 پوتسدام ـ ٱ لمان 
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 1نکات اهم مصاحبه و نقد ٱ ن

نکات اهم و برجس تۀ مصاحبۀ دکتور سروش با میشل هوبینک ژورنالیست رادیو  

 : جهانی هالند عبارتند از

 .استـ قرٱ ن کریم کلام محمد صلی الله علیه وسلم  1

 .ـ محمد صلی الله علیه وسلم ٱ فرینندۀ قرٱ ن مجید است 2

ـ قرٱ ن مجید محصول شرایط خاص تاریخی است و هم چنان برٱ مده از ذهن   3

 .هستپیامبر صلی الله علیه وسلم و تمام محدودیت های بشری او نیز 

این همان تجربه ایست که شاعران و عارفان دارند   است.ـ وح » الهام «  4

 . هرچند پیامبر صلی الله علیه وسلم این را در سطح بالاتری تجربه می کند

 .ـ الهام بیرونی و یا درونی ، موضوعیتی ندارد  5

 .استوس یلۀ انتقال وح   وسلم تنهاـ در روایات سنتی پیامبرصلی الله علیه  6

 .استـ جنبه های از وح خطا پذیر  7

 

 

 
 .مصاحبۀ دکتر سروش با میشل هوبینک ژورنالیست رادیو جهانی هالند 1
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یعنی اینکه   است.ـ فهمیدن و یا دانستن وح با اس تفاده از اس تعارۀ شعر  8

بالاترین درجۀ شعر، وح است }تشبیه وح به شعر و تشبیه پیامبر به شاعر {  

 یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم، الهام یاوح را به زبانی که خود می داند و به  

س بکی که بر ٱ ن اشراف دارد و با تصاویر ودانشی که خود دراختیار دارد به 

 . دیگران منتقل می کند 

ـ ٱ گاهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از الهیی شدن نفس اش ، یعنی اینکه نفس   9

او با خدا یکی شده و این اتحاد ، اتحاد معنوی است، به این مفهوم نیست که  

پیامبر خدا شده بلکه این اتحادی است که به قد و قامت خود پیامبر است و  

 .خدااین اتحاد به اندازۀ بشریت است نه به اندازۀ 

ـ ٱ فرینندگی وح به نحوی دیگر مورد تأ کید در مصاحبه است و ٱ ن اینکه ،   10

ٱ نچه پیامبر از خدا دریافت می کند ، مضمون وح است و نه می شود که این  

مضمون وح را به همان شکل به مردم عرضه کرد چون بالاتر از فهم ٱ نها و حتی  

ن وظیفۀ پیامبری  ورٱ ی کلمات است، یعنی اینکه این وح بی صورت است وای 

است که این مضمون بی صورت را صورت بخشد و ٱ ن را در دسترس همگان  

 .قرار دهد

ـ شخصیت پیامبر نیز در شکل دادن به متن وح نقش مهم ایفا می کند ،   11

، مادرش، کودکی اش و حتی  ، پدرشتاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه وسلم

 احوالات روح اش در مضمون وح نقش دارند به این دلیل که در وقت  
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خواندن قرٱ ن، زمانیکه پیامبر شاد و یا غمگین است، فصیح بودن و یا معمولی  

 .بودن سخنانش محسوس است و این جنبۀ کاملًا بشری وح است

ـ ذکر عقاید معتزله دال بر مخلوق بودن قرٱ ن کریم و تائید موقف معتزله از   12

 .ش یعیانطرف اغلب متکلمین ش یعه و گرایش اصلاح گران س نی به موضع 

همچنین باید متذکر شد که در بارۀ علم و ٱ گاهی پیامبر صلی الله علیه وسلم سخنان  

 . دکتور سروش متضاد است

این بود همۀ ٱ ن چیزی که ازین مصاحبه یادداشت کردیم و تمرکز بحث برٱ ن  

 . ضروری است

یادٱ وری این نکته ضروری به نظر می رسد که نخواستي مصاحبه را به ترتیب  

وجمله به جمله ذکر کني و در ترتیب گفتاری متن مصاحبه و یاداشت برداری 

به مشاهده می رس ند که از خوانندگان گرامی طلب   ئیدرین مقاله فرق های جز

 . اغماض دارم

با داشتن اندک معرفت دینی و باکمی دقت درمی یابي، مسائلی را که داکتر  

سروش به ٱ ن پرداخته در متن فهم کلی دین کاملًا متضاد است و این تضاد از  

تعریفات سطحی، لفاظی های بی مورد، جملات مهمل و پیوند اصطلاحاتی که در  

ه ٱ قای دکتور سروش  خور ٱ ن مقام نیستند نأ شی می گردد و این نشان می دهد ک

به حیث یک دین ورز روش نفکر دچار ٱ شفتگی در اندیشه و اضطراب در دین 

ورزی و دین باوری است ، در راهی که او قدم گذاتش ته انتهایش سرگردانی و  

 . پریشانی است
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در رد نظریات ٱ قای دکتور سروش مقالات و نوش ته های زیادی را به دقت  

مطالعه کردم و به سخنرانی دانشمندان گرانمایه گوش داده ام، کاملًا اشتباهات و 

در ٱ ن ها نشاندهی شده اند که جای تردید   سروش ٱ شفتگی های فکری دکتور

 . نیست

من هم با اهمیتی که این موضوع دارد خواس تم وارد این بحث شوم و از یک زاویه  

 و منظر دیگر به این موضوع و مسائل مرتبط به ٱ ن نظر اندازم تا واضح شود که  

تخیلات شاعرانه و وح کاملًا از همدیگر فرق دارند و بین پیامبران و شاعران  

 . جز در بشریت هیچگونه ش باهتی وجود ندارد 

قبل از ٱ نکه وارد بحث اصلی شویم مناسب دانس تم که بنا به ذوق شعری دکتور  

سروش این شعر را که گمان می کنم از فردوسی است به طور تحفه برای شان  

 : تقدیم دارم

 سکندر تویی خود به دام ٱ مـدی 

 2نظر پختـه تر کن که خام ٱ مدی 

این جس تار برمبنای ٱ نچه من در دوران تفسیر قرٱ ن مجید ٱ موخته ام و مورد تائید  

اکثر مفسۡین قرٱ ن کریم است تهیه و ترتیب شده که به مناسبت موضوع مورد  

 بحث، جهت مطالعه و اس تفادۀ علمی از دانش دینی به خواننده گان گرامی تقدیم  

 

 
 فردوسی ، شهنامه 2
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می دارم تا باشد که این قطره در فرو نشاندن عطش علمی سهم خود را داش ته  

 .باشد

ٱ غاز این بحث را بهتر است از عقیده اجمالی و اجماع امت در رابطه با قرٱ ن کریم  

کني زیرا این عقیده برخاس ته از خود قرٱ ن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه  

 : وسلم است و ٱ نرا این طور بیان می داریم که

عقیدۀ اجمالی در رابطه باقرٱ نکریم دارای سه جزء اساسی ومهم است که عبارتند  

 :از

 .است ـ قرٱ نکریم کلام الله تبارک و تعالی   1

ـ بر اشرف المخلوقات و ناجی بشریت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل   2

 .شده است 

 .نیستـ محفوظ است و تحریف را در ٱ ن راهی   3

با مراجعه به قرٱ ن مجید در می یابي که پروردگارعالمیان خالق یکتا و بی همتامی  

 :فرماید که

ۚۥ  ِ ثُه ٱَبلِۡغۡهُ مَأ مَۡنهَُ  للَّه
 
مَ ٱ ٰـ ٰ یسَۡمَعَ کَلَ تجََارَكَ فأَجَِرۡهُ حَتیه س ۡ

 
لمُۡشۡرِكِیَن ٱ

 
نَ ٱ نۡ ٱَحَد ٌ۬ م ِ

ِ
ذَٱ لَِ  وَا

ُمۡ قوَۡم ٌ۬ لاه یعَۡلمَُونَ )   3( ٦بِأنَهه

یکی از مشرکان از تو پناه خواست, پس اورا پناه بده, تا سخن خدا را   واگر (6)

 بش نود, سپس اورا به محل امنش برسان, این بدان سبب است که ٱ نها گروهی

 
 .ٱ یۀ مبارکۀ 6 سورۀ مبارکۀ التوبه 3
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اند که نمی دانند.   واگر یکی از مشرکان از تو پناه خواسسپس اورا به محل   

 .امنش برسااین بدان سبب است که ٱ نها گروهی اند که نمی دانند

درین مورد یک تفسیر این است که در دوران جنگ اگر فردی از افراد دشمن 

تقاضای پناهندگی می کند تا اسلام را بفهمد، برمسلمانان است که تا ٱ ن فرد را هم  

هند و هم امان بدهند و او را بفهمانند و سخن الله تبارک  دفرصت ٱ مدن نزد شان ب

 و تعالی  را به او بش نوانند ، در صورتیکه قبول نکرد پس او را تحت حفاظت  

شان به مأ من ، مأ وا و منزل گاهش برسانند که این گونه شخص را در فقه اسلامی  

 .مس تأ من گویند

تفسیر دیگر این است که وقتی که در جزیره العرب برٱ ت از مشرکین اعلان شد  

و از این که با موجودیت خانۀ کعبۀ شریفه و دیگر شعائر الله تبارک و تعالی، 

مرکزیت توحیدی جزیره العرب رسماً و عملًا تائید شود، حکمی خاصی در مورد  

 . کش ته شوند مشرکین نازل شد که مطابق ٱ ن یا مسلمان شوند و یا 

حکمی به این شدت اقتضای مهلت را نیز دارد تا به پناهندۀ که به قصد فهمیدن  

اسلام پناهندگی می خواهد یعنی تا کلام الله تبارک و تعالی را بش نود } تا قرٱ ن  

 . کریم را بش نود و بیندیشد { امنیت اش باید تأ مین شود 

واضح و روشن است که درین ٱ یۀ کریمه قرٱ ن کریم کلام الله تبارک و تعالی   

خوانده شده است و این شهادتی است که خود قرٱ ن مجید بر کلام الله بودن  

 .4خود می دهد

 
 .های ویدیوئی بیان القرٱ ن از داکتر اسرار احۡددرس 4
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حال بحث را در گسترۀ وس یعی شکل می دهي تا ابعاد گوناگون بحث واضح و  

 « باید مسائل اساسی را    جل جلاله ٱ شکار گردد ، در وهلۀ نخست در بارۀ کلام الله » 

  بداني و اگر دانستن ٱ نها را فرو گذاریم دچار مغالطه های بی شماری خواهي شد

« است و قبل از اینکه در موردصفت کلامی   جل جلاله  کلام صفتی از صفات الله »

« به بحث ادامه دهي لازمی به نظر می رسد که در بارۀ رابطه و ارتباط    جل جلاله الله »

 . « با صفات مقدس اش توضیح مختصری ارائه دهي جل جلاله ذات الله » 

رابطه و نسبت ذات و صفات الله تبارک و تعالی یک مس ئلۀ خیلی غامض و   

پیچیدۀ کلامی است که ظرفیت این گفتار به شرح و بسط این مس ئلۀ غامض و  

پیچیده خیلی خورد است، پس اینقدر می خواهي ذکر کني که متکلمین به اجماع  

« } لا عین و لا غیر {   جل جلاله  این را بیان می دارند که رابطۀ ذات و صفات الله »

«   جل جلاله « نه عین ذات الله »  جل جلاله  است، بناءً به این اصل می رس ي که صفات الله »

  .5« جدا هستند   جل جلاله اند و نه از ذات الله »

 . « نیز قدیم اند   جل جلاله« قدیم است ، پس صفات الله »  جل جلاله ذات الله » 

و ارتباط قرٱ ن کریم به ذات الله تبارک و تعالی برحسب اینکه کلام الله تبارک و  

سورۀ   6تعالی است با در نظر داشت شهادت خود قرٱ ن کریم که در ٱ یۀ مبارکۀ 

 . مبارکۀ التوبه قبلًا ٱ نرا قرٱ ت کردیم کاملًا صاف و روشن است

 

 
 .های ویدیوئی بیان القرٱ ن از داکتر اسرار احۡدجوع شود به درس 5



21 
 

 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

به طور عموم ، کلام بازگو کنندۀ مطالب زیاد در بارۀ متکلم است ، اگر جهت  

 تقریب ذهن بطور مثال بگویم که شخصیت یک فرد از طرز کلام ، محتوای کلام  

ایم، بناءً  ، فصاحت و یا عدم فصاحت قابل ش ناخت است پس درست گفته

 « مس تقل است با ٱ نهم ش ناخت ما انسان ها  جل جلالهباوجو.دیکه هر صفت الله » 

« که ٱ ن ذات با برکت    جل جلاله« از طریق صفت کلامی الله »  جل جلاله  در بارۀ الله »

خود قصد کرده تا ما انسان ها به اندارۀ ظرفیت انسانی خود ٱ ن ذات برتر و قدیم  

« میتواني    جل جلالهرا بش ناس ي ، ممکن است ، پس با درک و فهم مفهوم کلام الله » 

که به مفهوم ظاهریت الله تبارک و تعالی پیی ببریم طوریکه درقرٱ نکریم وارد شده  

 : است

لُ  هُوَ  خِرُ   الۡاَوه اهِرُ  وَالۡاٰ ء   بِکُل ِ  وَهُوَ  ۚ وَالبَۡاطِنُ  وَالظه  6  ﴾۳﴿  علَِيۡ   شَیۡ

ل وٱ خر وظاهر وباطن است, و او به هر چیز داناست )(3   .7او او 

این ٱ یۀ شریفه این مفهوم را خیلی روشن می سازد که ظاهری چون ٱ لله تبارک و  

 . تعالی و مس توری چون الله تبارک و تعالی نیست

« بازهم بهتر   جل جلالهدر بارۀ فهمیدن درست و بهتر رابطه بین کلام و ذات الله »  

 . است به قرٱ ن کریم مراجعه کني و با دل و جان به ٱ ن گوش دهي

 
 سورۀ مبارکۀ الحدید 3ٱ یۀ مبارکۀ  6

7 https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=57_3 
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« را در فاصله    جل جلاله قرٱ ن مجید دو واقعۀ جداگانه در ارتباط با ذات و کلام الله » 

 های زمانی مختلف ذکر می کند که یکی تحقق پذیرفته و دیگری به فعلیت نه 

رس یده است ولی پیی ٱ مد به فعلیت رس یدن ٱ ن ذکر گردیده است و می بیني  

نتیجۀ هردو هم سان و هم مرتبه اند. پس بهتر است به ندای دل انگیز قرٱ ن مجید  

 . گوش فرا دهي

  143ٱ نچه در بارۀ ذات الله تبارک و تعالی تعلق دارد بیان ٱ ن در ٱ یۀ مبارکۀ 

 :سورۀ مبارکۀ الاعراف تذکار یافته که چنین میخواني

ا ُّه   وَکَلهمَه   لِمِیۡقاَتِناَ مُوۡسٰی  جَا ءَ  وَلمَه   وَلٰـكِنِ   ترَٰٮنِیۡ  لنَۡ  قاَلَ   ؕاِلیَۡكَ  اَنظُۡرۡ  اَرِنِیۡى   رَب ِ  قاَلَ    مرَب

تقََره  فاَِنِ   الجَۡـبَلِ  اِلَی  انظُْرۡ  ا  ۚترَٰٮنِیۡ  فسََوۡفَ   مَکَانهَ   اس ۡ ُّه   تَجَلی ٰ  فلَمَه  دَکاً  جَعَلَه   لِلجَۡبَلِ  رَب

خَره  اى   ۚصَعِقاً  مُوۡسٰی  وه بۡحٰنكََ  قاَلَ  اَفاَقَ  فلَمَه لُ  وَاَناَ   اِلیَۡكَ  تبُتُۡ  س ُ  ﴾ ۱۴۳﴿  المُۡؤۡمِنِیۡنَ  اَوه

,  گفت سخن او با وپروردگارش, ٱ مد  ما میعاد   به موسی که  وهنگامی(     143) 

  در: »)فرمود  «بنگرم  تو  به تا, بده نشان من  به را خودت! پروردگارا : »کرد  عرض 

  تو , ماند ثابت  جایش در اگر پس , بنگر کوه به ولیکن , دید نخواهی مرا هرگز( دنیا

 را ٱ ن, کرد  تجلی  کوه( ٱ ن) بر  پروردگارش چون  پس . «دید  خواهی مرا(  نیز)

,  ٱ مد هوش به که  هنگامی پس, افتاد   بیهوش وموسی, ساخت( وهموار)  متلاشی

  ومن ( کردم توبه  و ) بازگش تم تو سوی  به من ,  ومنزهی  پاک تو: »کرد  عرض 

 .«مؤمنان  نخس تین
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بیني که تصریح شد  که با تجلی پروردگار عا لمیان برکوه ،  درین ٱ یۀ مبارکۀ  می 

دیگر کوهی نبود و پارچه پارجه شده بود ودر یک مشابهت خیلی ظریف در قرٱ ن  

سورۀ   21« می خواني که در ٱ یۀ کریمۀ   جل جلالهکریم در بارۀ عظمت کلام الله » 

 : مبارکۀ سورۀ حشر می فرماید

هرَاَیتۡهَ   جَبَل   علَٰی  القُۡرۡاٰنَ  هٰذَا اَنۡزَلنۡاَ لوَۡ  عاً خَاشِعًا ل ِ تصََد  نۡ   مُّ یَةِ  م ِ ِ  خَش ۡ   الۡاَمۡثاَلُ  وَتِلَۡ  ؕ اللَّ ٰ

ههُمۡ  لِلنهاسِ  نضَۡربُِهَا  ﴾ ۲۱﴿یتَفََكهرُوۡنَ  لعََل

کردیم، یقیناً ٱ ن را از ترس الله خاکسار و اگر این قرٱ ن را بر کوهی نازل می  (21) 

 .8زني، شاید که بیندیش ند دیدی و این مثلها را برای مردم می از هم پاش یده می 

 . « یک تأ  ثیر است جل جلالهمشاهده می شود که تأ ثیر جلوۀ ذات و کلام الله » 

و از این جاست که درک و فهم کرده می تواني که نوعی شرک غیر از این  

نیست که صفات الله تعالی را انسان های جاهل و نادان و گمراه به حیث  

 . معبودان مس تقل پرستش کردند

« حرف های   جل جلاله درین جا ضروری می داني قبل از اینکه در بارۀ کلام الله » 

« است   جل جلالهخود را به اختتام برساني در مورد این که قرٱ ن کریم کلام الله »  

جایگاه اصلی ٱ ن کجاست ؟  هم نکات اساسی و مهمی را ذکر کني زیرا از اجزاء  

   . دنمهم بحث به شمار می ٱ ی 

 

 
8 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=59_21 
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 : جایگاه قرٱ نکریم در لوح محفوظ 

قرٱ ن مجید اصلًا در لوح محفوظ } ام الکتاب { جا دارد طوریکه در قرٱ ن کریم در 

واقعه و عبس در بارۀ ٱ ن ذکر شده است پس به  الزخرف ، السوره های مبا رکۀ 

 .هر سه مورد مراجعه می کني

هعَلهكُۡ  عَرَبِیاً قُرۡءٰناً  جَعَلنٰۡهُ   اِناه   ﴾۲﴿ م ۛ المُۡبِیۡنِ  وَالۡكِتٰبِ   ﴾۱﴿ۚ  ۛ حٰم      ﴾۳﴿ۚ تعَۡقِلوُۡنَ  ل

هه   ینۡاَ   الۡكِتٰبِ  اُم ِ  فِۡى  وَاِن  9  ﴾ ۴﴿حَكِيۡ ؕ  لعََلِیى  لَََ

 (.مي.  حا)  حم(    1) 

 .روش نگر کتاب به سوگند (    2) 

(  را ٱ ن)  شما که شاید, دادیم قرار  عربی قرٱ نی را ( کتاب) این ما گمان  بی(     3) 

 .یابید در

(  و) مرتبه بلند ما نزد ( محفوظ لوح)=   الکتاب ام در ٱ ن که  راس تی  به و(    4) 

 . ٱ میزاست حکمت 

زخرف از کتاب مقدسی که در نزد امت است } قرٱ ن کریم { به  السورۀ مبا رکۀ 

ترتیب از روش نگری، فصاحت و عربی بودن ٱ ن و جایگاه اصلی ٱ ن و اس تواری  

 . ٱ ن کتاب مبین مارا ٱ گاه می سازد 

 : در سورۀ مبارکه الواقعه تلاوت می کني که

 
 .4؛  3؛  2سورۀ مبا رکۀ زخرف ٱ یه های مبارکۀ  9
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هه     ﴾۷۵﴿النُّجُوۡمِم  بِمَوٰقِعِ  اُقۡسِمُ  فلََاى  هوۡ  لقَسََم   وَاِن هه    ﴾۷۶﴿عَظِيۡ م  تعَۡلمَُوۡنَ  ل   لـَقُرۡاٰن   اِن

كۡنوُۡن م  كِتٰب   فِۡ   ﴾ ۷۷﴿كَرِیۡم م  ه ى  لاه   ﴾۷۸﴿مه نۡ  تنَۡزِیلۡ    ﴾۷۹﴿المُۡطَههرُوۡنَؕ  اِلاه  یمََسُّ   م ِ

 10  ﴾ ۸۰﴿  العٰۡلمَِیۡنَ  رهب ِ 

 .س تارگان جایگاه به سوگند  پس(     75) 

 . است بزرگ  سوگندی  این بدانید اگر و(    76) 

 .است( قدر وگرامی)  کریم قرٱ نی( کتاب) این همانا(    77) 

 . است( محفوظ لوح )=  پوش یده کتاب در(    78

 . زنند نمی  دست ٱ ن به( فرش تگان)=   پأکان  جز که(    79) 

 11. است شده نازل جهانیان پروردگار  سوی  از(    80) 

 : به همین گونه در سورۀ مبارکه عبس می خواني که

ى  َا کَلاه مَة م  صُُُف    فِۡ   ﴾۱۲﴿ ۘ ذَكَرَه    شَا ءَ  فمََنۡ    ﴾۱۱﴿ۚۖ  تذَۡكِرَة   اِنهه كَره    ﴾۱۳﴿مُّ

رۡفوُۡعةَ   طَههرَة    مه م  بِاَیدِۡىۡ   ﴾ ۱۴﴿  م مُّ ؕ  كِرَام    ﴾ ۱۵﴿سَفَرَة   12﴾  ۱۶﴿برََرَة 

 .است ٱ وری  ویاد  تذکر( سوره)  این گمان بی,  نیست چنین   هرگز(    11) 

 . گیرد  پند ٱ ن  از بخواهد  هرکس پس(     12) 

 
 سورۀ م بارکۀ الواقعه ٱ یات مبارکۀ 75 ـ 80 10
11 https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=56_75 

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=56_77 
 16ـ  11سورۀ مبارکۀ عبس ٱ یات مبارکۀ  12
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 . است( ثبت )  ارزشی پر های   صُیفه  در(    13) 

 .وپاکیزه پایه  بلند(    14) 

 (. است وح)  سفیران =(  فرش تگان)  دست به(    15) 

 .13کار ونیکو بزرگوار(    16) 

پس نتیجه می گیریم مصحفی که بنام قرٱ ن کریم نزد امت مسلمه موجود است نقل  

« است که در   جل جلاله  مصدقۀ همان قرٱ ن کریم است و صد در صد همان کلام الله »

لوح محفوظ در ام الکتاب مکنون است و به دست پأکان و مطهرین قرار دارد اما 

 سؤال مطرح می شود که چه گونه ؟ 

جهت ارائۀ جواب به سؤال مطرح شده بر می گردیم به ادامۀ بحث کلام تا ذهن  

 .14ما کاملًا روشن شود و پردۀ ابهامات از پیش چشمان ما دور گردد

« مانند کلام بشر نیست ، معلوم است که کلام بشر در قید    جل جلالهکلام الله » 

کلمات و جملات است و در بستر کلمات و جملات به جریان می افتد در حالیکه  

« منزه و پاک از الف و با و یا الفابتک و کلمات است و از این    جل جلاله کلام الله »

جهت است کتاب های را که بر پیامبران نازل کرده تفاوت های لسانی دارند مثلًا  

تورات بر موسی »علیه السلام« به زبان عبرانی نازل شد ، انجیل بر عیسی »  

 ار که قرٱ نکریم بر محمد علیه السلام « یا به زبان عبری بوده و یا ٱ رامی و معلوم د 

 
13 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=80_11 

 .های ویدیوئی بیان القرٱ ن از داکتر اسرار احۡدرجوع شود به درس 14
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»صلی الله علیه وسلم« به زبان عربی نازل شده است طوریکه در سورۀ مبارکۀ   

 . زخرف ذکر گردیده استال

 :السلام( و پیامبر صلی الله علیه وسلم رابطۀ قرٱ نکریم با جبریل )علیه 

قرٱ ن مجید در ارتباط با وح و پیامبر حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم « در  

 :سورۀ مبارکه التکویر می فرماید که

هیۡلِ  بۡحِ    ﴾۱۷﴿عَسۡعَسَم  اِذَا وَال هه    ﴾ ۱۸﴿تنَفَهسَم  اِذَا وَالصُّ    ﴾۱۹﴿كَرِیۡم م  رَسُوۡل    لقَوَۡلُ  اِن

ة   ذِىۡ  طَاع     ﴾۲۰﴿مَكِیۡـن م  العَۡرۡشِ  ذِى  عِنۡدَ  قوُه   صَاحِبُكُۡ  مَا وَ    ﴾۲۱﴿اَمِیۡن ؕ  ثَه  مُّ

  الغَۡیۡبِ  علََی  هُوَ  وَمَا   ﴾۲۳﴿ۚ المُۡبِیۡنِ  بِالۡاُفقُِ  رَاٰهُ  وَلقََدۡ   ﴾۲۲﴿ۚ بِمَجۡنُوۡن  

ۡـن   یۡطٰن   بِقوَۡلِ  هُوَ  وَمَا   ﴾۲۴﴿ۚ بِضَنِی جِيۡ م  ش َ   هُوَ  اِنۡ   ﴾۲۶﴿تذَۡهَبُوۡنَؕ  فاََیۡنَ   ﴾۲۵﴿ره

تقَِيَۡؕ   اَنۡ  مِنكُۡۡ  شَا ءَ   لِمَنۡ   ﴾۲۷﴿ل ِلعٰۡلمَِیۡنَم  ذِكۡر   اِلاه  هس ۡ ى  تشََا ءُوۡنَ  وَمَا   ﴾۲۸﴿ی   اَنۡ  اِلاه

هشَا ءَ  ُ  ی  .﴿۲۹ ﴾  15العٰۡلمَِیۡنَ  رَبُّ  اللَّ ٰ

 . کند پشت( نودو کاس ته اش تاریکی)  که هنگامی, شب  به وسوگند(    17) 

 .مد  بد  که هنگامی, صبح  به وسوگند(    18) 

 . است( جبرئیل)=  بزدگوار فرس تادۀ  سخن(  قرٱ ن) این  گمان  بی(     19) 

  مقام عرش  صاحب ( خداوند) ونزد ,  است نیرومند( و  مقتدر )  که(    20) 

 .دارد  والایی ومنزلت

 
  .29ـ  17سورۀ منبارکۀ التکویر ، ٱ یات متبرکۀ  15
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 . است( وح)  وامین( فرش تکان) اطاعت  مودر( ٱ سمانها در(   ) 21) 

 . نیست دیوانه(  محمد)  شما  همنشین( مردم  ای ) و(    22) 

 .است  دیده  روشن افق در را( جبرئیل)=  او راس تی وبه (    23) 

 . نیست  بخیل( شده وح او به ) غیب( طریق از ٱ نچه) بر   او و(    24) 

 .نیست شده  رانده ش یطان گفتۀ( قرٱ ن ) این  و(    25) 

 ! روید؟ می کجا  به پس(     26) 

 .نیست جهانیان برای  واندرز  پند   جز چیزی (  قرٱ ن)  این(    27) 

 .گیرد  درپشین راست راه  بخواهد  که شما از کسی برای (    28) 

 . بخواهد جهانیان پروردگار ٱ نکه مگر خواهید نمی  وشما(    29) 

که ذکر   مبارکۀ  طوریکه مشاهده می گردد در سورۀ مبارکۀ التکویر مطابق ٱ یاتی

 . گردید قرٱ ن کریم ) کلام جبریل امین » علیه السلام «( ذکر شده است 

دقت کني که در سورۀ مبارکۀ الحاقه باز هم سخن بر سر کلام است که فهم  

درست ٱ ن حیثیت کلیدی دارد و فهم نه کردن درست ٱ ن انسان را مضطرب و  

پریشان و سر گردان می سازد. پس رجوع می کني به سورۀ مبارکۀ الحاقه که  

 : قرٱ ن مجید چنین می فرماید

هه   مَا  ﴾۴۰﴿ م كَرِیۡم ۚ  رَسُوۡل   لقَوَۡلُ  اِن ا قلَِیۡلًا  ؕ شَاعِر   بِقوَۡلِ  هُوَ  وه   وَلَا   ﴾ ۴۱﴿تؤُۡمِنوُۡنَم  مه

ا قلَِیۡلًا  ؕ کَاهِن   بِقوَۡلِ  نۡ   تنَۡزِیلۡ     ﴾۴۲﴿  تذََكهرُوۡنَؕ   مه لَ  وَلوَۡ   ﴾۴۳﴿العٰۡلمَِیۡنَ  رهب ِ  م ِ   تقَوَه

   الوَۡتِیۡنَ  مِنهُۡ  لقَطََعۡناَ  ثُه    ﴾۴۵﴿بِالیَۡمِیۡنِم  مِنهُۡ   لَاَخَذۡناَ   ﴾۴۴﴿الۡاَقاَوِیلِۡم  بعَۡضَ  علَیَۡناَ



29 
 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

نۡ  مِنكُۡۡ   فمََا  ﴾ ۴۶﴿ۖ   هه    ﴾۴۷﴿ حَاجِزیِۡنَ  عَنۡهُ  اَحَد   م ِ    ﴾۴۸﴿ل ِلمُۡتهقِیۡنَ  لتََذۡكِرَة   وَاِن

بِیۡنَ  مِنكُۡۡ   اَنه  لنَعَۡلمَُ  وَاِناه  كَذ ِ هه     ﴾۴۹﴿مُّ ة   وَاِن هه      ﴾۵۰﴿الۡكٰفِریِۡنَ  علََی  لحََسَۡۡ   لحََـقُّ  وَاِن

حۡ   ﴾۵۱﴿الیَۡقِیۡنِ  ب ِ  ﴾۵۲﴿العَۡظِيِۡ  رَب ِكَ  بِاسِۡ   فسَ َ

 . است بزرگوار  رسول گفتار( قرٱ ن) این تردید بی(     40) 

 .ٱ ورید می ایمان اندکی( شما اما, )نیست شاعر یک گفتار اینها و(    41) 

 .گیرید می  پند کمتر(  شما  لیکن, )نیست کاهن یک گفتار( نیز)  و(    42) 

 .است  شده  نازل جهانیان پروردگار سوی  از(  قرٱ ن این (   ) 43) 

 . بست می  ما بر ( دروغ  به) سخنانی( پیامبر)  اگر و(    44) 

 .گرفتي  می  اورا راست دست ما مسل ماً (    45) 

 . کردیم می قطع را قلبش رگ( شاه)  سپس(    46) 

 . شود  مانع او( عذاب) از توانست نمی شما از کس هیچ  پس(     47) 

 .است هیزگاران پر برای  کری ÷وت پند( قرٱ ن)  این ویقیناً (    48) 

(  الهیی کلام  این)  کنندگان تکذیب شما  از برخی که داني می محققاً  وما(    49) 

 .هستید

 .است وندامت حسۡت مایۀ  کافران بر( قرٱ ن)  این همانا  و(    50) 

 . است  الیقین حق( قرٱ ن) این گمان  وبی (    51) 
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 16. گوی  تسبیح بزرگت  پروردگار  نام به( پیامبر  ای ) پس(     52) 

سورۀ مبارکۀ التوبه قرٱ ن کریم   6پس به شهادت خود قرٱ ن کریم مطابق ٱ یۀ مبارکۀ 

 « است ، در سورۀ مبارکۀ التکویر از قرٱ ن کریم به کلام جبریل    جل جلالهکلام الله » 

به  کلام  امین »علیه السلام « تعبیر شده است و در سورۀ مبارکۀ الحاقه  

حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم « نسبت داده شده و به کلام محمد » صلی  

الله علیه وسلم « صراحت دارد و از این جاست که خیلی واضح و ٱ شکار است  

« است و هم کلام جبریل امین »   جل جلالهکه قرٱ ن کریم در عین حال هم کلام الله »  

 . علیه السلام « و هم کلام محمد »صلی علیه وسلم« می باشد 

  یعنی اینکه در انزال و تنزیل )به یکبارگی  و تدریجی ( وح وقتی که کلام الله»

السلام(  « اخذ می دارد و ٱ ن را فهم  « } قرٱ ن کریم { را جبریل امین» )علیه  جل جلاله

می کند و به محمد » صلی الله علیه وسلم  « انتقال می دهد در عین اینکه کلام  

السلام(  « هم است و قتی که کلام  « است کلام جبریل امین » )علیه   جل جلاله الله»

« را جبریل امین » علیه السلام « به حضرت محمد » صلی الله علیه    جل جلالهالله » 

وسلم  « انتقال می دهد و حضرت محمد » صلی علیه وسلم  « ٱ ن را با توانایی  

« برایش اعطاء کرده می فهمد و به امت و مردم انتقال   جل جلاله های پیامبرانه که الله» 

السلام(  «  « و کلام جبریل امین » )علیه  جل جلاله  د در عین اینکه کلام الله »می ده

است ، کلام محمد » صلی علیه وسلم« نیز است و دیدیم که خود قرٱ ن کریم به ٱ ن  

 . صراحت دارد 

 
16 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=69_40___52 
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 . شاء الله توضیح می دهم نفس ما به شماره نه افتد و ضیق نفس نه گیریم ، ان 

قبل از اینکه مطلب این پراگراف را توضیح دهي لازم می دان که توجه  

خوانندگان گرامی را به یک مورد از تورات ارجاع دهي تا در وضاحت مطلب  

 . کوتاهی نشود 

 : پیشگوئی تورات ٱ شکارگی نوعیت وح ٱ خر زمان 

یهوه ؛ خدایت ؛ نبی ای را از میان تو از برادرانت ؛ مثل من برای تو مبعوث  »

 { 15} خواهد گردانید ؛ او را بش نوید

موافق هر ٱ ن چه در حوریب در روز اجتماع از یهوه ؛ خدای خود مسأ لت نموده  

؛ گفتی : “ٱ واز یهوه خدای خود را دیگر نش نوم ؛ و این ٱ تش عظي را دیگر نبینم 

{ نبی  17{ و خداوند به من گفت : ” ٱ نچه گفتند نیکو گفتند }16؛ مبادا بمیرم ” }

مثل تو مبعوث خواهم کرد ؛ و کلام   ای را برای ایشان از میان برادران ایشان 

خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر ٱ نچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد  

{ و هر که سخنان مرا که او به اس من گوید نش نود ، من از او  18گفت، }

 « 17{19مطالبه خواهم کرد . }

جهت جلو گیری از اطالۀ کلام ، از دلائلی که این پیشگویی در مورد حضرت  

محمد » صلی الله علیه وسلم « است، صرف نظر می کني و فقط در بارۀ حادثۀ  

 هولناک کوه حوریب اینقدر باید گفت ، روزی بوده به صورت یک مجمع و در  

 
در مورد پیشگویی رسالت و نبوت حضرت محمد صلی  19ـ  15تورات باب تثنیه ٱ یه های  17

 .الله علیه وسلم
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السلام(  « تورات را دریافت می کرد که همراه با ٱ ن روز حضرت موسی » )علیه 

حالت خوف ناک و ٱ تش عظي بود و مجمع بنی اسرائیل ترس یده بود ، ذکر این  

 { و سورۀ   63،   56،  55حالات در قران کریم در سورۀ مبارکۀ البقره ٱ یه های }

{ شده است، در بائیبل کتاب   171،  155الاعراف ٱ یه های مبارکۀ }   کۀمبا ر 

 . ذکر به عمل ٱ مده است  19،  18،  17خروج در ٱ یه های 

 . « است  جل جلاله برگردیم به اصل موضوع مورد بحث که در مورد کلام الله » 

« در دهن مبارک پیامبر   متعال  درین پیش گویی هم واضح شد که کلام الله » 

حضرت محمد رسول الله » صلی الله علیه وسلم  « گذاش ته شده است، اگر با  

حواس جمع و تمرکز فکر دقت بخرچ دهي این نکته بر ملاء می شود که کلام الله  

به صورت وح براساس یک سیس تم اس توار نازل شده تا مردم از ٱ ن   تعالی

السلام(  « و ملائیکۀ  هدایت دریافت دارند و درین سیس تم جبریل امین » )علیه 

رصد کننده و شخصیت مبارک حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « اساسی  

« واقعۀ  تعالیترین اجزای سیس تم نزول وح اند و برای همین است که الله » 

د و هم چنان حفظ ٱ ن را با ضمیر جمع ذکر  نزول وح را با ضمیر جمع بیان می دار 

کرده است و اینجاست که درین سیس تم نقش شخصیت پیامبر »صلی الله علیه  

وسلم  « برای فهماندن و فهمیدن مردم، برجس ته و قابل ذکر است، شخصیت  

عفیف و امین حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « از لازمه های اند که کلام  

« را دریافت می دارد و لفظاً و مفهوماً و عملًا به مردم انتقال می دهد   تعالیالله »

« در انتقال از  تعالیتا انسان ساز ، جامعه ساز و نظام ساز باشد، کلام الله » 

 پیامبر حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « به مردم جامه و خلعت عربیت را  
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می پوشد یعنی خود الله تبارک و تعالی  ، کلام اش را در مرحلۀ انتقال از دهان  

مبارک حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « عربی فصیح گردانیده است و این  

 زخرف که قبلًا از ٱ ن تذکر به عمل  الرامی تواني که از تلاوت ٱ یات متبرک سورۀ 

« سیس تماتیک و   تعالی  ٱ ورده ایم درک و فهم کرد یعنی اینکه عربیت کلام الله » 

 .« تعیین و مقرر فرموده است تعالیتحت قواعد و ضوابطی است که خود الله » 

صبر پیشه کني ، حوصله داش ته باش ي ، هنوز فاصلۀ زیادی تا مرحلۀ نقد نسبتاً  

جامع بر اظهارات دکتور عبدالکریم شروش ، مندرج در مصاحبه اش، در پیش  

رو داریم زیرا بدون علم و ٱ گاهی و اشراف بر موضوعاتی که در مصاحبه ذکر  

د، نقد یک نقد کار ٱ مد  گردیده و پرسش و پاسخ های که مصاحبه را شکل داده ان

نخواهد بود و پناه جستن احتمالی ٱ قای دکتور سروش را از برهان روشن ،  

اندیشۀ تیز و فکر وقاد، در پناه گاه های ساخته شده از اشعار ، کلام صوفیانه  

و شطحیات تصوف که از قبل طراح و تدارک دیده شده اند ، را صد باب  

ه نظر می رسد که باید بر سه موضوع  نخواهد کرد و از این جهت ضروری ب

« در رابطه با محمد » صلی الله   تعالیاساسی و مهم که در متن بحث کلام الله » 

 : علیه وسلم  « جایگاه خاص و کلیدی دارند ترکیز  کرد که عبارتند از

 ـ وح چه مفهوم را ارائه می دارد ؟ و اقسام گوناگون ٱ ن کدام اند ؟  1

 ـ نزول وح  2

 .الله علیه وسلم محمد صلیـ شخصیت حضرت  3
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 :18مفهوم وح ، نزول وح و شخصیت پیامبر صلی الله علیه وسلم 

وح چیست و چه مفهوم را ارائه می دارد و اقسام ٱ ن کدام اند ؟ ، سؤال های  

اند که جواب گفتن به ٱ نها نسبت به اشخاص و زمینه ها فرق می کند ، بناءً با  

« و    جل جلالهدرک این نکته که اساساً وح مفهومی است که در رابطه با کلام الله » 

رسالت حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم « مطرح است،  باید از خود قرٱ ن  

کریم ٱ ن را ش ناخت و به ٱ ن توجه کرد، البته این مانع دانستن معنی لغوی ٱ ن 

نیست، پس بهتر است از معنی کردن لغوی ٱ ن ٱ غاز کني و تا اقتضای یک  

سیر می کند بحث را  ش ناخت درست و صُیح، ٱ نچه قرٱ ن کریم از ٱ ن تأ ویل و تف 

 .گسترش دهي

بر اساس لغت ، معنی وح ) اشارۀ سریع ( و ) اشارۀ خفی ( است یعنی اینکه  

اشاره کننده و اشاره شونده   ء ازاین اشاره چنان سریع و چنان خفی است که جز 

 .کسی دیگری از ٱ ن ٱ گاه نه شود 

این کلمه را قرٱ ن کریم به ٱ ن هدایتی اس تعمال نموده است که چون جرقۀ برق )  

به بندۀ که مطلوب و مورد   تعالیاگر مثال اشکال نداش ته باشد ( از طرف الله  

 .نظرش است می رسد 

اگر چه که می داني لفظ وح به ٱ ن گونه هدایتی اس تعمال شده که بر انبیاء کرام 

» علیهم السلام « نازل شده با ٱ ن هم در قرٱ ن کریم در مناسبت های متعدد و 

 موضوعات متفاوت اس تعمال این لفظ گستردگی دارد و وسعت و احاطۀ ٱ ن فراگیر  

 
 .رجوع شود به تفهي القرٱ ن که مطالب این عنوان از ٱ ن اخذ شده اند 18



35 
 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

است که می توان ٱ ن را با رجوع به قرٱ ن مجید، موضوعات و مناسبت های 

 : مرتبط به این لفظ را چنین مشخص کرد 

  :زمین ـ اس تعمال لفظ وح در مورد   1

درقرٱ نکریم درمورد وح دربارۀ زمین، الله تبارک وتعالی ماانسان ها را از طریق  

 :سازد کهکتاب مقدس اش، )قرٱ ن کریم( ٱ گاه می 

ذ   
ِ
ثُ  یوَۡمَٮ هكَ  بِاَنه   ﴾۴﴿ ماَخۡباَرَهَا تُحَد ِ  19  ﴾ ۵﴿ ؕلهَاَ اَوۡحٰ  رَب

 . کند گومی  باز را خبرهایش تمام(  زمین)  روز ٱ ن در(    4) 

 .است کرده( وحك) وح( چنین) او به پروردگارت که زیرا(    5) 

 :ها ٱ سمان ـ اس تعمال لفظ وح در مورد  2

 :کني که الله تبارک و تعالی می فرمایدباز هم به قرٱ نکریم مراجعه می 

ى  ثُه  مَا ءِ  اِلَی  اسۡتـَوٰى  اَتیَنۡاَ قاَلتَاَى   ؕكَرۡهًا اَوۡ  طَوۡعاً ائتِۡیاَ وَلِلۡاَرۡضِ   لهَاَ فقَاَلَ  دُخَان   وَهَِ  السه

عِیۡنَ 
ِ
بۡعَ  فقََضٰٮهُنه    ﴾۱۱﴿ طَا ٮ وَات   س َ ا ء   كُ ِ  فِۡ  وَاَوۡحٰ   یوَۡمَیۡنِ  فِۡ   سََٰ    ؕاَمۡرَهَا سَََ

ا نهـ هـ مَا ءَ  وَزَی نیَۡا السه  20  ﴾ ۱۲﴿ العَۡلِيِۡ  العَۡزیِۡزِ  تقَۡدِیۡرُ  لَِ   ذٰ   ؕ  وَحِفۡظًا      بِمَصَابِیۡحَ  الَُّ

  هر در و ساخت، روز دو در ٱ سمان هفت ( بصورت)  را ٱ نها پس(     12) 

 )=   چراغهایی  با را دنیا ٱ سمان و کرد، وح را( ٱ سمان ) ٱ ن( تدبیر  و)  کار ٱ سمانی

 
 5ـ  4سورۀ مبارکۀ الزلزال ٱ یات متبرک   19
 12سورۀ مبارکۀ فصلت ٱ یۀ مباترکۀ  20
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(  خداوند) تقدیر است این کردیم،  حفظ( ش یاطین از و) بیاراستي( س تارگان

 21. دانا پیروزمند

 :ملائکه ـ اس تعمال لفظ وح در بارۀ   3

ُّكَ  یوُۡحِۡ  اِذۡ  كَةِ  اِلَی  رَب
ِ
ۡ  المَۡلٰىٮ تُوا  مَعَكُۡ  اَنی ِ یۡنَ  فثَبَ ِ ِ یۡنَ  قُلوُۡبِ   فِۡ  سَاُلقِۡىۡ   ؕاٰمَنوُۡا  الذه ِ   كَفَرُوا الذه

عۡبَ   22  ﴾ ۱۲﴿  بنَاَن ؕ  كُه   مِنهۡمُۡ  وَاضۡربِوُۡا الۡاَعۡناَقِ  فوَۡقَ   فاَضۡربِوُۡا الرُّ

  با من: » کرد  وح فرش تگان به پروردگارت که هنگامی( ٱ ور یاد  وبه(   )  12) 

 دردل زودی  به, دارید قدم   ثابت اند؛ ٱ ورده ایمان که را کسانی پس, هس تم شما

  وهمۀ, بزنید گردنها فراز  بر پس, افکنم می  وهراس ترس شدند؛  کافر که کسانی

 23. (کنید  وقطع )  بزنید را انگش تانشان

 :عسل ـ اس تعمال لفظ وح در بارۀ زنبور   4

ُّكَ  وَاَوۡحٰ  ذِىۡ  اَنِ  النهحۡلِ  اِلَی  رَب ِ مِنَ  بیُُوۡتاً  الجِۡبَالِ  مِنَ  اتخه جَرِ  وه ا  الشه   وَمِمه

 24  ﴾۶۸﴿یعَۡرشُِوۡنَم 

 

 
21 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=41_12 

  .سورۀ مبارکۀ الانفال 12ٱ یۀ مبارکۀ  22
23 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=8_12 

  .سورۀ مبارکۀ النحل 68ٱ یۀ مبارکۀ  24
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  و درختان و کوهها از:» که کرد  الهام عسل زنبور به تو پروردگار  و(    68) 

 25،  برگزین هایی خانه ، سازند  می( مردم)  که داربس تهایی

 «: ـ بکار بردن لفظ وح جهت رهنمایی به مادر موسی »علیه السلام  5

كَ  اِلٰی   اَوۡحَیۡناَى  اِذۡ    فلَیُۡلقِۡهِ   اليَۡ ِ  فِ  فاَقۡذِفِیۡهِ  التهابوُۡتِ  فِ   اقۡذِفِیۡهِ  اَنِ   ﴾۳۸﴿ میوُۡحٰ    مَا اُم ِ

احِلِ  اليَُّۡ  خُذۡهُ  بِالسه ۡ  عدَُوى  یَاۡ ۡ  مَحَـبهةً  علَیَۡكَ  وَاَلقۡیَۡتُ   ؕلهه   وَعدَُوى  لی ِ نی ِ   علَٰی  وَلِتُصۡنعََ ۖۚ   م ِ

 26  ﴾۳۹﴿   ۘعَیۡنِیۡ 

 شد،  می  الهام باید راکه ٱ نچه کردیم، الهام مادرت به که هنگام ٱ ن (    38) 

 تا بینداز، دریا  به را( صندوق) ٱ ن ٱ نگاه بگذار، صندوقی در  را او:» که(    39) 

  من  و«.  برگیرد  را او او، دشمن و  من   دشمن( و) افکند، ساحل به را او دریا 

 .27.  یابی پرورش من دیدگان برابر در تا و افکندم  تو بر خود  سوی  از محبتی

کني  السلام( در قرٱ نکریم تلاوت می هم چنان درمورد وح به مادر موسی)علیه 

 :که

  وَلَا  تَخَافِۡ  وَلَا  اليَۡ ِ  فِ  لقِۡیۡهِ  فاََ   علَیَۡهِ  خِفۡتِ  فاَِذَا ۚ اَرۡضِعِیۡهِ  اَنۡ   مُوۡسٰی   اُم ِ  اِلٰی   وَاَوۡحَیۡناَى 

زَنِیۚۡ  وۡهُ  اِناه  تَحۡ  28  ﴾۷﴿المُۡرۡسَلِیۡنَ  مِنَ  وَجٰعِلوُۡهُ   اِلیَۡكِ  رَا دُّ

 
25 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_68 

 .سورۀ مبارکۀ طه 39و  38ٱ یات  مبارکۀ  26
27 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=20_38 _ 39 
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»او را شیر بده، پس هنگامی که بر او   که:و به مادر موسی الهام کردیم  ( 7 )

ترس یدی، او را به دریا )ی نیل( بینداز، و نترس، و اندوهگین مشو، یقیناً ما او  

 .29را به تو باز می گرداني و او را از پیامبران قرار می دهي « 

 :ش یاطین ـ اس تعمال لفظ وح در مورد تلقینات   6

کُلُوۡا وَلَا  ا  تَاۡ ِ  اسُۡ  یذُۡكَرِ  لمَۡ  مِمه هه    علَیَۡهِ  اللَّ ٰ یٰطِیۡنَ  وَاِنه    ؕلفَِسۡق   وَاِن   اِلٰی   لیَُوۡحُوۡنَ  الش ه

ـهِمۡ 
ِ
ٮ  ـ  30  ﴾۱۲۱﴿  لمَُشۡرِكُوۡنَ  اِنهكُۡ  اَطَعۡتُمُوۡهمُۡ  وَاِنۡ   ۚلِیُجَادِلوُۡكُۡ  اَوۡلِیٰ

  این همانا و نخورید نشده، برده  ٱ ن بر  خدا نام( ذبح هنگام)   ٱ نچه از و(    121

  ش به) خود   دوس تان  به ش یاطین  راس تی به و است ( گناه و) نافرمانی ( عمل)

  گمان بی  کنید  اطاعت  ٱ نها از اگر و  کنند، مجادله  شما با تا  کنند، می القا( های 

 31. .بود  خواهید مشرک

درین ردیف وح بر انبیاء » علیهم السلام « را ذکر نه کردیم و علت انصراف از  

ذکر ٱ ن درین ردیف این بوده که موضوع اصلی بحث ، همین مورد است و در 

 .جایش به تشریح ٱ ن می پردازیم

اس تعمال لفظ وح در مواردیکه تذکر دادیم خود بخود ما را به طرف مشخص  

کردن انواع و اقسام ٱ ن بصورت منسجم ٱ ن می کشاند و این تقس ي بندی چنین  

 : شکل می گیرد 

 

 
29 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=28_7 

 121ٱ یۀ مبارکۀ  نعامسورۀ مبارکۀ الا 30
31 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=6_121 
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 . «  جبلی ـ وح فطری و طبیعی یا » وح   1

 .جزئی ـ وح   2

ـ وح که در نوعیت خود خاص و خاص است و تنها و تنها در رابطه با   3

 .انبیاء »علیهم السلام« مطرح است و دیگران را به ٱ ن دسترسی نیست

دانستنی های ما در بارۀ هرسه نوع مشکل بحث ما را در بارۀ وح مسلماً که رفع  

 .می سازد، پس توجه کني که بداني تا دچار پرت و پلا و تناقض گویی نه شویم

 » وح جبلی «. ـ وح فطری یا   1

حرکت و جنب وجوش کائنات و مخلوقات از یمن و برکت این وح است، ساحۀ  

نفوذ این وح از انسان گرفته تا جانداران و یا هم گسترده تر از ٱ ن تا نباتات و  

جمادات را در بر می گیرد , فطرت انسانی در تجربه های زندگی شخصی و  

عام است و هیچ  ،  اجتماعی انسان دم به دم حاکی از این وح است ، این وح 

 .انسانی از این گونه وح محروم نیست

این وح در کردار و رفتار فردی و اجتماعی انسان یعنی اخلاق مشخص و بارز  

 .است و این همان ش ناخت خوب و بد است

این وح به ماهی یاد می دهد که چگونه ش نا کند و به پرنده تعلي می دهد که  

 چگونه پرواز نماید ؟ 
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نو زائیده ها از این وح یاد می گیرند که چگونه پس تان مادر را بگیرند و یا از  

مادر غذا بخواهند و مادران را یاد می دهد که چگونه مواظب بچه های شان 

 باش ند ؟ 

 :جزئی ـ وح   2

این وح در حالات خیلی خاص و مهم که عقل از ره یافتن جهت بیرون رفت از  

دشواری ها ، معضلات و بن بست ها عاجز است ، انسان را کمک می نماید و  

راه حل و بیرون رفت از معضلات و دشواری ها را نشان می دهد و یا هم  

 .بعضی اوقات این وح ایجاد گر مفاهي بکر و بدیع است

این وح نیز در دائرۀ زندگی انسانی عمومیت دارد و روزانه در زندگی انسانی  

 .تحقق می پذیرد که هر انسان ك و بیش ٱ ن را تجربه کرده است

در کنه اکتشافات علمی، به میان ٱ مدن تئوری ها که منجر به پیشرفت و ترقی  

در زندگی بشر می گردند، و در بعضی واقعات تاریخی که توجیهات علی و معلولی  

در توجیه و تفسیر ٱ ن کار ٱ ئی شان را از دست می دهند و نا کار ٱ مد می شوند،  

 .به حقیقت این وح پیی برده می تواني

در مورد این وح گفته می تواني، شامل کار های اند که انسان بدون غور و  

دقت و فکر و س نجش با یک میلان قلبی که گاهی مخاطره ٱ میز هم می باشد در  

یک مناسبت خاص، دست به اقدام می زند اما نتیجۀ ٱ ن درست و دلواه انسان  

 .است
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  «جل جلالهتحت عنوان وح جزئی در شرایط خاص و در یک مناسبت خاص ، الله »

به اولیاء و بندگان خاص خود حقایق را منکشف می سازد و یا مشمول فرمان،  

دس تور و یا انتخاب و گزینش بین چند امر محتمل است که صرفاً جنبۀ شخصی و  

موضوعی نسبت به همان شخص دارد و هیچ گاه یایه واساس عمومیت قرار نه می  

تواند و دیگر افراد را نمی  گیرد و هم چنان اساسی برای تشریع و قانون شده نه می 

توان به اطاعت و انقیاد از ٱ ن فرا خواند و کسی که این گونه وح را اساس و  

تهداب برای قانون و تشریع می سازد از نگاه شرع س ند و جواز ندارد، چون  

 .اینگونه وح حجت، برهان و دلیل است برای خود شخص، نه برای همه و عموم

 :خاصـ وح خاص و خاص و از هرحیث   3

این همان وح است که بر پیامبران و انبیاء » علیهم الصلاه و السلام « نازل می  

شود ،  این وح شامل ٱ گاهی و معرفتی است که انسان به ذریعۀ عقل و تجربه  

به ٱ ن دست یافته نمی تواند، این وح سخن از غیب دارد و از حقایق غیبی  

است، این وح در انسان را ٱ گاه می سازد و سر چشمۀ دانش و معرفت 

ندۀ اخلاق و قانون است و بیان گر رابطۀ اخلاق و قانون است و یا به  ر بردا

عبارت ساده و ٱ سان راه و رس شرعی و قانونی را به انسان یاد می دهد که  

 چگونه باید نظام ساخت و چگونه باید زیست ؟ 
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نام دارد یعنی دانستنی  «ذکر »یا به عبارۀ دیگر این همان وح مبارک است که  

های فطری انسان را عرصۀ ظهور میدهد و مفاهیمی راکه انسان از اول در ذهن  

نُ  اِناه   دارد ٱ نرا بروز میدهد لنۡاَ  نَحۡ كۡرَ  نزَه ِ  .32  ﴾۹﴿لحَٰـفِظُوۡنَ  لَه   وَاِناه  الذ 

این همان وح است که از سرگذشت امم و اقوام در لابلای تاریخ قصه ها دارد 

و انسان را در جریان رویداد های تاریخی به صورت زنده قرار می دهد و از ٱ ن  

 .ها درس های ٱ موزنده و عبرتناک به انسان می دهد

این وح است که ایمان می طلبد و اطاعت می خواهد، این وح است که  

جهت رفاه، سعادت، بهروزی و پیروزی انسان را امر می کند که باورش را در  

 .عمل نشان دهد

این همان وح است که از تصورات، خیالات خواهشات و اغراض بشری  

کاملًا پاک و منزه است و در هر دور و زمان و عصر بر انبیا و رسل » علیهم  

الصلاه و السلام « نازل شده و این همان وح است که دیگر نزول ٱ ن با ختم  

«    جل جلاله » رسالت و نبوت قطع شده است و مجموعۀ مدون این وح که کلام الله

است به صورت کتاب مقدس ، فصیح و بلیغ و معجزۀ زنده و جاوید حضرت  

ختم المرسلین و النبیین محمد » صلی الله علیه وسلم « } قرٱ ن کریم {،  در دست  

جایش است. این وح است که   ۀ امت مسلمهامت قرار دارد و در دل و دید

  از رنگ بشری پاک و  بیان ٱ ن و س بک و اسلوب ٱ ن هم کاملًا و به تمام معنی

 

 
نُ  اِناه  سورۀ مبارکۀ الحجر. 9روجوع شود به ٱ یۀ مبارکۀ  32 لنَۡا نَحۡ كۡرَ  نزَه ِ  ﴾ ۹﴿لحَٰـفِظُوۡنَ  لَه   وَاِناه  الذ 
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منزه است و کلامی را ش باهتی به ٱ ن نیست ، چه رسد به هم مرتبه بودن کلامی  

 را به ٱ ن.

این وح گذش ته را در خود دارد بر زمان حال حاك است و ٱ ینده در قلمروش   

 .، در هر زمان بکر است وتازه و روشن

اما گونۀ دیگر این وح همان وح است که بنام » وح خفی « یاد شده و در  

  مطهر  احادیث سنت و   رسالت حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم « در

حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « باز تاب یافته و به ذریعۀ اقوال و افعال  

و تحقق   ست امر و نهیی ٱ نحضرت » صلی الله علیه وسلم  « بیان شده ا تقریر و و 

که به صورت گنجینۀ گران بهای علم و معرفت و حکمت و در   ستپذیرفته ا

برخی موارد دارای حیثیت ٱ ئینی و قانونی نزد امتی که بعد از پیامبرش  در سیر  

 . تاریخی به سوی ٱ ینده عهده دار رسالت عظي است ،  موجود و محفوظ است 

فهم و درک مناسبت های این وح در هر دو نوعش با دانش و علم روز به  

روز تحول پذیر بشر ، بر علاوه از احاطۀ وس یع بر علوم و دانش عصر ، اس تمرار 

وح جزئی را نیز ایجاب می کند که وح جزئی به صورت مس تمر در کشف  

« را پر سازد و این است   جل جلاله  حقایق و رموز ، دس تان نیاز مند اولیاء الله »

مفهوم پویایی وح که بر حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « نازل شده است  

 .و اشرافش بر ٱ ینده مهر تائید دارد 

 :پس می رس ي به یک تقس ي دیگری در مورد وح و ٱ ن اینکه
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به وح ، الهام بگویم یا القاء فرقی نه می کند ، ولی اصطلاحاً نسبت به  

اشخاصی که مطرح می شود فرق و تفاوت را در ٱ ن مشاهده می کني ،   

 قسمیکه لفظ » وح « به پیامبران و انبیاء » علیهم الصلاه و السلام  « مختص 

« ، لفظ » القاء « به عموم انسان   جل جلالهمی شود ، لفظ » الهام « به اولیاء الله »   

 .ها اختصاص دارد 

از استناد به شمار دیگری از ٱ یات کریمه که ثابت می سازند قرٱ ن کریم کلام وح  

ون همین را درین مقال  چ« است در این مجال انصراف نمودیم    جل جلالهشدۀ الله » 

کفاف دانستي  ، گرچه تعمي بحث در گسترۀ مفصل، ٱ یات مبارکۀ دیگر قرٱ نکریم  

 .روش نگر دلها اند که راه هدایت را روشن و روش نتر می سازند

  :وح ـ نزول   2

پس این هم از ضروریات این بحث است بداني که حضرت محمد » صلی الله علیه  

 وسلم« وح را چگونه در یافت می کرد ؟

مَهُ  اَنۡ  لِبشََر   کَانَ  وَمَا ُ  یُّکَل ِ رَا ىٴِ  مِنۡ   اَوۡ  وَحۡیاً  اِلاه  اللَّ ٰ   فیَُوۡحَِ   رَسُوۡلًا  یُرۡسِلَ  اَوۡ  حِجَاب   وه

ذۡنِه   هه   ؕ یشََا ءُ  مَا بِاِ  33﴾  ۵۱﴿ حَكِيۡ    علَِیى  اِن
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  با  مگر,  بگوید سخن   او با خدا که نیست( ممکن) بشری  هیچ برای   و(    51) 

  بخواهد  را  ٱ نچه( خداوند)=   او فرمان به که بفرس تد رسولی یا  پرده  پس از یا  وح

 34. است حکي ی  مرتبه  بلند او گمان بی , کند وح( او به)

این سه طریقۀ متفاوت نزول وح  از قرٱ ن کریم و احادیث مبارک ثابت اند،  

 : بدین شرح

بیانی از حضرت عائشه »رضی الله عنها«    مسلم{ و    }بخاری ـ در کتب احادیث  1

 :فرماید است که می  

ابتدای وح بر پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « از خواب های راس تین بوده  

 .است

این سلسله بعد ها هم جریان داشت چنانچه در احادیث شریف از اینگونه خواب  

ها ذکر بعمل ٱ مده،  طوریکه در ٱ ن ها از فراگیری تعلي از کسی سخن رفته است  

یا به امری مطلع ساخته شده است  و در قرٱ ن کریم نیز از یک خواب پیامبر  

سورۀ   27ر ٱ یۀ مبارکۀ »صلی الله علیه وسلم« به صراحت ذکر رفته است که د 

 . مبارکۀ الفتح از ٱ ن یادشده است 

 

 

 
34 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=42_51 
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علاوه برین در احادیث متعدد ذکر شده است که رسول الله »صلی الله علیه  

وسلم« فرموده که فلان سخن در دلم انداخته شده است و یا به من این حك داده 

 . شده است و یا به من گفته شده است و یا من از ٱ ن منع شده ام

اکثر احادیث قدسی که بر  این وح ابتناء دارند، از اعتبار خدشه نا پذیر بر  

 .خوردارند

ـ در سفر معراج حضرت محمد »صلی الله علیه وسلم« به نوع دیگری وح   2

   جل جلاله کاملًا واضح معلوم می شود که بین الله» مطهر احادیث و از روی  مشرف شد 

و حضرت محمد»صلی الله علیه وسلم « مکالمه روی داده است به گونۀ که در  « 

السلام« صورت گرفته است.  « و حضرت موسی »علیه  جل جلاله  کوه طور بین الله » 

به طور مثال فرضیت نماز های پنجگانه و دو ٱ یۀ مبارکۀ اخیر سورۀ مبارکۀ البقره  

 .حاصل این مکالمه در سفر معراج است

ـ اما قسم سوم وح ٱ ن گونه وح است که در بارۀ ٱ ن خود قرٱ ن کریم   3

السلام« به حضرت محمد »صلی  که به ذریعۀ جبریل امین »علیهشهادت می دهد  

،  سورۀ البقره  97در ٱ یۀ مبارکۀ  ، طوریکهالله علیه وسلم« رسانیده شده است

 .سورۀ الشعراء ذکر گردیده است195تا  192مبارکۀ  ٱ یات
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طرق مختلفی را که پیامبر »صلی الله علیه وسلم« وح را دریافت می داشت  

 :35علامه ابن القي الجوزی در کتاب خود زاد المعاد چنین بیان می دارد

، این صورت ابتدایی وح بر محمد »صلی الله علیه  الف ـ خواب های  راس تین

وسلم« است و درین رابطه خوابی که می دید ٱ ن قدر صاف و شفاف می بود که  

 .بسان سفیدۀ صبح

یک سخن   ب ـ فرش ته در ذهن و قلب حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « 

)مطلبی( را می انداخت، بدون ٱ نکه ٱ ن فرش ته در نظر ٱ ید، نمونۀ ٱ ن حدیث  

   : شریف است که پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « می فرماید 

در ذهنم این سخن را می اندازد و یا   ( علیه السلام امین )جبریلروح القدس  »

می دمد که هیچ متنفس هر گز نه می میرد تا زمانیکه رزق پورۀ خود را  

 « .الی ٱ خر نخورد…

السلام« در برابر محمد »صلی الله علیه وسلم« به صورت  ج ـ جبریل امین »علیه 

و سخن می گفت و پیامبر »صلی الله علیه وسلم« تا زمانی    انسان نمودار می شد 

مخاطب می بود که مطلب و سخن گفته شده کاملًا ذهن نشین می شد و بسا  

اوقات این صورت طوری پیش ٱ مده که صُابه » رضوان الله اجمعین « نیز  

مشاهده کرده اند و یکی از مثال های این صورت ، حدیث شریف است که به  

 .امین  و یا احسان معروف است حدیث جبریل

 
 سیرت سرور عالم صلی الله علیه وسلم ترتیب کننده نعي صدیقی برویت تفهي القرٱ ن  35
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السلام(  «  و بعد جبریل امین » )علیه د ـ قبل از وح زنگی به صدا می ٱ مد 

حرف می زد، این وح شدید ترین نوع وح است که اگر سخت سردی هم می  

بود،  عرق از سر و روی پیامبر »صلی الله علیه وسلم« جاری می شد و اگر  

 .سوار بر شتر می بود از احساس س نگینی ٱ ن شتر بر جای می نشست

یک مرتبه این وح در حالی ٱ مد که ٱ نحضرت »صلی الله علیه وسلم« سر  

مبارکش رابر زانوی حضرت زید ابن ثابت »رضی الله عنه« گذاش ته بود طوریکه  

حضرت زید بن ثابت »رضی الله عنه« از احساس س نگینی، احساس کرد که 

 .زانویش می شکند

الله  ذ ـ پیامبر » صلی الله علیه وسلم« جبریل امین را به صورت اصلی اش که  

و ٱ نچه که حك و فرمان الله تعالی بوده   ٱ ن را خلق کرده دیده است تبارک و تعالی  

 .ٱ ن را بر پیامبر »صلی الله علیه وسلم« وح کرده است

  .36این شکل دو مرتبه پیش ٱ مده که ذکر ٱ ن در سورۀ مبارکۀ النجم شده است 

« بر محمد » صلی الله علیه وسلم  « وح کرده طوریکه در    جل جلاله ر ـ مس تقیماً الله »  

 .سفر معراج ذکر شده است 

 

 

 
  .المنتهیی  فر معراج در سدرهسیک مرتبه در زمانۀ فترت و یک مرتبه هم در  36
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ز ـ الله تعالی بی واسطۀ فرش ته ، با محمد »صلی الله علیه وسلم« مکالمه کرده  

السلام« در دامن کوه طور این مکالمه تحقق پذیرفته  طوریکه با موسی »علیه  است 

 السلام« این مکالمه از روی قرٱ ن کریم ثابت است،  چنانچه در بارۀ موسی »علیه 

  « و حضرت محمد »صلی الله علیه وسلم« از روی حدیث    جل جلاله اما مکالمۀ الله» 

 .معراج ثابت استمطهر  

س ـ علاوه از هفت مورد فوق بعضی ها نوع هش تم را نیز ذکر کرده اند وٱ ن اینکه  

 .« بی پرده با محمد »صلی الله علیه وسلم« گفتگو و مکالمه نموده است   جل جلاله  الله» 

این مورد مذهب ٱ نهائی است که برین قائل اند که محمد »صلی الله علیه وسلم«  

 .« را دیده است ، مگر درین باره بین سلف و خلف اختلاف است  جل جلاله الله »

درین جا به این نتیجه می رس ي که قرٱ ن حکي فقط و فقط در بر دارندۀ ٱ ن نوع  

وح است که حضرت محمد »صلی الله علیه وسلم« هم الفاظ و هم ترتیل ٱ ن را  

السلام« در یافت  « است ، از طریق جبریل امین »علیه  جل جلالهکه از جانب الله »  

داش ته است و انواع دیگر وح در قرٱ ن کریم شامل نیست .} دو ٱ یۀ مبارکۀ  

اخیر سورۀ مبارکۀ البقره، تحفۀ گرانبهای است از تحایف دیگر با ارزش سفر  

معراج { الهامات و القا ٱ ت در احادیث نبوی »صلی الله علیه وسلم« به کلام و  

 .وسلم« بیان شده اند لغت خود رسول اکرم »صلی الله علیه

مطالبی هم اینجا ضرور است تا در بارۀ چگونگی نزول وح که به قرٱ ن کریم  

   .مختص است، بداني
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 دو نوع نزول وح : 

 ـ نزول جمعی.   1

 ـ نزول تدریجی.   2

در مورد چگونگی نزول وح که قرٱ ن کریم بر اساس ٱ ن ترتیب شده است،  

قرٱ ن کریم باذکر الفاظ » انزال و تنزیل « ٱ ن را بیان می دارد که معنی نزول جمعی  

و نزول تدریجی را می دهند،  یعنی اینکه » انزال و مش تقات ٱ ن « نزول ك  

را نشان می دهند در حالیکه » تنزیل و مش تقات ٱ ن « نزول تدریجی   کریمقرٱ ن

 .37قرٱ ن کریم را بیان می دارند

سورۀ مبارکۀ   136فرق واضح و ٱ شکار بین » انزال « و » تنزیل « در ٱ یۀ کریمۀ

 : النساء ٱ مده است که می فرماید 

َا َیهُّ یۡنَ  یٰاى ِ ا الذه ِ   اٰمِنوُۡا اٰمَنوُۡى ىۡ   وَالۡكِتٰبِ  وَرَسُوۡلِه   بِاللَّ ٰ ِ لَ  الذه ىۡى  وَالۡكِتٰبِ   رَسُوۡلِه   علَٰی  نزَه ِ   الذه

ِ  یهكۡفُرۡ  وَمَنۡ  ؕ قبَۡلُ   مِنۡ  اَنۡزَلَ  كَتِه   بِاللَّ ٰ
ِ
خِرِ  وَالیَۡوۡمِ  وَرُسُلِه   وَكُتُبِه    وَمَلٰ ٮ   ضَلٰلًاا  ضَله  فقََدۡ   الۡاٰ

 ﴾ ۱۳۶﴿ بعَِیۡدًا

  او بر  که  کتابی و  پیامبرش  و خداوند  به! اید ٱ ورده ایمان که کسانی  ای (    136) 

  پایدار  ٱ ن بر و)  بیاورید  ایمان است؛ فرس تاده  این از پیش  که کتابی و کرده نازل

  قیامت  روز و  پیامبرانش و کتابهایش  و فرش تگان و خدا  به کس هر و( باش ید

 38. است افتاده درازی  و دور گمراهی در بتحقیق  شود؛ کافر

 
 های ویدیوئی داکتر اسرار احۡد بنام بیان القرٱ ن رجوع شود به درس 37

38 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_136 
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قرٱ ن حکي در شب مبارک یا لیله القدر کًلا و جمعاً از لوح محفوظ } ام الکتاب {  

به ٱ سمان اول نازل می شود و بعداً در مناسبت های وظیفوی پیامبر » صلی الله  

علیه وسلم  «  جزء جزء ، پاره پاره ، ٱ یه ٱ یه  بر پیامبر گرامی حضرت محمد »  

طالبی راکه در مورد وح و نزول ذکر  صلی الله علیه وسلم  « نازل می شود م

کردیم کاف به نظر می ٱ ید،  پس بهتر است به جزء سوم که در مورد شخصیت  

 .حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « است بپردازیم

 :«  ـ شخصیت حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  3

سخن گفتن در بارۀ ابعاد گوناگون شخصیت حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم«  

کاری ساده نیست که با یک گفتار و نوش تار، شخصیت حضرت محمد » صلی  

الله علیه وسلم« و ابعاد گوناگون ٱ نرا فهم کرد وش ناخت. ٱ نچه این مقال اقتضاء  

د بر مصاحبه ٱ ن را پایۀ  دارد به ٱ ن می پردازیم تا توانس ته باش ي که در بخش نق

 .اس تدلال قراردهي

حضرت محمد »صلی الله علیه وسلم « بشری است متعلق به بالاترین و معزز  

ترین خانوادۀ از قوم قریش یعنی بنی هاشم که از طریق حضرت اسماعیل  

السلام« می  السلام« سلسلۀ نسبش به حضرت ابراهي خلیل الله »علیه »علیه 

 .رسد

حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم« از طفولیت بر فطرت سالم و توحیدی بود  

وهیچگاه نذر بتی را به گردن نه گرفته و نه بتی را پرستیده است،  و از همان  

 .دوران طفولیت از بت پرس تی و مظاهر ٱ ن عمیقاً نفرت داشت
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چنان طفل دوست داشتنی بود که نگاه کردن به چهرۀ معصوم کودکانه اش به دل  

ها چنگ می زد و در دل هرکس جایگاه رفیع و بلند مرتبه حاصل می کرد و 

 س توده می شد که از اول س تودنی بود و اس مبارک و گرامی اش نیز س توده  

دهد و در لغت سریانی که تحقیق شده است معادل ٱ ن منحمنا بوده  معنی می 

 .39است 

 
  :منحمنا 39

منحمنا لفظ سریانی است و این لفظ در سیرت ابن هشام موجود است که به معنی  

 .محمد ٱ مده است 

خبر از ٱ مدن شخصیتی است که بعد از   16تا باب  14انجیل یوحنا مسلسل از باب  

 .السلام( می ٱ یدعیسی )علیه

خورد چون روح القدوس ، روح پاکیزه در انجیل یوحنا در این رابطه الفاظی به چشم می 

که برای خبط کردن مدعا تلاشی بس بزرگی است اما با وجود ٱ ن اگر تمام عبارات به دقت  

شود که خبر از ٱ مدن کدام روح نیست ، بلکه دیده شوند به خوبی و شفافیت هویدا می

ماند و در اصل  شخصیت انسانی خاصی است که تعلیماتش همه گیر و تا قیام قیامت باقی می

است این همان   Paracletus انجیل یوحنا که به زبان یونانی است مس یحیان اصرار دارند که

 .واژۀ است که مس یحیان در تعین معنی ٱ ن به دشواری های زیاد مواجه اند

 Paraclete  در زبان یونانی فعلی است که به معنی فراخواندن به سوی جائی ، صدا

 .زدن برای کمک ، التجا کردن ، دعا کردن ٱ مده است 

به این مفهوم است که تسلی دادن ، تسکین بخش یدن ، همت   Hellenic هلینیک  مفهوم در لفظ این 

افزائی کردن و از این جهت است که معنی این لفظ در بائیبل مظطرب است و گاهی اوقات  

شده است بعضی از مترجمین این لفظ را به معلم ترجمه  Consolator ترجمۀ ٱ ن به کانسلاتور

 ٱ ید هم چنان برخی ها معنی ٱ نرااند اما مطابق زبان یونانی این ترجمه هم صُیح از ٱ ب در نمیکرده
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هرقدر رشد می یافت و دید ونگاهش نسبت به محیط، ماحول و جهان وس یع تر  

می شد به همان اندازه پاکی و صفایی شخصیتش بیشتر بارز و برجس ته نمایان می  

 .شد

در زندگی قبل از نبوت و رسالت اش جوانی بود شجاع خوش خلق با ادب و  

بانزاکت، راس تگو و صادق، امین و راس تکار با نظافت و دارای زندگی پاک و  

 .پاکیزه

با دوس تان یک دوست وفا دار، با همسایه ها یک همسایۀ نیک و خوش  

برخورد ، در تجارت امین و راست کار ، در خانواده یک شوهر و پدر مهربان،  

با اقوام و خویشاوندان رؤف و مهربان، با مظلومان و ایتام همدرد و غم شریک،  

سلم  « در حد  اوصاف اند که انتساب ٱ نها به حضرت محمد »صلی الله علیه و 

اعلای ٱ ن، از صفحات تاریخ رائحۀ خوش و معطر ٱ نها به مشام می رسد که از  

 .عطر ٱ نها دماغ را سلامت و قلب ها را قوت حاصل می شود 

 

 

Advocate تراجم از بعضی در میدهندو ترجیح را معنی این  و اندگفته Assistant, 

Comforter, Consoler , اند  شده اس تعمال الفاظ غیره و. 

  از  است  عبارت ٱ ن که است  موجود  هم دیگر  لغت  یک یونانی زبان در خوش بختانه اما 

Periclytos تلفظ بین در. است  منطبق  محمد معنی با بالکل  ٱ ن معنی که Paracletus و  

Periclytos  لفظ این که است  برین رٱ ی و  دارد  وجود زیاد بس یار نزدیکی و مشابهت  

Periclytos با paracletus است  شده تعویض بوده دلیلیکه هر بنابر. 
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از همین جهت بود که جامعه و اجتماع، حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « را  

احدی  » امین « لقب دادند که این مبین بالا ترین مقام اخلاقی است و فردی و

 .از احاد بشر هم پایه و هم مرتبۀ ٱ ن حضرت نه بوده است

ش ناخت و معرفت اش بر فطرت سالم ابتناء داشت، ٱ نحضرت فطرتًا مؤحد بود  

 و قلب مؤمن داشت و هم چنان فطرتًا بر خوب و بد اخلاقی ٱ گاهی داشت و  

ٱ نرا در زندگی عملی کاملًا مد نظر داشت، اما از کتاب و نبوت ٱ گاهی نداشت،  

از تاریخ و سرگذشت اقوام و امم پیش از خود چیزی نمی دانست، درس ناخوانده  

و هم چنان قبل از نبوت و رسالت، از زبان مبارک در بارۀ کتاب،  40و امی بود 

وح و پیامبری و دگرگون سازی اجتماع در جهت خیر و فلاح بر اساس  

رسالت و نبوت، چیزی شنیده نه شده بود ، شخصیت بالامرتبه و والامقامی بود  

گی  که ٱ رام و خون سرد در جامعۀ جاهلیت در کنار اقوام و خویشاوندانش زند

بسۡ می برد. عدم ٱ گاهی پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « از نبوت و رسالت  

وکتاب و وح ٱ نگاه بیشتر فهم شده می تواند که در غار حرا به پیامبری مبعوث  

شد، شادی کنان به خانه نیامد که به همسۡ عزیز و گرامایه اش بگوید که برخیز  

لاترین مقام است و یا اینکه در همسۡ عزیزم زود باش نذر کن به مقامی که با

 انتظار این مقام بودم، نائل شده ام ، بلکه پیامبر » صلی الله علیه وسلم  «  

 

 
 ازدو نگاه پیامبر صلی الله علیه  و سلم امی بود یکی اینکه دانش فطری داشت و دیگر اینکه مربوط به ام القراء یعنی مکۀ مکرمه بود.  40

 ام القراء بودن مکۀ مکرمه هم لحاظ منطقه ئی و هم از لحاظ جهانی بر اساس تئوری های جغرافیا بحث عمیق و سترگ است. 
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ترس یده و هراس ناک بود، بر جانش می هراس ید که مبادا ایشان  را ٱ سیبی برسد  

 .و می گفت که مرا بپوشان چون از ترس بر اندامش لرزه افتاده بود 

« ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم را بمقام نبوت و رسالت برگزید   جل جلاله  وقتیکه الله »

و سر افراز ساخت، فهم، دانش، ٱ گاهی و علم اش چنان ارتقاء می یابد که  

درخور مقام رسالت و نبوت است که گذش ته، حال و ٱ یندۀ تاریخ را درمی  

س  نوردد، از تاریخ چنان سخن می گوید که تاریخ باشنیدن ٱ ن از شخص امی و در 

ناخوانده کلک حیرت به دندان می گیرد و ٱ نگاه که از قرٱ ن کریم در بارۀ ژنتیک  

به مردم حرف می زند، امروز بیولوژی دان ها در عالمی از تفکر و حیرت فرو  

می روند و از اعجاز قرٱ ن کریم و دانش پیامبر »صلی الله علیه وسلم« بر مبنای  

ورند. از زمین ش ناسی و موجودیت ٱ هن در زمین،  قرٱ ن مجید تکان شدید می خ 

ٱ گاهی و علمی را به بشر می دهد که بشریت را به حیرت وامی دارد و مثال های 

 .دیگر

ٱ ری پیامبر » صلی الله علیه و سلم« چنان از دانش بهره مند می شود که مقام  

رسالت ٱ نرا لازم دارد و از ضروریات تشریح و توضیح قرٱ ن مجیداست و این  

چیزی است که در سیرت پیامبر » صلی الله علیه وسلم« کاملًا واضح و ٱ شکار  

 .د به نظر می ٱ ید و نه می توان در ٱ ن تشکیک و تردید کر 

یکی از بحث های جالب و جذاب در ارتباط با شخصیت حضرت محمد » صلی  

الله علیه وسلم  « که از روی قرٱ ن کریم ثابت است فرائض مقام رسالت اس تکه  

با فهمیدن و دانستن ٱ ن می تو اني در بارۀ شخصیت پیامبر » صلی الله علیه وسلم   

 .ٱ ن می پردازیم « قضاوت درست و صُیح کني و ازین جهت است که ما به
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در چهار جای قرٱ ن کریم وظایف رسالت خیلی واضح و روشن بیان شده که توجه  

 : را به ٱ ن معطوف می داریم

 : در سورۀ مبارکۀ البقره 

ُ  یرَۡفعَُ  وَاِذۡ  عِیۡلُؕ  البَۡیتِۡ  مِنَ   القۡوََاعِدَ  اِبۡرٰهم  هناَ وَاِسَٰۡ هكَ   ؕ  مِنها تقَبَهلۡ  رَب مِیۡعُ  اَنتَۡ  اِن   السه

هناَ ﴾۱۲۷﴿العَۡلِيُۡ  هتِناَ    مِنۡ   وَ  لـَكَ  مُسۡلِمَیۡنِ  وَاجۡعَلنۡاَ  رَب ِی ةً  ذُر  سۡلِمَةً   اُمه َ   مُّ  وَاَرِناَ  له

هكَ ۖۚ  علَیَۡناَ وَتبُۡ  مَناَسِكَناَ  ابُ  اَنتَۡ  اِن حِيُۡ  التهوه هناَ  ﴾۱۲۸﴿ الره   فِیۡهِمۡ   وَابعَۡثۡ   رَب

نهُۡمۡ  رَسُوۡلًا  یۡهِمۡ  وَ  وَالحِۡکۡمةََ  الۡكِتٰبَ  وَیعَُل ِمُهُمُ  اٰیتِٰكَ  علَیَۡهِمۡ  یتَۡلوُۡا م ِ هكَ  ؕ یُزَك ِ   العَۡزیِۡزُ  اَنتَۡ  اِن

 ﴾ ۱۲۹﴿ الحَۡكِيُۡ 

 خانه های  پایه   اسماعیل و ابراهي  که  را هنگامی( ٱ ورید  یاد  به) و(    127)  

  تویی که همانا بپذیر، ما از! پروردگارا:( » گفتند می و)بردند،  می  بالا را( کعبه)

 .دانا ش نوای 

  امتی فرزندانمان از و ده، قرار خودت فرمانبردار را ما! پروردگارا(     128)  

  بپذیر، را ما توبه و ده، نشان ما به را  عبادتمان طرز و( ٱ ور  پدید )  خود  فرمانبردار

 .مهربانی پذیر  توبه  تو که بدرس تی
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  بر را تو ٱ یات تا برانگیز،  خودشان از پیامبری   ٱ نها میان در! پروردگارا(     129) 

  تو  که همانا کند، پاکیزه را ٱ نان و بیاموزد، حکمت و کتاب  را ٱ نها و بخواند، ٱ نان

 41. «حکیمی  پیروزمند

 :باز هم در سورۀ مبارکۀ البقره

نكُۡۡ   رَسُوۡلًا  فِیۡكُۡ   اَرۡسَلنۡاَ كَََ   یۡكُۡ  اٰیتِٰناَ علَیَۡكُۡ  یتَۡلوُۡا م ِ   وَیعَُل ِمُكُۡ   وَالحِۡکۡمةََ  الۡكِتٰبَ  وَیعَُل ِمُكُُ  وَیُزَك ِ

ا  ﴾ ۱۵۱﴿  ۛ ؕ تعَۡلمَُوۡنَ   تكَُوۡنوُۡا لمَۡ  مه

  بر را ما ٱ یات که فرس تادیم، شما  میان  در خودتان از پیامبری  چنانکه(     151) 

  می  حکمت و( قرٱ ن )  کتاب شما به و گرداند، می  پاک را شما  و خواند، می  شما

 .42دهد می یاد  شما به دانستید نمی ٱ نچه و ٱ موزد،

  : در سورۀ مبارکۀ ٱ ل عمران

هغُله   اَنۡ  لِنبَِی    کَانَ  وَمَا هغۡللُۡ  وَمَنۡ  ؕ ی تِ  ی ا نفَۡس   كُُّ  توَُف ٰ  ثُه ۖۚ   القِۡیٰمَةِ  یوَۡمَ  غلَه  بِمَا یَاۡ   مه

 ﴾ ۱۶۱﴿  یظُۡلمَُوۡنَ  لَا  وَهمُۡ  كَسَبتَۡ 

  ٱ نان  میان در که  هنگامی نهاد، من ت  مؤمنان   بر  خداوند که راس تی به (    164)  

   و خواند می  ٱ نها بر را ( قرٱ ن)=  او ٱ یات انگیخت،که بر خودشان از پیامبری 

 

 

 
41 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_127 – 129 
42 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=2_151 
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  و ٱ موزد، می(  سنت)=  حکمت  و( قرٱ ن)=   کتاب ٱ نان به و  دارد  می شان  پاکیزه

 .43بودند ٱ شکاری  گمراهی در ٱ ن از پیش  چه اگر

  : در سورۀ مبارکۀ جمعه

ىۡ  هُوَ  ِ َ  فِ  بعََثَ  الذه ین   م ِ نهُۡمۡ   رَسُوۡلًا  الۡاُ یۡهِمۡ  اٰیتِٰه   علَیَۡهِمۡ  یتَۡلوُۡا م ِ   الۡكِتٰبَ  وَیعَُل ِمُهُمُ   وَیُزَك ِ

بِیۡن م  ضَلٰل   لفَِىۡ  قبَۡلُ   مِنۡ  کَانوُۡا  وَاِنۡ  وَالحِۡکۡمةََ   ﴾ ۲﴿   مُّ

  خودشان از رسولی ناخواندگان  درس  میان  در که است کسی او(    2)  

   به و کندمی (  تزکیه  و) پاک را ٱ نها  و خواند،می  ٱ نها بر  را ٱ یاتش که  برانگیخت

 گمراهی در این از پیش اگرچه و ٱ موزد،می ( سنت) حکمت   و( قرٱ ن) کتاب ٱ نان

 .44بودند ٱ شکار

صلی الله علیه  اگر درین ٱ یات کریمه اندکی دقت نمایم ملاحظه می گردد، پیامبر » 

« به اجراء سه وظیفۀ    جل جلاله« بر علاوۀ وظیفۀ رسانیدن پیام و کلام الله »   و سلم

دیگر نیز مأ موریت دارد که در حقیقت سه جزء اصلی تشکیل دهندۀ وظیفۀ  

رسالت اند و رسالت بدون ٱ ن وظایف، ناقص و نا تمام است، و این اجزاء 

 : اصلی و اساسی رسالت عبارتند از

 . ـ تعلي دادن کتاب  1

 . ـ یاد دادن حکمت  2

 
43 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=3_164 
44 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=62_2 
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 .ـ تزکیه و پاک کردن فرد و اجتماع از لوث بدی ها و اعمال نا شایست 3

بر اساس این وظایف مقدس که در بالا ذکر کردیم، با مطالعۀ قرٱ ن کریم و مراجعه  

به ٱ ن کتاب مجید و زندگی و حیات تاریخی حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم   

« و ظایف مقدس رسالت چنین تفصیل را از خود ارائه می د هند که نسبت  

 : ان می گرددتفصیلی ٱ ن به محمد »صلی الله علیه وسلم  « چنین بی

« بر اساس وح خفی و    جل جلاله « یا کلام الله »    جل جلاله ـ شارح کتاب الله »   1

 .حکمت 

را می فرماید و به ٱ ن مردم را فرا می خواند در عمل    }ٱ نچه ـ پیشوا و نمونۀ تقلید   2

 .{ هم ٱ ن را نشان دهد تا مردم بتوانند از ٱ ن جناب پیروی نمایند 

» صلی الله    ، پیامبر مقدس رسالت    مبنای وظایف   }بر ـ شارع یا قانون گذار   3

 .{ صلاحیت قانون گذاری و تشریع را دارد   وسلم « علیه  

 .{ عمده و اساسی رسالت است   ایف هم از وظ   }قضاوت ـ قاضی   4

 .ـ حاك و فرمان روا 5

با مراجعه به قرٱ ن کریم ، حال لازم است تا هر پنج مورد ذکر شده را به صورت  

 .45مختصر مورد مطالعه قرار دهي

 
بر گرفته از سیرت سرور عالم صلی الله علیه و سلم که بر اساس تفهي القرٱ ن توسط نعي  45

 .صدیقی ترتیب شده است
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 «.  جل جلاله» ـ رسول الله » صلی الله علیه وسلم « به عنوان شارح کتاب الله1

نتِٰ  بُرِ   بِالبَۡی ِ كۡرَ  اِلیَۡكَ  وَاَنۡزَلنۡاَى  ؕ وَالزُّ ِ َ  الذ  ِلَ  مَا لِلنهاسِ  لِتُبَین ِ ههُمۡ  اِلیَۡهمِۡ  نُز   وَلعََل

 46﴾ ۴۴﴿یتَفََكهرُوۡنَ 

  بر را  قرٱ ن( این ما ) و( فرس تادیم) کتابها و روشن  دلایل با( را ٱ نها که (   ) 44) 

  شده  نازل ٱ نها سوی  به  که را ٱ نچه ، سازی  روشن مردم  برای  تا کردیم نازل تو

 .47بیندیش ند  ٱ نها که باشد و ، است

از این ٱ یۀ کریمه کاملًا ٱ شکار و واضح می گردد که حضرت محمد » صلی الله علیه  

وسلم  « وظیفۀ تأ ویل و تشریح قرٱ ن کریم را نیز بر عهده دارد و این از ٱ ن جهت  

است که وظیفۀ مقدس رسالت ایجاب می کند زیرا قرٱ ن کریم تنها با شنیدن و  

» صلی الله علیه وسلم  « با قول و  خواندن فهمیده نه می شود بناءً حضرت محمد 

عمل خود بر اساس دس تور پروردگار متعال قرٱ ن کریم را تأ ویل و تشریح کرد ،  

پس هر که از این وظیفه انکار کند و ٱ ن را جزء رسالت نداند در حقیقت از  

 .رسالت هم انکار کرده است

 .هم چنان این ٱ یۀ مبارکه دلایل منکرین حدیث را قاطعانه رد می کند

 

 

 
  .سورۀ مبارکۀ النحل 44ٱ یۀ مبارکۀ  46

47 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_44 
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 :ـ رسول الله » صلی الله علیه وسلم « به عنوان پیشوا و نمونۀ تقلید  2

بُّوۡنَ   كُنۡتُمۡ  اِنۡ  قُلۡ  َ  تُحِ هبِعُوۡنِیۡ  اللَّ ٰ بِبۡكُُ  فاَت ُ  يُُۡ ؕ   لـَكُۡ  وَیغَۡفِرۡ   اللَّ ٰ ُ  ذُنوُۡبكَُۡ   غفَُوۡر    وَاللَّ ٰ

حِيۡ   َ  اَطِیۡعُوا قلُۡ   ﴾ ۳۱﴿ره سُوۡلَ   اللَّ ٰ هوۡا فاَِنۡ ۖۚ   وَالره َ  فاَِنه   توََل بُّ   لَا  اللَّ ٰ   الۡكٰفِریِۡنَ  يُُِ

﴿۳۲﴾48. 

 

  را شما  خدا ،تا کنید  پیروی   ازمن پس  دارید، می  دوست را  اگرخدا:»بگو(   31) 

 «    است مهربان  ی  ٱ مرزنده خداوند  و  بیامرزد  برایتان را بدارد،وگناهانتان دوست

  وسر)کردند اگرپشت پس «.   کنید اطاعت را( او)وپیامبر  خدا:» بگو(    32) 

 .49دارد  نمی دوست را کافران خداوند ،قطعاً (نمودند پیچی 

 : حزاب پروردگار عالمیان می فرماید که الانان در سورۀ  چ و هم 

ِ   رَسُوۡلِ  فِۡ   لكَُۡ  کَانَ  لقََدۡ  نةَ   اُسۡوَة   اللَّ ٰ َ  یرَۡجُوا کَانَ   ل ِمَنۡ  حَس َ خِرَ  وَالیَۡوۡمَ   اللَّ ٰ َ  وَذَكَرَ   الۡاٰ   اللَّ ٰ

ۡـرًا  ﴾ ۲۱﴿ ؕ كَثِی

  ٱ نان برای  است،  نیکویی  سرمشق خدا  رسول  زندگی در شما  برای  یقیناً (    21)  

 .50کنند می یاد  بس یار را خدا   و دارند، امید ٱ خرت روز و خدا به که

 
  .سورۀ مبارکۀ ٱ ل عمران 32و  31ٱ یات مبارکۀ  48

49 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=3_31 – 32 
50 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=33_21&trans=pr_tagi 
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« محمد    جل جلاله از این ٱ یات کریمۀ ذکر شده خیلی واضح فهمیده می تواني که الله »

»صلی الله علیه وسلم« را به منصب پیشوایی برگزیده که برای تمام انسان ها نمونۀ  

تقلید و پیروی باشد، بناءً رو گش تاندن و انکار کردن از پیروی راه و رس پیامبر  

»صلی الله علیه وسلم« نا س پاسی بس بزرگی است که نا کامی هردو سرا را در  

اقب بد مخالفت با شخصیت پیامبرانۀ پیامبر »صلی  پیی دارد }درین جا منظور از عو 

الله علیه وسلم« است و اما در برابر شخصیت شخصی پیامبر »صلی الله علیه  

 وسلم« که مشخص ساختن ٱ ن و تمایز ٱ ن نیز بر عهدۀ خود پیامبر » صلی الله  

، حرف طور ی دیگر است، می توان در برابر ٱ ن  و مجتهدین است علیه« است

ابراز ٱ زادی کرد، این موضوع یکی از اساسی ترین بحث های سلسله مقالات  

است  و من نهایت سعی را خواهم کرد تا این   51اینجانب بنام » اسلام و ٱ زادی «

 موضوع مهم و اساسی را در جایش توضیح نمایم.{

بعضی کج فکران و کج اندیشان به اطاعت پیامبر » صلی الله علیه وسلم  «  

گردن نمی نهند و می گویند که ما مکلف به پیروی قرٱ ن کریم هستي ، اینگونه  

طرز فکر و برداشت از قر ٱ ن کریم کاملًا نادرست است زیرا ٱ یات متذکرۀ متبرکه  

و اطاعت پیامبر » صلی الله   بر علاوه اطاعت و پیروی از قرٱ ن کریم، بر پیروی 

 .علیه وسلم« به صورت جداگانه صراحت و تأ کید دارد 
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 علیه وسلم به حیث شارع :   ـ پیامبر صلی الله   3

« محمد »صلی الله علیه وسلم« را اینطور    جل جلاله در سورۀ مبارکۀ الاعراف الله »

 .معرف می کند

یۡنَ  اَ  ِ هبِعُوۡنَ  لذه سُوۡلَ  یتَ ىه  النهبِیه  الره م ِ ىۡ  الۡاُ ِ دُوۡنهَ   الذه یۡلِ  التهوۡرٰٮةِ  فِ  عِنۡدَهمُۡ  مَكۡتُوۡباً  یَجِ   وَالۡاِنۡجِ

مُرُهمُۡ  لُّ  المُۡنۡكَرِ  عَنِ  وَینَۡهٰٮهُمۡ   بِالمَۡعۡرُوۡفِ  یَاۡ بٰتِ  لهَمُُ  وَيُُِ ی ِ ِمُ   الطه ثَ الۡ  علَیَۡهِمُ  وَيَُُر 
ِ
ٮ   وَیضََعُ  خَبٰى

همُۡ  عَنۡهُمۡ  هتِیۡ  وَالۡاَغۡلٰلَ  اِصۡرَ یۡنَ   ؕعلَیَۡهِمۡ  کَانتَۡ  ال ِ رُوۡهُ   بِه   اٰمَنوُۡا فاَلذه وۡهُ  وَعَزه هبـَعُوا وَ  وَنصََرُ   ات

ىۡى  النُّوۡرَ  ِ كَ   م ى مَعَه    اُنۡزِلَ  الذه
ِ
 ﴾ ۱۵۷﴿المُۡفۡلِحُوۡنَ  همُُ   اُولٰىٮ

(  ناخوانده درس)=  «ٱ می »  پیامبر(,  خدا)  رسول( این) از  که ٱ نان (    157) 

  می نوش ته, است نزدشان که وانجیلی تورات  در را صفاتش  که, کنند می پیروی 

   نا وکارهای ) زش تی واز دهد می  فرمان وپس ندیده  خوب( کارهای ) به را ٱ نها. یابند

  بر را وپلیدیها, گرداند می  حلال  برایشان را ها وپاکیزه. دارد  می  بازشان( پس ند 

  از, بود  ٱ نها بر   که را( وزنجیرهایی)  وقید, س نگین وبارهای , کند می حرام ٱ نان

 گرامی را  او و, ٱ وردند ایمان او  به که  کسانی پس, دارد  می  بر ٱ نها( دوش)

  ٱ نانند , نمودند پیروی  شده  نازل او با  که نوری  واز, دادند یاری  را او و, داشتند

 .52. «رند رس تگا که

 
52 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=7_157 
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این ٱ یت شریفه بر امر و نهیی، تحلیل و تحریم از جانب پیامبر » صلی الله علیه  

وسلم« صراحت دارد یعنی اینکه شارع و قانون گذار است. امر و نهیی، تحریم  

 وتحلیلی که درین ٱ یۀ شریفه ذکرشده بخشی دیگری از اوامر و نواهی اند که به  

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

« ش ناخته شده اند و در بر دارندۀ احکامی اند که در    جل جلاله حیث فعل رسول الله»

قرٱ ن کریم ذکر نه شده اند،  یعنی اینکه این احکام بر اختیاراتی ابتناء دارند که  

 .« به رسول گران مایه اش داده است  جل جلاله الله»

شر شارع بودن پیامبر »صلی الله علیه وسلم« را  الح سورۀ مبارکۀ  7ٱ یۀ مبارکۀ 

 .صراحت بیشتر می بخشد که چنین است

ُ  اَفاَ ءَ  مَاى  ِ  القُۡرٰى  اَهۡلِ  مِنۡ  رَسُوۡلِه   علَٰی  اللَّ ٰ سُوۡلِ  فلَِله ٰ ى  وَلِلره   وَالیَۡتٰمٰى  القُۡرۡبٰی  وَلِذِ

بِیۡلِم  وَابۡنِ   وَالمَۡسٰكِیۡنِ  سُوۡلُ  اٰتٰٮكُُ   وَمَاى   ؕمِنكُۡۡ  الۡاَغۡنِیَا ءِ  بیَۡنَ  دُوۡلَة  یكَُوۡنَ  لَا  کَیۡ  السه   الره

ٮكُۡ  َمَا  وَ  فخَُذُوْهُ  هقُوا  ۚفاَنتْهَوُۡا  عَنۡهُ  نَهٰ َ  وَات َ  اِنه   ؕ  اللَّ ٰ  ﴾ ۷﴿ ۘ العِۡقاَبِ  شَدِیدُۡ  اللَّ ٰ

(  بخش یده و) بازگردانده پیامبرش به هاٱ بادی  اهل ( اموال) از  الله ٱ نچه  و(    7) 

 در و بینوایان، و یتیمان، و او، خویشاوندان و رسول، و الله  ٱ نِ  از پس  است،

 نشود، دست به دست شما ثروتمندان  میان در( اموال این)  تا. است ماندگان راه

  نهیی  ٱ ن از را شما که ٱ نچه  از و بگیرید،  را ٱ ن بدهد  شما به الله رسول  که ٱ نچه و

  کیفر  سخت  الله گمانبی   بترس ید، الله از و کنید، خودداری  پس است کرده

 . 53. است

 

 
53 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=59_7 
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  :است ـ قضاوت هم از مناصب اساسی رسالت محمد »صلی الله علیه وسلم«   4

این منصب به کثرت درمورد محمد »صلی الله علیه وسلم« از روی قرٱ ن کریم ثابت  

است وقرٱ ن کریم به ٱ ن صراحت دارد که توجه را به ٱ یاتی مبارکه از قرٱ ن کریم  

 .درین مورد جلب می کني

  : سورۀ مبارکۀ النساء

ى  ُ  اَرٰٮكَ  بِمَاى  النهاسِ  بیَۡنَ  لِتَحۡكَُ   بِالحَۡـق ِ   الۡكِتٰبَ  اِلیَۡكَ  اَنۡزَلنۡاَى  اِناه نِیۡنَ  تكَُنۡ   وَلَا   ؕاللَّ ٰ
ِ
  ل ِـلخَۡا ٮ

 ﴾ ۱۰۵﴿ مخَصِیۡمًا

  تو به  خداوند  ٱ نچه به تا. کردیم نازل  تو بر بحق  را کتاب( این ) یقیناً (    105)  

 .54مباش  خائنان(  کننده  حمایت  و) مدافع و کنی، داوری  مردم  میان  در ٱ موخته

 :سورۀ مبارکۀ الشوری 

لَِ  تقَِمۡ   ۚفاَدۡعُ  فلَِِٰ ى   وَاس ۡ هبِعۡ  وَلَا  ۚ اُمِرۡتَ  كَََ ُ  اَنۡزَلَ  بِمَاى  اٰمَنۡتُ  وَقلُۡ  ۚ اَهۡوَا ءَهمُۡ  تتَ   ۚ كِتٰب   مِنۡ   اللَّ ٰ

ُ  ؕ بیَنۡكَُُ  لِاَعۡدِلَ  وَاُمِرۡتُ  ُّناَ اَللَّ ٰ الـُناَ لـَناَى  ؕ وَرَبُّكُۡ  رَب الكُُۡ  وَلـَكُۡ  اَعۡمَ ةَ  لَا  ۚ اَعۡمَ ُ  ؕ وَبیَنۡكَُُ  بیَۡننَاَ حُجه   اَللَّ ٰ

مَعُ   ﴾ ۱۵﴿ المَۡصِیۡرُؕ  وَاِلیَۡهِ  ۚ بیَۡننَاَ یَجۡ

  پایداری  ای  شده  مأ مور  که  وهمانگونه, کن دعوت( دین)  این  به پس(     15) 

  کتابی  هر به: » وبگو, مکن پیروی  ٱ نان وهوسهای  هوی  واز, ورز( واس تقامت)

  رفتار عدالت به  شما میان  در ومأ مورم,  ام ٱ ورده ایمان, است کرده نازل خداوند که

 ,  ما ٱ نِ  از  ما  اعمال( نتیجۀ, )شماست وپروردگار, ما پروردگار  خداوند, کنم

 
54 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_105 
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,  نیست( وخصومتی)  جدال هیچ شما و  ما بین, شماست ٱ ن   از  شما اعمال ( نتیجۀ)و

 سوی  به(  همه) وبازگشت, ٱ ورد  می گرد ( جا دریک)  را شما  و ما  خداوند

 .55.«اوست 

 : سورۀ مبا رکۀ النور

همَا ا اِذَا  المُۡؤۡمِنِیۡنَ  قوَۡلَ  کَانَ  اِن ِ  اِلَی  دُعُوۡى هقُوۡلوُۡا اَنۡ  بیَنۡهَُمۡ  لِیَحۡكَُ  وَرَسُوۡلِه   اللَّ ٰ عۡناَ ی  ؕ وَاَطَعۡناَ  سََِ

كَ 
ِ
 ﴾ ۵۱﴿المُۡفۡلِحُوۡنَ  همُُ   وَاُولٰ ٮ

  تا شوند  خوانده  پیامبرش و خدا سوی   به که هنگامی مؤمنان  سخن(     51)  

  «کردیم اطاعت و  شنیدیم:»  گویند  می  که است  این  فقط کند،  داوری  ٱ نها میان

 .رس تگارانند همان اینان و

 :و بار دیگر در سورۀ مبارکۀ النساء

ُ  اَنۡزَلَ  مَاى  اِلٰی  تعََالوَۡا لهَمُۡ  قِیۡلَ   وَاِذَا سُوۡلِ  وَاِلَی  اللَّ ٰ وۡنَ  المُۡنٰفِقِیۡنَ  رَاَیتَۡ  الره   عَنۡكَ  یصَُدُّ

 ﴾ ۶۱﴿ ۚ صُدُوۡدًا

 به و کرده، نازل  خداوند ٱ نچه سوی  به : »شود  گفته ٱ نها به چون  و(    61) 

 . 56گردانند  می روی  سخت  تو از که بینی می  را منافقان « بیایید پیامبر  سوی 

 : باز هم سورۀ مبارکۀ النساء

 

 
55 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=42_15 
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وُۡكَ  حَتی ٰ   یؤُۡمِنوُۡنَ   لَا  وَرَب ِكَ  فلََا  دُوۡا لَا  ثُه  بیَنۡهَُمۡ  شَجَرَ  فِیۡمَا  يَُُکم ِ ا  حَرَجًا اَنفُۡسِهِمۡ  فِۡى   یَجِ مه  م ِ

 ﴾ ۶۵﴿تسَۡلِیۡمًا وَیسَُل ِمُوۡا  قضََیتَۡ 

  در اینکه مگر  ٱ ورند، نمی ایمان ٱ نها که پروردگارت به سوگند   نه،(    65)  

  خود  دل در تو، داوری  از سپس و دهند، قرار داور را  تو  خویش اختلافات

 .57باش ند تسلي کاملاً  و نکنند ناراحتی احساس

تمام این ٱ یات متبرک قرٱ نکریم نشان می دهند که پیامبر »صلی الله علیه وسلم«  

در کنار وظیفۀ مقدس رسالت، وظیفۀ قضاوت را نیز عهده دار است طوریکه  

سورۀ مبارکۀ النساء، قرٱ نکریم و رسول الله »صلی الله علیه   61در ٱ یۀ مبارکۀ 

 .اندوسلم« در قضاوت مورد تصریح و تأ کید قرار گرفته 

کسانی که این منصب پیامبر » صلی الله علیه وسلم« را معترف نس یتند  قرٱ نکریم  

 .هم ٱ نها را عاری از ایمان می داند

 :است ـ محمد رسول الله » صلی الله علیه وسلم « حاك و فرمان روا   5

 .توجه خوانندگان را در این زمینه به ٱ یات مبارکه از قرٱ نکریم جلب می دارم

  : سورۀ مبارکۀ النساء
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ُّطِعِ  مَنۡ  سُوۡلَ  ی َ  اَطَاعَ  فقََدۡ  الره  ﴾ ۸۰﴿  ؕحَفِیۡظًا علَیَۡهِمۡ  اَرۡسَلنٰۡكَ  فمََاى   توََلی ٰ  وَمَنۡ   ۚ  اللَّ ٰ

  است، کرده اطاعت را خدا حقیقت در کند اطاعت پیامبر  از  که کسی(    80)  

 .58نفرس تادیم( مراقب و) نگهبان  برایشان را تو زند، سرباز که کسی و

 : در سورۀ مبارکۀ الفتح 

یۡنَ  اِنه  ِ همَا  یبَُایِعُوۡنكََ  الذه َ  یبَُایِعُوۡنَ  اِن ِ  یدَُ   ؕ اللَّ ٰ همَا نهكَثَ  فمََنۡ    ۚاَیدِۡیۡهِمۡ  فوَۡقَ   اللَّ ٰ   ینَۡكُثُ  فاَِن

َ  علَیَۡهُ  عٰهَدَ  بِمَا اَوۡفٰ  وَمَنۡ  ۚ نفَۡسِه   علَٰی  یُؤۡتِیۡهِ  اللَّ ٰ  ﴾ ۱۰﴿  عَظِیۡمًا اَجۡرًا فسَ َ

  خدا با  که نیست این  جز) (, کنند می  بیعت تو با  که کسانی گمان بی(     10)  

  شکنی پیمان  که هرکس پس , ٱ نهاست  دست بالای  خدا  دست, کنند می  بیعت

  خدا با ٱ ن بر  که ٱ نچه  به وهرکس, است شکس ته پیمان  خودش  زیان به تنها, کند

 .59  .داد  خواهد او به عظیمی پاداش بزودی , کند وفا  بس ته عهد

 سلم« در سورۀ مبارکۀ محمد » صلی الله علیه و 

َا  َیهُّ یۡنَ  یٰاى ِ ا الذه َ  اَطِیۡعُوا اٰمَنوُۡى سُوۡلَ  وَاَطِیۡعُوا   اللَّ ٰ ا وَلَا  الره الـَكُۡ  تبُۡطِلوُۡى  ﴾ ۳۳﴿اَعۡمَ

  را( خدا) ورسول, کنید اطاعت را خدا! اید ٱ ورده ایمان که  کسانی ای (    33)  

 .60نکنید   باطل را واعمالتان,  کنید اطاعت

 : سورۀ مبارکۀ الاحزاب

 
58 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_80 
59 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=48_10 
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لَا  لِمُؤۡمِن   کَانَ  وَمَا ُ  قضََی   اِذَا مُؤۡمِنةَ   وه ةُ   لهَُمُ   یهكُوۡنَ  اَنۡ  اَمۡرًا وَرَسُوۡلُه ى  اللَّ ٰ   مِنۡ   الخِۡیَرَ

هعۡصِ  وَمَنۡ   ؕ اَمۡرِهِمۡ  َ  ی بِیۡناً  ضَلٰلًا  ضَله  فقََدۡ   وَرَسُوۡلَه   اللَّ ٰ  ﴾ ۳۶﴿مُّ

  پیامبرش و خدا  که ؛هنگامی د نرسز را  مؤمنی زن و مؤمن مرد  هیچ و (    36)  

  پیامبرش  و خدا هرکس و باشد، اختیاری  کارشان در ٱ نها ٱ نکه کند، حك را کاری 

 .61  .است شده گرفتار ٱ شکاری  گمراهی در که راس تی به کند، نافرمانی را

  : باز هم سورۀ مبارکۀ النساء

َا اَیهُّ ىـ یۡنَ  یٰ ِ ا  الذه َ  اَطِیۡـعُوا اٰمَنوُۡى سُوۡلَ  وَاَطِیۡـعُوا  اللَّ ٰ   فِۡ  تنَاَزَعۡتُمۡ  فاَِنۡ  ۚ مِنكُۡۡ  الۡاَمۡرِ  وَاُولِی  الره

ء   وۡهُ  شَیۡ ِ  اِلَی  فرَُدُّ سُوۡلِ  اللَّ ٰ ِ  تؤُۡمِنوُۡنَ   كُنۡـتُمۡ  اِنۡ  وَالره خِرِ  وَالیَۡـوۡمِ   بِاللَّ ٰ   خَیۡر   لَِ   ذٰ   ؕ الۡاٰ

اَحۡسَنُ  وِیلًۡا  وه  ﴾ ۵۹﴿تَاۡ

  کنید  اطاعت و  را، خدا کنید  اطاعت! اید ٱ ورده ایمان که  کسانی ای (    59)  

  و خدا  به را ٱ ن کردید، اختلاف درچیزی  اگر و را، امرتان صاحبان  و پیامبر،

  فرجام  خوش و بهتر این  دارید، ایمان قیامت روز و خدا  به اگر گردانید؛ باز  پیامبر

 .62  .است تر

در گفتار بالا ، مطالبی را که بتواني تا نقد را به ٱ ن اس توار سازیم و به استناد ٱ نها  

 توانس ته باش ي نقد را به پیش ببریم، به اندازۀ که در خور نقد است، به قدر کاف 

 
61 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=33_36 
62 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=4_59 
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ذکر کردیم، اکنون زمان ٱ ن فرارس یده است تا به نفد بپردازیم و ٱ ن را سر و   

 . سامان دهي

برای اینکه موضوعات بحث شده در هردو مقال از ذهن ما دور نروند و در ذهن  

ما حاضر باش ند ناگزیر هستي تا یک جمع بندی خیلی مختصر از هردو مقال را 

 . شاء الله به نقد رو ٱ وریم  ارائه دهي و بعد ان

” است و بر  جل جلاله سورۀ مبارکۀ التوبه »کلام الله ”  6قرٱ ن کریم بر اساس ٱ یۀ مبارکۀ 

  اساس ٱ یۀ مبارکۀ سورۀ مبارکۀ التکویر قول »کلام« رسول کریم یا }جبرئیل امین

{ و در ٱ یۀ مبارکۀ سورۀ مبارکۀ الحاقه قول » کلام « رسول کریم }  علیه السلام

 . حضرت محمد »صلی الله علیه وسلم« { خوانده شده است 

پس مصحفی مقدسی که اس مبارک ٱ ن قرٱ ن کریم است و نزد امت مسلمه به  

 عنوان میراث گرانبها و معجزۀ جاودانی رسالت ختم النبوت و المرسلین حضرت 

محمد » صلی الله علیه وسلم  « بدون ك وکاست موجود است، هم قول محمد »   

و هم کلام الله »    علیه السلام صلی الله علیه وسلم « است هم قول جبرئیل امین

« است که جبرئیل »    جل جلاله« است یعنی اینکه در اصل این همان کلام الله »  جل جلاله

علیه السلام « ٱ ن را به محمد » صلی الله علیه وسلم  « می رسا ند ، قول جبرئیل  

امین » علیه السلام « و زمانیکه حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « ٱ نرا  

ٱ راس ته در جامه و خلعت عربی مبین به مردم ابلاغ می کند قول محمد » صلی  

 .شده است الله علیه وسلم  « خوانده
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« رابطه } لا عین و لا غیر { است، هم   جل جلاله گفتي که رابطۀ ذات و صفات الله » 

 . « قدیم اند  جل جلاله » اللهذات و هم صفات 

« در نزول وح و جلوۀ ذات بر کوه از    جل جلالهو این ارتباط ذات و صفات الله » 

 . لحاظ تأ ثیر ذکر گردیده است

زخرف ٱ یات مبارکۀ سورۀ مبارکۀ  السورۀ مبارکۀ  2قرٱ ن مجید بر اساس ٱ یۀ مبارکۀ

الواقعه و ٱ یات متبرک سورۀ عبس در لوح محفوظ است و پوش یدن جامۀ عربیت  

« بوده یعنی اینکه کلمات، مصطلحات ، جملات ،   جل جلاله ٱ ن نیز از جانب الله »

 .« است   جل جلالهترتیل و ترتیب کتابی ٱ ن همه و همه از جانب الله » 

در مورد وح یا الهام گفتي که در سراسر کائنات به درجات متفاوت و مراتب  

مختلف جریان ٱ ن اس تمرار دارد و تنها وح که خاص انبیاء و رسل » علیهم  

که در صلی الله علیه و سلم  السلام « است با رحلت خاتم النبین و المرسلین  

حضرت محمد » صلی الله  مطهر  مصحف مقدس قرٱ نکریم و در احادیث و سنت 

 . علیه وسلم « ماندگار است، قطع شده است

از اقسام وح به فطری یا جبلی ، جزئی و نوع خاص ٱ ن که به انبیاء و رسل »  

علیهم السلام  « اختصاص دارد متذکر شدیم و نسبت تقس ي بندی اصطلاح ٱ ن  

را » القاء « برای عموم ، » الهام « برای اولیاء کرام و » وح « برای انبیاء و  

 . رسل » علیهم السلام  « یاد کردیم
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و بالاخص در رسالت محمدی » صلی الله علیه وسلم  « دو گونه وح را 

مشخص کردیم که یکی ٱ ن وح است که از طریق رسول کریم } جبرئیل امین »  

علیه السلام  « { تعلي دیده و دریافت داش ته است و دیگر ٱ ن وح خفی بوده  

ارندۀ وح  که در احادیث شریف ماندگار شده است و قرٱ نکریم تنها در بر د 

السلام(  دریافت شده است و شامل  است که از طریق جبرئیل امین )علیه 

وح خفی نه می باشد. در مورد نزول قرٱ نکریم نیز متذکر شدیم که دوگونه نزول  

ٱ ن در قرٱ نکریم ذکر شده است که یکی نزول جمعی قرٱ ن کریم از لوح محفوظ به  

ن اول به حضرت محمد » صلی الله  ٱ سمان اول ، و نزول دیگر ٱ ن تدریجی از ٱ سما

 . علیه وسلم  « است

در بارۀ شخصیت حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « که رسول مبعوث و  

گیرندۀ وح است نکات اساسی را بدینگونه ذکر کردیم که حضرت محمد » صلی  

الله علیه وسلم  « از ٱ وان طفولیت میمون و مبارکش و در جوانی قبل از بعثت  

یب بود و از نیک و  به پیامبری فطرتًا مؤحد و متخلق به اخلاق پاک پاکیزه و ط 

 بد اخلاقی کاملًا ٱ گاهی داشت و کاملًا اطمینان داشت که بر فطرت سلي انسانی 

و درس ناخوانده بود، از کتاب ، نبوت، رسالت و واژه های  63است، امی  

مرتبط به ٱ ن ها ٱ گاهی نداشت و ٱ ن ها را نه می دانست و در طول عمر  

 . مبارکش در قبل از بعثت کلمۀ از این حرف ها شنیده نه شده اند

 

 
 دانش فطری و مادر زاد داشت  63
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در دورۀ بعد از بعثت دانش و ٱ گاهی اش متناسب با وظیفۀ مقدس رسالت  

شکوفا می شود و اوج می گیرد در مدرسۀ وح و نبوت تعلي می بیند که بر  

گذش ته، حال و ٱ ینده اشراف حاصل می کند از غیب و معلوم همگون و متوازن  

 . سخن می گوید و حیرت خلایق را بر می انگیزد 

پیام الهیی را به مردم می رساند، کتاب را تعلي می دهد، حکمت می ٱ موزاند و  

 . مردم را تزکیه می کند

« است، شارع است و صلاحیت های قانون گذاری   جل جلالهشارح کتاب الله »  

دارد، قاضی است و قضاوت به عدل و انصاف می کند، حاك و فرمانروا است و  

مهر جاودانگی فرمان روایی اش را بر جبین تاریخ می زند  و شهسواری است که  

از گذش ته به سوی ٱ ینده و ٱ ینده ها تیز و بی هراس می تازد و زمانه در قدومش  

 . می سایدجبین 

این بود خلاصه و فشردۀ ٱ نچه در این بحث ذکر کردیم و حال می پردازیم به نقد  

 . خود در مورد مصاحبۀ دکتور عبدالکریم سروش روش نفکر دینی معاصر

درین نقد ، ٱ نچه دکتور سروش از ٱ ن در رنج و عذاب است و از ٱ ن شکوه و  

 گلایه دارد، من بر سر ٱ ن نیس تم تا تعیین مصداق کنم یا بخود حق فتوا قایل  

باشم، این امور را می گذاریم به اهلش، و نه هم از ٱ ن چوب دس تی های مذهبی 

هس تم که به خاطر رفوی چاک عبای دم و دس تگاه مذهب و حفظ ابروی ٱ ن  

 دس تگاه با چماق غیظ و غضب و نفرین بر سر پیکرۀ معرفت بکوبم و مس تان  
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الس تی چون دکتور سروش و بس یاری از این نحله را از طریق صفحات  

 . نوش تاری به باد ناسزا گیرم

درین نقد، نه در پیی وام گرفتن و دریوزگی واژه ها و مصطلحات دینی از ٱ نهای  

هس تم که گاهی در سکر اند و گاهی در جذبه و خلسه و گاهی هم هوشار و سر  

 .حال

و نه هم درین نقد به فلسفۀ دلبس ته ام که عله العلل را در مس ند خدایی می نشاند  

و نه به قانون علیت  می نازم که در برابر حقیقت فزیک کوانتم ، بسان کوه برف  

 . ٱ ب می شود و از شرم باخت ساحۀ مصداقیت به زیر زمین سر فرو می کند

ٱ زادۀ هس تم از تبار ٱ زادگان که در معرفت دینی اتکاء من قرٱ نکریم و سنت محمدی  

«  است و هر ش ناخت و    جل جلاله»صلی الله علیه وسلم« و معرفت اولیاء الله » 

معرفت را بر اساس ٱ ن ها تأ ویل می کنم، نه ٱ نکه ٱ نها را بر اساس گفته های 

 .دیگران تأ ویل کنم

صاحب دلی هس تم که دل به هیچ صنمی نبس ته ام و نه فریب وعده های رنگین  

 .صنمی را خورده ام

کلماتی چون » انسان خداگونه « و از این مقوله و درین ردیف کلمات برایم نا  

متعارف هستند و حتی ٱ ن ها را نوعی احساس حقارت انسان ها می دان که از  

 انسان بودن شان ناراضی اند، لاف خدایی و خدا شدن میزنند تا از این طریق  
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توانس ته باش ند احساس حقارت شان را از بین ببرند و فنا ف الله که در ٱ ن ابعاد 

 . بشری نا پدید  شود نیز از این مترادف ها است

انسان در خلقت و بعد روح در نظرم همان تعریف را دارد که قرٱ ن کریم و  

احادیث نبوی » صلی الله علیه وسلم  « و بیولوژی ، کیمیا و فزیک برایم یاد داده  

اند و در سیر تاریخی انسان و تجربه های زندگی او  تاریخ اهمیت به سزای برایم  

 . ه استدارد چون پروردگارم به عصر سوگند یاد کرد 

های ساختگی نظر دوخته باشم  و از داس تان های من نه ٱ ن که بر داس تان

ها را  کاملًا در تضاد با تعالي انبیاء »  ساختگی و جعلی  یاد گیرم، بل برخی از ٱ ن

علیهم السلام  « می دان و از ٱ ن در حیرتم که هستند عدۀ کج اندیش که در 

بازار معرفت دلالی می کنند، حدیث پیغمبر،  ناموس عالم را به نا چیزی مبادله  

می کنند و به این داس تان های جعلی و ساختگی بها و ارزش فراوان قایل می  

 . شوند

و نه علاقه مند ٱ ن که نانوای دیوانۀ گندم برٱ مده از خاک مزار کسی باشم که با  

 ترانه های مس تانۀ تنورش رقص کنم و نه چنین ٱ رایش های تخیلی و هنری را که  

اوج تخیل شاعرانه و  ادیبانه را نشان میدهند،  وح می دان و نه صاحبان چنین  

 . تخیلات شاعرانه و ٱ رایشگران هنری را پیامبر می دان
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من در صدای ناقوس کلیسا به گوش دل صدای ٱ ذان محمدی » صلی الله علیه  

وسلم« را می ش نوم و شور و هلهلۀ کنیسه های یهود را ٱ مادگی پذیرایی بعثت  

 . احۡد مجتبی می دان

الگو های زندگی ام محمد » صلی الله علیه وسلم « و اصُاب گرانمایه اش چون  

ابوبکر ، عمر ، عثمان ، علی حیدر، حسن ، حسین ، عبدالله ابن زبیر » رضوان  

الله تعالی اجمعین« و امام زین العابدین ، امام سجاد ، محمد نفس ذکیه ، امام جعفر  

م مالک، امام احۡد »رحهم الله اجمعین«  صادق، امام ابوحنیفه، امام شافعی، اما 

 .اند

محمد »صلی الله علیه    مطهر   پس این نقد بر معارف قرٱ ن کریم و سنت }احادیث

 . وسلم«{ ابتناء دارد 

درین نقد، اصل موضوع مورد بحث همان مصاحبۀ جنجال بر انگیز دکتور سروش  

است، بطور جانبی جهت تشریح بیشتر مواضع دکتور سروش ، عطف توجه به  

نوش تار دکتور سروش در جواب ٱ یت الله س بحانی بنام » طوطی و زنبور «  

نام »  صورت گرفته است، هم چنان از مصاحبۀ دکتور سروش با متین غفاریان ب 

نو معتزلی هس تم« و » پروندۀ وح و قرٱ ن « در یک گفتگو با دکتور سروش  

 .  غافل نه مانده ایم 

در پروژۀ فکری که دکتور سروش بنام » نواعتزالیت « به راه انداخته و خود را  

نومعتزلی می خواند، قرٱ نکریم به حیث » کلام محمد » صلی الله علیه وسلم  « در 



77 
 

 

محراق توجه قراردارد که موضوعات دیگر مصاحبه به تبع از ٱ ن تأ ویل و تفسیر  

 . شده اند و موضوعات مورد بحث مصاحبه به هم پیوس ته و مرتبط اند

شکل دهندۀ  نو اعتزالیت دکتور سروش پینه و وصلۀ است بین اعتزالیت کهنه }  

که تا هنوز هم بناء به اظهارات دکتور سروش در مصاحبه اش با متین غفاریان ،  

نا ش ناخته باقی مانده { و معرفت عرفانی که ازطریق شعر و شاعری ٱ ن را  

هانس  یک فلسفی » حاصل کرده، می باشد که تأ ویل و تفسیر ٱ ن بر هرمنوت 

« ابتناء دارد ، نو اعتزالیت، گرچه  Hans-Georg Gadamerگادامر جورج 

مواد اساسی ٱ ن ٱ ماده است اما بناء به تحقیق و تدقیق بیشتر صورت کامل ٱ ن تا  

اکنون شکل نه گرفته است ولی به هر ترتیب مصاحبۀ دکتور سروش با میشل  

وح و قرٱ ن ، نو معتزلی هس تم و  هوبینک و مطالبی در ذیل عناوین » پروندۀ 

طوطی و زنبور « افکار اساسی شکل دهندۀ » نو اعتزالیت « اند و قصد ما و  

را به خوانندگان تقدیم داریم   « نو اعتزالیت  »ٱ هنگ ما این است که خلاصۀ این

 . و ٱ ن را به محک نقد بزني

در مکتب اعتزال کهنه این مشهور است که اعتقاد بر مخلوق بودن قرٱ ن کریم  

شاخصۀ ٱ ن است و تقریباً از بیست فرقۀ اعتزال کهن ، فرقۀ نظامیه برین عقیده  

بودند که یکی از اعجاز قرٱ ن کریم، بی مانند بودن ٱ ن است و این از این جهت  

 ه از این جهت است که  نیست که کلام بشر را توان همسۡی به ٱ ن نیست بلک
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خدا صلاحیت بشری را درین زمینه سلب کرده و ٱ ن توان مندی را از بشر گرفته  

است که با این کلام همسۡی کند. این نظر از اعتقاد براهمۀ هندی در مورد »  

وداها « وام گرفته شده است زیرا ٱ ن ها قبل از معتزلیان این اعتقاد را نسبت به  

 .64کتاب های شان داشتند

دکتور سروش، اعتزالیت هنوز به قول خودش نا ش ناختۀ کهن را با یک تغییر  

اساسی نو می سازد و ٱ ن اینکه در یک تفسیر شاعرانه، قرٱ ن کریم را } کلام محمد  

» صلی الله علیه وسلم « { می داند و در یک اتحاد معنوی خدا و پیامبر، این  

 .« هم نسبت می دهد  جل جلالهکلام قدسی را به الله » 

.   20در نوش تۀ که بر اساس گفتگوی دکتور سروش با روزنامۀ ” کار گزاران 

 . ” ترتیب شده، دکتور سروش چنین توضیح میدهد 86.  11

اولیاء خدا چنان به خدا نزدیک و در او فانی اند که کلامشان عین کلام خدا و  »

 . و نهیی و حب و بغض الهیی است  امرونهیی شان و حب و بغض شان عین امر

بۡحَانَ  قلُۡ پیامبر عزیز اسلام بشر بود و خود به بشریت خود معترف بود }  ۡ  س ُ  رَبی ِ

ا اِلاه  كُنۡتُ  هَلۡ  سُوۡلًا  بشََرً { اما در عین حال این بشر چنان رنگ و وصف الهیی   ره

گرفته بود و واسطه ها } حتی جبرئیل { چنان از میان او وخدا بر خاس ته بودند  

که هرچه می گفت هم کلام انسانی او بود و هم کلام وحیانی خدا و این دو از هم  

 «.جدا نبود 

 
 . مراجعه شود به تاریخ ادیان از جان بی ناس 64
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 : و باز درین نوش ته چنین ٱ مده است که

نزدیکتر  وسلم « در نظر عارفان جبرئیل به خداوند از محمد » صلی الله علیه  »

 .استنیست بل جبرئیل است که تابع پیامبر 

این که بگویم قرٱ ن کلام محمد » صلی الله علیه وسلم  « است ، درست مانند این  

است که بگویم قرٱ ن معجزۀ محمد » صلی الله علیه وسلم « است هردو به یک  

اندازه به محمد » صلی الله علیه وسلم « و خدا انتساب دارند و تأ کید بر یکی معنی  

 «  .نفی دیگری نیست

 : خیال را در وح چنین دخیل و برجس ته می سازد 

اگر جبرئیلی بوده او هم در قوۀ خیال نزد پیامبر مصور و حاضر می شد و باز   »

هم خلاقیت قوۀ خیال بود که در را به روی جبرئیل می گشود و به او صورت و  

 .داد صفت می 

در خیال پیامبر فرش تگان بالَار می نمودند و با این تفسیر ورود فرش ته و ابلاغ  

وح و امثال ٱ ن حوادثی هستند که در نفس پیغمبر رخ می دهد و ٱ نگاه به زبان  

دینی و تمثیلی چنان بیان می شود  که گویی پرندۀ با ششصد بال نزد پیامبر ٱ مده  

 . و با او به عربی سخن گفته

عارفان می گویند که پیامبر جبرئیل را نازل می کرد و یا جبرئیل همان خرد پیامبر  

 . بود 

حقیقت این است که با اقتدای سنت فیلسوفان و عارفان باید گفت که کار  

 پیامبر جز این نیست : صورت افکندن برحقایق بی صورت و این توانایی ویژه 
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در خور پیامبران است } عارفان و شاعران در پیی ٱ نان می ٱ یند و در مرتبۀ نازلۀ  

 «. ٱ نانند

 : و باز در ادامه چنین فرمایشات دارد 

اما فقط صورت بال و پرنده نیست که مخلوق خیال خلاق پیامبر است،   »

صورت لوح و قلم و عرش و کرسی هم چنین است، ٱ نها هم حقایق بی صورت  

اند که بر پیامبر چنین می نماید، نار و حور و میزان ……. نیز چنین اند، این  

نا ٱ ش نا  صورت ها همه از زندگی مأ لوف پیامبر وام شده اند و حتی یک صورت 

 «. در میان ٱ نها نیست

 : و باز چنین ادامه می دهد

صعوبت کار پیامبران و گلۀ عارفان همواره از این بوده است که صورت ها   »

حجاب بی صورت شده اند و پوست فروشان و صورت پرس تان، دل به صورت  

ها خوش کرده اند و از بی صورت غافل مانده اند و از ٱ ن نا س توده تر صورت  

 «. ندشکنان را به چوبدس تی نواخته ا 

دکتور سروش در مصاحبه یا گفتگوی که با متین غفاریان انجام داده است و بنام  

 : ” نو معتزلی هس تم ” معنون است اینگونه فرمایشات دارد 

من به دین ش ناسی و اخلاق ش ناسی معتزله علاقه مند شدم و علاقۀ اصلی   »

من به این مکتب از ٱ ن روست که ٱ نان پرچم عقل مس تقل از وح را بر  

 افراشتند و بعد در چند و چون و رابطۀ این دو امر مس تقل یعنی عقل و وح  
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تأ مل کردند و نکتۀ بدیعی را مطرح نمودند، این حیثیت یعنی حیثیت عقلانی بودن  

مکتب ٱ نان فوق العاده ارزش دارد و این سکۀ است که به نظر من رائج  و پر  

بها است و می توان در بازار علم و تحقیق مصرف کرد، لذا پروژۀ من پروژۀ  

می کوشم به ٱ ن ها ارتباط بر   عقلانیت است و معتزله راهم از همراهان می بینم و

 . قرار کنم

من از وقتی که فلسفه و اخلاق درس می دادم با ٱ رای اشاعره و معتزله   ………

کتاب ” الموقف ” قاضی عضدیجی که کتاب کلاس یک کلام اشعری   شدم.ٱ ش نا 

را تدریس می کردم، درین کتاب ٱ رای معتزلیان هم ٱ مده و به نقد شدید کش یده  

. اما از همان ٱ راء شاید مثله شدۀ معتزلیان می شد پارۀ از دیدگاه ها و اندشده 

به   ،بصیرت های مهم ٱ نان را کشف کرد . بعداً مس تقي تر به ٱ نها پرداختم 

خصوص تفاسیری که نوش ته بودند . بعداً تئوری قبض و بسط که در حقیقت  

مس ئله را برای من روشن کرد، دانس تم که دو پیش فرض برای ورود به قرٱ ن و  

ریخ فرهنگ اسلامی ـ وجود داش ته است  برای ٱ غاز کردن تفسیر ـ دست ك در تا

و از   65یکی پیش فرض های اشعری و دیگری پیش فرض های معتزلی است  ،

گاه بود که من به تفسیر این دو گروه مراجعه کردم، مثلًاتفسیر کبیر  یداین د 

فخررازی یا تفسیر کشاف زمخشری را مطالعه کردم و دیدم چگونه پیش فرض ها  

در فهمیدن ٱ یات و تفسیر ٱ ن ها دخالت عام و تام دارند. از اینجا بود معتزله و  

 تئوری قبض و بسط  اشاعره حتی اهمیت بیشتری پیدا کردند و مصادیقی برای 

 
 این تعبیر خلاف واقع است و با تاریخ اندیشۀ اسلامی سازگاری ندارد.  65
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شدند و برای توضیح و دفاع و تائید ٱ ن تئوری به کار گرفته شدند. از این جهت  

 . اول علاقۀ من به معتزله

از جهت دیگری ، قصۀ اخلاق عقلانی معتزله مورد توجهم بود . همان طورکه همه  

 } می داني قائل به اصالت اخلاق اند. به تعبیر امروز به عینی بودن

Objectivity}   ارزش های اخلاقی قائلند و معتقدند که صرف از نظر اینکه

 66پیامبران ٱ مده باش ند یا نیامده باش ند، اخلاقیات ارزش مس تقل خود را دارند 

یعنی عقل ٱ دمی می تواند بگوید که چه کاری نیکوست یا نیست، خداوند احکام  

عقل را امضاء و تائید می کند یعنی ٱ ن امری را که عقل نیکو یا نکوهیده می  

شمارد، خدا هم نیکو یا نکوهیده می شمارد، این اس تقلال عقل اخلاقی از وح  

…….. و اما تحلیل های عقلانی معتزله را که در باب  67برای من بس یار مهم بود 

اخلاق، صفات خداوند و در خصوص کلام خداوند دارند پذیرفتنی تر می یابم لذا  

بحثی که اکنون جاری است و به نوعی مقابله میان من و دیگران انجامیده است  

 . دان ریشۀ عمیق در معتزله دارد . من در همین جا هم خود را ” نو معتزلی ” می

معتقدم قرٱ ن مخلوق خداوند است . این را معتزله هم گفته اند ، اما می توان یک  

 قدم پیشتر ٱ مد و گفت معنای ٱ نکه قرٱ ن مخلوق خداوند است ٱ ن است که قرٱ ن

 

 
 در این مورد دکتور سروش تفسیر ناقص وجودی یا ٱ نتولوژیک از انسان دارد.  66
وقتی به رابطۀ اخلاق و قدرت در کتاب صلح و جنگ از قلم من رجوع شود دانس ته می شضود که دکتور سروش جادۀ خاکی   67

 میراند. 
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مخلوق پیامبر اسلام است این قدم را معتزله به صراحت بر نداش ته اند اما من   

 «. معتقدم لازمۀ مکتب و مذهب ٱ نها است 

جهت فهم بیشتر و دقیق می خواهي که فرمایشات و نقل قول های دکتور 

سروش را خیلی خلاصه برجس ته سازیم تا در نقد سهولت بیشتری داش ته 

 . باش ي

معنوی خدا   }اتحاد ـ در نزدیکی اولیاء خدا به خدا یا فنا ف الله بودن اولیاء یا  1

 .… یکی شدن کلام، امر و نهیی ، حب و بغض خدا{ و اولیاء 

ـ پیامبر اسلام بشر بود و بشریت او وصف و رنگ الهیی گرفته بود که واسطه   2

ها از میان برخاس ته بود حتی جبرئیل هم در میان نبود و هرچه پیامبر می گفت هم  

 .خدا{  }کلامکلام پیامبر بود و هم کلام وحیانی  

 . تابع پیامبر بود و پیامبر به خدا نزدیکتر از جبرئیل بود  ـ جبرئیل 3

و کلام محمد »صلی الله   سلم «ـ قرٱ ن کریم ، معجزۀ محمد » صلی الله علیه و  4

علیه وسلم« یک معنی را افاده می کنند و به همان اندازه به خدا نیز انتساب  

 .دارند

 .پیامبرـ اگر جبرئیلی هم باشد زادۀ قوۀ خیال پیامبر است و یا خرد خود  5

ـ مدخلیت قوۀ خیال و ذهن پیامبر در ٱ فرینش تمثیلی قرٱ ن کریم و صورت   6

 .هابخش یدن به بی صورتی 
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ـ دکتور سروش خود را صورت شکن می داند که در این راه به مکافات   7

 .است چوب دس تی خوردن هم نوازش شده 

 .همـ مطرح کردن وح و عقل اخلاقی مس تقل از هم دیگر و در عرض  8

ـ ” هرمنوتیک فلسفی ” را تئوری پایه برای قبض و بسط می داند گرچه از   9

 .استٱ ن نام نبرده 

این بود خلاصۀ ٱ نچه دکتور سروش می فرماید، این فرمایشات در رابطه با  

مصاحبۀ شان با ” میشل هوبینک ” از لحاظ مدعا کاملًا منظم منسجم و تنیده  

در هم اند، اما از لحاظ مفاهي هم در خود متضاد اند و هم در تعارض ٱ شکار با 

نو اعتزالیت « ٱ قای دکتور  معارف قرٱ نی قرار دارند و می توان گفت که پروژۀ » 

سروش کش تی خیالی است که در بحر سراب جانب وهم و خیال در حرکت 

 . است

دکتور سروش با وجودیکه از خبره بودن خود در بارۀ قرٱ نکریم بر ناقدین نظریه  

اش نهیب می زند با ٱ ن هم فرمایشات جناب شان حاکی از ٱ ن است که ایشان  

که هم از بس یاری از معانی و مفاهي غافل مانده اند و هم عمق فهم شان در  

 . معارف قرٱ نی سطحی و نا چیز است

نزول وح از نظر دکتور سروش همان اتحاد معنوی  بین خدا و پیامبر یا یکی  

شدن خدا و پیامبر است که نفس او }پیامبر { با خدا یکی شده و این اتحادی  

 . است به اندازۀ قد و قامت پیامبر و بشریت پیامبر نه به اندازۀ خدا
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یعنی اینکه درین اتحاد معنوی سهم و حصۀخدا به اندازۀ قد و قامت و بشریت  

 . پیامبر است

و از جانب دیگر دکتور سروش در مطالبی ذیل عنوان ” پروندۀ وح و قرٱ ن  

 “چنین می گو ید » اولیاء خدا چنان به خدا نزدیک و در او فانی اند که  

کلامشان عین کلام خدا و امرونهیی شان و حب و بغض شان عین امرو نهیی و  

 . حب و بغض الهیی است

پیامبر عزیز اسلام بشر بود و خود به بشریت خود معترف بود } قل س بحان ربی 

هل کنت الا بشراً رسولا ؟ { اما در عین حال این بشر چنان رنگ و وصف  

الهیی گرفته بود و واسطه ها } حتی جبرئیل { چنان از میان او وخدا بر خاس ته  

م وحیانی خدا و این دو  بودند که هرچه می گفت هم کلام انسانی او بود و هم کلا

 «.از هم جدا نبود 

و سامان دادن   در اولی، معنویت خدا به اندازۀ معنویت بشریت پیامبر برای سر

یک اتحاد معنوی تنزل کرده،  در حالیکه در دومی ، لازمۀ نزدیکی به خدا و در  

ٱ مدن در زمرۀ اولیاء، گرفتن رنگ و وصف الهیی و ذایل شدن رنگ و وصف  

بشری } فنا ف الله { است یعنی اینکه بشر دیگر ٱ ن بشر نیست بلکه خدا گونه  

 .شده و اوصاف خدایی دارد 

  51با وجود اینکه می بیني این دو مورد با هم کاملًا در تضاد اند با ٱ یۀ مبارکۀ 

 . سورۀ مبارکۀ الشوری نیز تضاد ٱ شکار دارند
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جانب دیگر این گونه تحلیل از رابطۀ اولیاء با خدا نوعی مشابهت خیلی   و از

نزدیک را با رابطۀ خدا و عیسی » علیه السلام  « در تعلیمات مس یحی در کلمۀ  

 . نشان می دهد revealing { Offenbarung} }»ٱ شکاریت« یا » وح « یا 

درین دو مورد، در ظاهر به هم مرتبط ولی متضاد، در وسعت وفراگیری کلام  

ن امتیازی قرٱ ن کریم  أ  « ، ش  جل جلاله «،  امر و نهیی و حب و بغض الله»  جل جلاله الله»

به قول دکتور سروش در ولایت   « از بین می رود زیرا جل جلاله  منحیث کلام الله »

« هستند و هم   جل جلاله کلام الله »  ، « و پأکان  جل جلاله کلیه الهیی کلام تمام اولیاء الله»

چنان امر و نهیی و حب و بغض شان ازاین مقوله اند البته با درجات متفاوت  

سهم خدایی و بشری در یک اتحاد معنوی و یا به اندازۀ رنگ و وصف الهیی  

گرفتن بشر .پس در نو اعتزالیت دکتور سروش کلام هر ولی،  هر اسَی که  

البلاغه را هم می توان کلام خدا   ببریم ، کلام خدا است ، به طور مثال نهج

 .گفت و مثنوی معنوی را نیز

« خلاف حقیقت و واقعیت است، باز هم    جل جلالهاینگونه تعبیر کردن از کلام الله » 

دست دکتور سروش درد نکند که قائل به اعجاز قرٱ ن کریم است، ممنون و خیلی  

هم ممنون ، در پروژۀ نواعتزالیت، دکتور سروش که با جبرئیل بالَار و در رفت و  

ٱ مد و پرواز بین لاهوت و ناسوت میانۀ خوبی ندارد و حتی از وجود ٱ ن انکار  

اعجاز قرٱ ن کریم چنان رنگ باخته است که نه می شود به ٱ ن اعجاز  می کند، 

 . گفت
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حیرت ٱ ور این است که دکتور سروش صورت افگنی های پیامبر را بر بی  

صورتی، خلاقیت و ٱ فرینندگی پیامبر می خواند و بعدش مؤمنین و باور مندان به  

 این خلاقیت ها را به سخریه و نا سزا می گیرد و ٱ نان را پوست فروشان و  

صورت پرس تان نام می نهد، خود و همراهان عارف پروژۀ نو اعتزالیت خود را  

 . صورت شکنان معرف می کند

اگر از دکتور سروش بخواهي که ٱ قای صورت شکن حال که از چوب دس تی 

خوردن فراغت حاصل کرده اید بفرماید حقیقت بی صورتی را به ما هم ٱ شکار  

در طرح پروژۀ خود   سروش کنید و حجاب صورت ها را بر دارید ! ٱ ری دکتور

که از قبل ٱ ماده دارد، صورت شکنی می کند و ٱ ن اینکه دامن خیال را می گیرد  

و نه تنها جبرئیل بالَار را مخلوق خیال خلاق پیامبر می داند، صور لوح و قلم،  

عرش و کرسی را نیز از این مقوله ها می داند و برای اثبات  ٱ ن خیال سراغ  

ن خیال های رنگین شاعر را در شعرش جس تجو می  شاعر را می گیرد و تجسم ٱ  

 . الیت خود مثال گونه پیش می کشد کند و ٱ ن را به اثبات طرح پروژۀ نو اعتز 

پس از دکتور سروش می پرس ي، ٱ یا می شود به تخیلات شخصی باور مند بود و  

اعتقاد داشت؟ ٱ یا خیال، اعتقاد مؤمنانه بار می ٱ ورد ؟ مسلم است که جواب  

هر عاقلی درین مورد »نه« ، خواهد بود، حتی اگر خود دکتور سروش با این  

د جوابش »نه«،  سؤال مواجه شود و عمیق اندیشه کند و در نفس خود فرو رو

 .خواهد بود 
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و این است رنگ باختگی اعجاز قرٱ ن کریم در پروژۀ نو اعتزالیت عارفانۀ دکتور  

 . سروش

 کتابی که مملو از صور خیالی باشد، کجا پایدار و ثابت می ماند ؟

می داني که ثبات یکی از لازمه های اعجاز قرٱ ن کریم است پس وقتی که هم خیالی  

باشد و هم ثبات نداش ته باشد و جنبه های بشری اش دم به دم در تغییر و  

 تحول باشد ، پس اعجازش در چه است ؟ 

 . دو باره بر گردیم در مورد کلام و ح 

دکتور سروش از معانی و مفاهي کلام و وح غفلت ورزیده اند و غافلانه حرف  

زده اند که سطحی نگری و سطحی اندیشی شانرا برملاء می سازد و اکنون می  

 : خواهي این مورد را مستند بشکافي و ٱ ن اینکه

این کلام مقدس } قرٱ ن کریم { را که دکتور سروش کلام محمد »صلی الله علیه  

« خوانده   جل جلاله  سورۀ مبارکۀ التوبه کلام الله »  6وسلم« می داند، در ٱ یۀ مبارکۀ 

شده است، در حالیکه خود پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « دیگر اقوال  

« تنها و    جل جلاله« نخوانده است و کلام الله »   جل جلالهمبارکش را هیچگاه کلام الله » 

تنها در رسالت محمد » صلی الله علیه وسلم  « مختص به قرٱ ن کریم شده است و  

 . این به ٱ شکاریت ٱ فتاب ٱ شکار است

و می بیني که این مورد با ولایت کلیۀ الهیی پروژۀ نو اعتزالیت دکتور سروش در  

 تضاد است و این به دان معنی است که نزد دکتور سروش فرق بین قرٱ ن مجید 
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« و محمد »    جل جلالهو احادیث شریف وجود ندارد و نسبت ٱ نها را یکسان به الله »  

صلی الله علیه وسلم  « قائل است. خیلی ممنون از حاتم بخشی دکتور سروش که  

 و محبتی که نسبت به پیامبر خدا دارد، درین باره فقط  بخشداز کیسۀ عرفان می  

می توان گفت که مؤمنان سخن راست پیامبر امین و راس تین شان را باور دارند   

و این خود پیامبر »صلی الله علیه وسلم« است که کلام قرٱ ن کریم و ترتیب و  

« نسبت می دهد و اقوال خود را به خود نسبت می دهد   جل جلاله  تدوین ٱ نرا به الله » 

خود را کلام الله نخوانده است با وجودیکه ٱ ن مطهر   و هیچگاه احادیث 

 . هم حامل پیام وح اند  مطهر احادیث

مشکل دکتور سروش این است، همان طوریکه بین اقوال پیامبر » صلی الله  

علیه وسلم  « } قرٱ ن کریم و احایث شریف { فرق قائل نیست همیگونه بین  

شخصیت پیامبرانه و شخصیت شخصی حضرت محمد » صلی الله علیه وسلم  « نیز  

 :  و ٱ ن اینکهفرق قائل نیست و یا به عبارۀ دیگر می خواهي این را بیان کني 

شخصیت پیامبر » صلی الله علیه وسلم « در منصب رسالت،  محمد رسول الله  

است و در شخصیت شخصی خود محمد ابن عبدالله است این دو شخصیت چنان  

و ذهن    باهم اند که جزء خود شخص مبارک پیامبر » صلی الله علیه وسلم  «

کسی دیگری نمی تواند که بین این دو شخصیت تمایز را مشخص کند و   وقاد مجتهد

 . پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « در هردو شخصیت رنگ و وصف بشری دارد 

شخصیت پیامبرانۀ محمد » صلی الله علیه وسلم  « از مردم ایمان و باور می طلبد،  

 مردم را به اطاعت و فرمانبرداری فرا می خواند، در انجام اعمال نیک و بد، مژده 
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و بي می دهد و ………. و ٱ نگاه که مردم با محمد ابن عبدالله مواجه اند، فرصت  

 ٱ ن را می یابند که ٱ زادی های خود را ٱ زادانه تمرین کنند و این جاست که تصمي  

و خواست پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « تصمي و خواست خودش است و  

مردم هم در پذیرش و عدم پذیرش در برابر ٱ ن ٱ زاد اند و نه هم پیامبر » صلی الله  

« به این ٱ زادی   جل جلالهعلیه وسلم  « جلو این ٱ زادی را می گیرد و نه هم الله » 

 .اعتراض دارد 

باز هم درین جا شاهد از کار افتادگی ولایت کلیۀ الهیی نظریۀ نو اعتزالیت دکتور  

سروش هستي زیرا می بیني تصمي و خواست پیامبر » صلی الله علیه وسلم  «  

از خودش است و کلامی که به وس یلۀ ٱ ن، ٱ ن تصمي و خواست را اظهار و  

 » صلی الله علیه وسلم   ابراز کرده است هم از خود ذات شریف و مبارک پیامبر

«، از این جهت است که مردم در برابر ٱ ن خواست و   جل جلاله« است، نه از الله » 

تصمي ٱ زاد بودند و پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « نیز ٱ زادی شان را صُه  

گذاش ته بود. اینگونه ٱ زادی را در تجارب زندگی صُابه » رضی الله عنهم  « با  

 . مثال های متعدد ذکر کرده می تواني

 . بر می گردیم به معضل کلام و این بار در مثال دیگر و به گونۀ دیگر

همه می داني که وح یک امر نو در تاریخ نبود که پیامبر » صلی الله علیه  

وسلم« ٱ نرا دریافت داشت بلکه پیامبران راس تین پیشن به طرق مختلف ٱ ن را  

 دریافت داش ته اند، پس صور ٱ ن بی صورتی ها را که دکتور سروش خلاقیت  
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قوۀ خیال پیامبر می داند با وجود اختلاف زمان و مکان و تحریف های که در  

 وح پیشین صورت گرفته است، مفاهي بی صورت، به گفتۀ دکتور سروش }  

صورت ها { خیلی خیلی به هم شبیه اند که هنور هم در مقایسه و تقابل قرٱ نکریم  

بل می توان ٱ نها را دریافت. پرسش ما از دکتور سروش این است که  ی و بائ 

چگونه می توان اشتراک مشابهت خیلی نزدیک را در مفاهي صورت بردار} 

جبرئیل و دیگر ملائکه و …… { توجیه کرد ؟ ٱ یا باز هم به خلاقیت قوۀ خیال  

 ! پیامبر » صلی الله علیه « مصر است ؟ شاید ٱ ری 

 : باز هم در بارۀ وح در مثال تورات 

همه می داني که تورات در کوه طور به موسی » علیه السلام  « نازل شد و  

  136 نزولش در الواح نوش ته شده و یک باره بود و نزول یک بارگی ٱ ن را ٱ یۀ  

مبارکۀ سورۀ مبارکۀ النساء هم تائید می کند . درین جا چند نقطه قابل یاداشت  

 : است و ٱ ن اینکه

 .عبری ـ وح تورات نوش ته شده در الواح به زبان   1

ـ با مفهوم شدن کلماتی مانند » نزول « ، » عالم زبرین « و » عالم زیرین « ،   2

 .بگریم چون نسبت موقعیت موسی » علیه السلام « را اگر در نظر  

 .وح ـ بیرونی بودن   3

 :اینجا بازهم مزاحۡت پرسش را به دکتور سروش روا می داریم و می پرس ي که

 «را چه کسی صورت عبرانی داد؟  جل جلالهدر وح تورات،ٱ ن کلام بی صورت الله » 
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ٱ یا این وح را موسی » علیه السلام  « از یمین و یسار و یا فوق و تحت در 

 یافت می دارد ؟

 این وح بیرونی بود یا درونی ؟

« صورت   جل جلاله  اگر در جواب سؤال اول بگویم که بر کلام بی صورت الله » 

عبرانی را موسی » علیه السلام  « ترس ي نموده است، این گونه جواب کذب  

محض است، زیرا موسی » علیه السلام  « ٱ ن وح را در الواح نوش ته به  

صورت عبرانی دریافت داشت و ٱ نرا فهم کرد، ٱ یا این دلیل خیلی واضح و روشن  

ت عبرانی نازل کرده است  نیست که ٱ ن ذات کبریایی این وح را به جامه و خلع 

؟ ، پس در کجای این وح نشان خلاقیت ذهن پیامبرانۀ حضرت موسی » علیه  

 وان یافت ؟ تالسلام  « را می 

پس این هم مسلم است که نظر به موقعیت موسی » علیه السلام  « این وح  

از بالا بوده است و با معنی بودن مفاهي » نزول ، بالا و پایین را به خوبی و  

قش نگی می توان درک و فهم و اعتراف کرد طوریکه همۀ این ها را می توان در 

 .  شرح تاریخی حوریب ٱ موخت
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کاملًا هویدا است که این وح بیرونی بود یعنی از نفس نفیس و پاک موسی »  

 . علیه السلام  « بروز نه کرده بود کاملًا صاف و شفاف بیرونی بود 

با این صورت حال در می یابي که جواب دکتور سروش در مورد سؤال بیرونی  

 یا درونی بودن وح نوعی تجاهل عارفانه و یا طفره رفتن است تا بتواند بر اساس

این طفره رفتن و تجاهل عارفانه به نفع نظریۀ نو اعتزالیت در درونی بودن وح   

بیشتر تأ کید ورزد و از این جهت است که خیلی ساده و راحت جواب می دهد 

 . که بیرونی بودن و درونی بودن وح موضوعیتی ندارد 

هرسه موردی که می توان از نزول وح در مثال تورات اس تخراج کرد با مواد 

فکری که اساسات نو اعتزالیت دکتور سروش را پیی ریزی کرده اند در تضاد 

 . ٱ شکار اند

 : درین جا یک پرسش جدی ذهنم را می خراشد و ٱ ن این است که

ٱ ن موجود بی نهایت زیبا ، منزه از تجس ي و صورت پردازی های ذهن انسانی را  

که خالق و پروردگار ما است و پرستش ٱ ن ذات احدیت را مکلف هستي و به  

جا می ٱ وریم، ذهن خلاق و قوۀ خیال پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « چرا  

ا صورت نگاری صورت نگاری نکرده است ؟ و اگر این زیبای قادر متعال ر 

کرده بر دکتور سروش و تي همراهان نو اعتزالیت است که شکل و صورت ٱ ن را  

ارائه دهند و اگر صورتی درین مورد در ٱ رش یف نواعتزالیت معرفت مدار وجود  

 ندارد که به پیامبر » صلی الله علیه وسلم  « انتساب دهند لابد در جس تجوی  
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ٱ نند که در مخزن روایات جعلی و اشعار گونه و یا در کنج متروک تاریخ تصویری  

از این زیبای منزه از تجس ي را بیابند و ٱ ن را به ذهن خلاق و قوۀ خیال » پیامبر  

صلی الله علیه وسلم  « نسبت دهند و اگر اعتراف دارند که چنین چیزی نیست  

 ت ذهن خلاق و قوۀ خیال پیامبر  پس توضیح دهند که این مورد چرا از خلاقی

» صلی الله علیه وسلم  « بی بهره و بی نصیب است ؟ و چرا خلاقیت ذهن  

پیامبر صلی الله علیه وسلم  سراغ این ذات منزه از تجس ي را نه گرفته است تا به  

 ٱ ن ٱ رایش تصویری و هنری بدهد ؟ 

ٱ یا ٱ نها باور ندارند اینکه این پیامبران راس تین علیهم الصلاه و السلام  بودند که  

صورت شکستند و در هرجا و هر مکان قامت رسای بتی را از سریر پرستش  

 به زیر افگنده اند و صورتش را به خاک ذلت مالیده اند ؟ 

ٱ ری ! تاریخ را ورق بزنید و نام های مبارک این صورت شکنان را جس تجو  

 . کنید که خیلی ٱ سان در یافتنی است

بر گردیم به قصۀ ولایت کلیۀ الهیی دکتور سروش که سر دراز دارد، در داس تان 

 . » موسی و ش بان «  چگونه از صُت ساقط می شود 

موسی » علیه السلام  « از کفر گویی ش بان خوش نود نیست و امر به توقف ٱ ن  

همه کفر گویی می دهد، در حالیکه خدا از ٱ ن خش نود است و در اس تمرار ٱ ن 

رضایت دارد و پیامبرش را سرزنش می کند که اتصال بنده اش را قطع کرده 

 « دن باشداست و می گوید که » کار تو وصل کردن است، نه اینکه فصل کر 
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بیاید به دیدۀ انصاف بنگریم که چرا در قرب اولیاء کرام با خدا، کلام، امر ونهیی  

 و حب و بغض شان درینجا متفاوت، و متضاد هستند ؟ 

این است پایه ها و اساسات نو اعتزالیت عارفانۀ دکتور سروش ! زهی بی انصاف  

 . ٱ شکار

گفتگوی دکتور سروش با متین غفاریان که به » نو معتزلی هس تم « معنون   رد 

 : شده است دو چیز مهم دیگر قابل یاداشت هستند که عبارتند از

 . ـ اس تقلال عقل اخلاقی از وح  1

 هرمونتیک{ } ـ اهمیت پیش فرض ها بر ای ثفسیر کردن قرٱ ن کریم   2

هردوی این موارد ایجاب نقد وس یعی را می کنند که گنجایش این مقال خیلی  

خورد است تا ٱ ن نقد را در خود جا دهد بناءً به یک نقد خیلی مختصر و خلاصه  

 . می پردازیم

با در نظر داشت نظریۀ اخلاقی معتزله، دکتور سروش عقل و وح را از هم  

 . دیگر مس تقل می داند و ٱ نها را در عرض همدیگر قرار می دهد

این اس تقلال از منظر فلسفی شاید دلائلی داش ته باشد که » ایمانوئل کانت « نیز  

به ٱ ن دست یافته است، اما دیدگاه دینی درین باره به صراحت عقل اخلاقی را  

مرتبط به وح می داند واین مورد باوضع قوانین نیز بی ارتباط از وح نیست  

هم که بر اخلاق ابتنأ  دارد منشاء  یعنی اینکه اخلاق کاملًا وحیانی است و قانون

 . وحیانی دارد 
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 .بنده درین مورد در سلسله مقالات » اسلام و ٱ زادی « بحث مشروح نموده ام

نمی دان این ك لطفی و بی مهری دکتور سروش نسبت به وح است یا نسبت  

 به عقل اخلاقی که ٱ ن هارا از همدیگر جدا می داند و ریشه در کجا دارد ؟

این سؤال از ٱ ن جهت مطرح می شود که وسعت ساحۀ نفوذ وح چنان گسترده  

است که حتی زنبور عسل نیز از این خوان پر برکت میوۀ معرفت می چیند، اما  

عقل انسانی از ٱ ن بی نیاز باشد و به اخلاق هم منشۀ بشری و هم وحیانی قائل  

ری دارد، پس از منظر دینی  شویم، در حالیکه این با تعلیمات دینی کاملًا نا سازگا

 . سخنان دکتور سروش اشتباه و نادرست اند

 : اما در بارۀ نظریۀ هرمونتیکی یا تفسیری و تأ ویلی دکتور سروش باید بگویم که

این درست است که در تأ ویل و تبیین پیش فرض ها مهم و تعیین کننده هستند،  

پس در تفسیر و تأ ویل یک متن ادبی و یا هر متنی که باشد باید پیش فرض 

های صُیح و خطا از همدیگر جدا شوند و هم چنان پیش فرض های نادرست را 

ون قرٱ ن کریم، بر  هم باید حفظ کرد، اما در تأ ویل و تفسیر متون معتبر دینی چ

علاوۀ جدا کردن پیش فرض های درست و نا درست، پیش فرض های که 

نادرست اند و با متن سازگاری ندارند باید دور انداخته شوند یا به اصطلاح به  

 ود  ج دیوار زده شوند و از اینکه انسان  از لحاظ وجود فزیکی و غریزی یک مو 
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تاریخی است و خود در تاریخ شرکت دارد و از لحاظ و جود روح فرازمانی و  

 . 68خارج از تاریخ است 

بدون مدخلیت وح بیرونی  به یک فهم جامع و شامل   انسان  مشکل است که

 برسد از این جهت برای فهمیدن درست و تمیز صواب از نا صواب و صُیح از  

، نیاز مند ٱ ن دانش و ٱ گاهی است که غیر تاریخی است و بر تاریخ  نا صُیح

اشراف دارد، این دانش و ٱ گاهی عبارت از » وح « است و در تفسیر و  

تأ ویل قرٱ ن کریم پیش فرض های صُیح و درست هستند که بر دانش و ٱ گاهی 

 و  وحیانی ابتناء دارند و از این جاست که می بیني در اساسات همیشه بین متن

تأ ویل متن همگونی و سازگاری است و معرفت دینی از دین جدا نیست و ٱ نچه  

که ٱ گاهی علم انسانی و یا ٱ گاهی تاریخی است و این ٱ گاهی از اینکه نسبت به  

اشخاص متفاوت است و پیش فرض های را سرو سامان می دهد که در 

تفسیر مشرح تفاوت   فروعات، ٱ نجا ها که وح به اجمال سخن زده در تأ ویل و

رخ می نماید و ٱ شکار می شود و یا ٱ ن جا ها که وح صریح نیست، تفاوت در  

 .پیش فرض ها، تأ ویل و تفسیر را متفاوت می سازد 

اگر پیش فرض ها صُیح و درست باش ند، در گسترۀ معانی متن اصلی جا می  

گیرند و پیی ٱ مد ٱ ن سازگاری تأ ویل و متن است و اگر پیش فرض ها نادرست  

 . باش ند خود متن ٱ نهارا دور می اندازد 

 
 (.عبدالبصیر صهیب صدیقی)از قلم این نویس نده   (صلح و جنگ)رجوع شود به کتاب  68
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جه است و معرفت دینی جدا از دین  ؤ پس گفته می تواني که تعدد حق غیر م

 . نیست ٱ نطوریکه دکتور سروش می اندیشد 

مشکل دکتور سروش در اینجا این است که بر دانش تاریخی تکیه زده و از 

 .دانش و ٱ گاهی غیر تاریخی » وح « غافل مانده است

بحث هرمنوتیکی از لازمه های نقد بر نظریات دکتور سروش است که تحت  

 .عنوان جداگانه بحث درین مورد در گسترۀ تنظي شده است که کفاف نقد باشد
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 تفسیر یا تحمیل ؟ 

در اولین نگاه مراد از تفسیر، تأ ویلی از یک متن است برای فهمیدن با درنظر  

داشت دیگر متون مؤلفی که قرار است متنش )چه بصورت نوش ته شده،  

گفتاری، تصویری، هنری و زندگی اجتماعی ( که از لحاظ زمانی، مکانی و زبانی  

أ ویل گزار با متن  با تأ ویل گزار یا مفسۡ تفاوت و اختلاف دارد یعنی گفتگوی ت

است . در این گفتگو و دیالوگ متن داش ته هایش را سخاوتمندانه به دامن مفسۡ  

شود و شرط اساسی شگوفائی معانی متن در تأ ویل  ریزد و معانیش شگوفا می می 

یا تفسیر متن توسط تأ ویلگزار این است که افق دید متن با افق دید تأ ویلگزار 

است یابه عبارۀ دیگر  69  گونه تأ ویل متن مدارین در انطباق باشد یعنی اینکه ا

اینکه این متن که قرار است تفسیر شود هم در اس تمرار تاریخی و هم با مراجعه به  

متون دیگر از مؤلف و متون و تأ ویل های همسان و مشابه دیگر با متن مورد  

تأ ویل، ذهنیت و افق دید تأ ویل گزار را شکل داده است. اینجاست که در  

تأ ویل موافق با متن مورد تأ ویل  به بار مینشیند و شگوفا می شود.   حالات متغیر

شود که از لحاظ تاریخی  و اما مراد از تحمیل این است که تأ ویلی شکل داده می 

منقطع، منفصل و مجزا از متون مرتبط با متن مورد تأ ویل است و در تضاد با 

تأ ویل های موافق با متن مورد تأ ویل است یعنی اینکه بین افق دید متن و افق  

 دید تأ ویل گزار تفاوت، اختلاف و تضاد مشهود و نمایان است یا به عبارۀ دیگر 

 
69 Objective 
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اینکه اس تنباط و برداشت منقطع از اس تمرار تاریخی، منفصل و مجزا از متون  

 .همسان وتأ ویل های همگون، تحمیل نام داده می شود 

شود و بر اساس ذهنیت تأ ویل گزار در تحمیل ذهنیت تأ ویل گزار اعتبار داده می

گیرد، در حالیکه در تفسیر اعتبار از ٱ ن متن است و این متن  تأ ویل شکل می 

 .است که در گفتگو با تأ ویلگزار تأ ویل را شکل میدهد

شود که هردو را تفسیر  و می  70از یک نگاه دیگر تحمیل و تفسیر هردو تأ ویل اند 

گفت و در یک نگاه تفکیکی تحمیل همان تأ ویلی است که تأ ویل گزار ذهنیت 

و اما در تفسیر یا تبیین، تأ ویل گزار تابع متن   71خود را اساس تأ ویل قرار میدهد

است و فهم و ذهنیت تأ ویل گزار در اس تمرار تاریخی متن و ظهور معانی بلاوقفۀ  

متن در زندگی فردی و زندگی اجتماعی شکل گرفته است و با این ذهنیت به متن  

گیرد و در این  کند و دیالوگ بین متن و تأ ویل گزار صورت می مراجعه می

 .اش را مکشوف می سازد دیالوگ است که متن معانی 

شود تأ ویل های سروسامان داده در تفسیر و تأ ویلی که به تحمیل مسمی می 

شود که بی اندازه متعدد، متنوع ، متفاوت و متضاد اند و سرانجام در انطباق  می 

 .گیرندبا متن قرار ندارند و مفاهي این تأ ویل ها در بافت معانی متن جای نمی

 

 
 تمایز بین تفسیر و تأویل به این آدرس مراجعه شود:  70

https://tahleel.org/330-2/ 
 

71 Subjective 

https://tahleel.org/330-2/
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این هم مسلم است که تعدد، تنوع و تفاوت در تأ ویل تفسیری و تبیینی بر متن  

 محوری ابتناء دارد هم یک امر واضح و ٱ شکار است، اما این تعدد و تنوع از  

جنس اکمال و یا تنقیص است و یاهم تنوع و تفاوتی است که در بافت مفاهي  

های متفاوت را  متن متضاد نیست و خود متن اس تنباط های متنوع و برداشت 

اجازه میدهد تا بروز کنند و یا هم اس تنباط و برداشت تأ ویلی نادرست با  

کند بدون اینکه ٱ سیب و  پیشرفت دانش بشر جایش را به تأ ویل درست خالی می 

صدمۀ به بافت مفهومی متن چه در گذش ته و چه در حال و یاهم در ٱ ینده  وارد 

 .ٱ ید

 :موضوع 

هدف از بیان و اظهار مقدمۀ بالا این است که درین جس تار عزم و ٱ هنگ ٱ ن  

است تا علل و دلایل قرائت های متفاوت، متنوع و متضاد متون معتبر بخصوص  

 .متنون معتبر دینی و بالاخص قرانکریم روشن و واضح تبیین گردند

این روشن سازی و وضاحت در عصر ما هم مانند گذش ته  ضروری و اساسی 

 .است

در مورد تأ ویل و تفسیر قرٱ نکریم اهم است که بین تفسیری که قرٱ نکریم و  

احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم و فهم و ش یوه زندگی صُابه رضوان الله علیهم  

کند و تأ ویل تحمیلی که متضاد با بافت مفهومی  اجمعین و علوم بشری ٱ نرا تائید می 

 .ك قرٱ نکریم است، تفکیک روشن ارائه داده شود 
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اگر این تفکیک صورت نگیرد جا برای تأ ویل ها و تفسیر های افراطی و تفریطی  

 های از این افراط گرائی ها و تفریط اندیشی ها را در  شود و تاریخ داس تانباز می 

صفحات زمانی اش بایگانی کرده و در عصر ما، عصر کنونی هم برجس ته و  

 .چشمگیر اند

های افراطی تکفیری از همان ٱ غاز تشکل  مسلم است که در امت اسلامی ،گروه 

خوارج تا تشکلات بکتاش یه که منجر به تش یع صفوی در ایران شد، تروریزم  

های  کرد و مثال سازمان یافته را که حسن الصباح از قلعۀ الموت رهبری می 

دیگری که تاریخ از ٱ ن ٱ درس و نشان دارد و در عصر ماتشکلات بنام القاعده و  

داعش ظهور کردند، همه و همه در دامن تأ ویل های نادرست و افراطگرایانه زاده  

ها و ٱ لام در بین امت اسلامی و  های شان هرروز بر رنجاند که کارنامه شده

 .اجتماع جهانی می افزایند

تأ ویل ها و تفسیر های تفریطی نیز جاده صاف کن و علل ظهور تأ ویل ها و  

تفسیر های تحمیلی و افراطی اند زیرا وقتی قواید و اصول تفسیر درست وصُیح  

و موافق با ك بافت مفهومی قرانکریم) رابطۀ قرٱ نکریم با وح خفی که همان  

یامبر صلی الله علیه  احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم است و ش یوۀ زندگی پ 

اجمعین و به صورت اخص را بطۀ   تعالی وسلم و اصُاب گرامی رضوان الله 

 های ٱ سمانی دیگر مانند تورات و انجیل( در نظر گرفته نشوند،  قرٱ نکریم با کتاب
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رس ند که هر کدام  مسلم است که قرا ئت های گوناگون متضاد به ظهور می 

 .های خاص و مختص بخود را دارندزمینه 

چوکات ترس ي شده و خدشه ناپذیر برای دست یابی به یک برداشت و اس تنباط  

درست از قرٱ نکریم و یا باور و ایقان به یک اس تنباط و برداشت و تأ ویل و  

تفسیر صُیح و درست و موافق با بافت کلی مفهومی قرٱ نکریم، تأ ویل و تفسیر  

پیامبر صلی   و سنت  مطهر شخص مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم ) احادیث

الله علیه وسلم ( و فهم اصُاب گرامی رضی الله عنهم اجمعین و اس تمرار ٱ ن در 

متن تاریخی امت مسلمه با تصريُات فقها و محدثین رحۡه الله اجمعین و علوم  

کند تا  س یانسی و انسانی است. در این چوکات است که ذهن انسان جولان می 

گونه مراجعه واضح است که  ٱ ید. در این به یک تأ ویل و اس تنباط درست نایل

تفسیر ها   اکمال و تنقیص امر بدیهیی خواهد بود و هم مسلم است اس تنباط ها و

تأ ویل ها و اس تنباط های به کمال   تفسیر ها و تأ ویل های به کمال رس یده رافع و 

تأ ویل   تفسیر ها و نرس یده و قرائت  های تنقیصی خواهند بود و چه بسا که خود 

تأ ویل های به  تفسیر ها و های به کمال نرس یده و اس تنباط های ناقص از خوان  

های مکانی و زمانی )فقهیی ( به کمال  کمال رس یده تغذیه کنند  و با حفظ تفاوت 

 . برس ند
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 :اصل بحث 

در بحث معنون به تفسیر و تحمیل و تفکیک این دولازم است برقواعد خدشه  

ترکیز شود    hermeneutics, Hermeneutikناپذیر تفسیری و هرمنوتیک

 Hermeneutikزیرا امروز در علوم بشری بیش از هر زمان دیگر هرمونیتک

 .در زمینۀ تأ ویل و تفسیر برجس ته و چشمگیر است

اینجا لازم به تذکر است که قبل از تمرکز بحث بر هرمنوتیک بطور گذرا از قواعد  

خدشه ناپذیر در تفسیر متون معتبر ذکر بعمل ٱ ید تا در جریان بحث اشاراتی در  

 .ها سؤال برانگیز نباشدجا های مناسب به ٱ ن

 :قواعد خدشه ناپذیر در تفسیر متون معتبر بخصوص متون دینی 

ـ معیار اصلی برای تفسیر یک متن معتبر مراجعه با دیگر متون از همان   1

 .مؤلف

ـ در داخل یک حوزۀ لسانی انطباق زمان گذش تۀ همان لسان با زمان حال و   2

 .حاضر همان لسان

تأ ویل گزار با متن   )گفتگوی ـ گفتگو و دیالوگ دو زبان متفاوت در یک زمان   3

 .در یک زمان با تفاوت زبانی بین زبان متن و زبان تأ ویل گزار(

ـ ترجمه و برگردان زبان متن به زبان تأ ویل گذار، یعنی دیالوگ دو زبان متفات   4

 .و حال( )گذش تهو زمان های متفاوت  

 



105 
 

 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

و اما هرمنوتیک چیست و نقاط اشتراک و افتراق ٱ ن با قواعد خدشه ناپذیر در  

 تفسیر معتبر درچیست؟ 

همۀ بحث در ذیل این عنوان یعنی تفسیر یا تحمیل پاسخ دادن به این سؤالی است  

که در بالا مطرح شده است و از این جهت از لازمه های این بحث است که بر  

هرمنوتیک ترکیز صورت گیرد تا در اس تنتاجات بعدی بتوان تفکیک تفسیر را از  

 .تحمیل مشخص ساخت

 : hemeneutics , Hermeneutikهرمنوتیک

هرمنوتیک با تفسیر و تأ ویل در شکل لغت ش ناسی ٱ ثار تمثیلی هومر و تشریح   »

گردد به قرن ششم قبل از میلاد. بعد ها  ٱ ن ٱ غاز محسوس یافت که این ٱ غاز برمی 

خاخام های یهودی با بکاری گیری هرمنوتیک، شروح و تفسیر های 

 .بر تورات را شکل دادند (rabbinic)خاخامی

فیلسوف یهودی اهل اسکندریه که   (Philo Judaeus) از زمان فیلون یهودی 

ق.م ( زندگی میکرد و از اثر پذیری های تأ ویل های  40ق.م ـ 20بین سالهای ) 

هومری، در قرن اول میلادی تأ ویل کتاب مقدس ٱ غاز شد و درین سلسله  

است که هرمنوتیک اثراتش را بر کثیری فیلسوفان، دانشمندان، متأ لهان گسترش  

  185فیلسوف و متأ لۀ مس یحی )  Origen  اوریگن مانندها داد که میتوان از ٱ ن 

(،    430ـ 354فیلسوف و متأ لۀ مس یحی)   Augustin م(و اگوس تین  253 –

 ( شلایر   1911ـ1833فیلسوف ) Wilhelm Diltheyویلهلم دیلتای 
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(،   1834ـ 1768فیلسوف و متأ لۀ ٱ لمانی )  Friedrich Schleiermacherماخر

(، هانس   1876  ـ 1889)  Martin Heideggerمارتین هایدگر فیلسوف ٱ لمانی

 ( و امیلوبتی 2002ـ1900)  Hans Georg Gadamerگیورگ گادامر

Emilio Betty ( 1968ـ  1890فیلسوف ، قانوندان، و تئولوژیست ایتالوی   )

 .« 72را میتوان نام برد 

گذشت زمان محدودۀ هرمنوتیک منحصر به ساحات تأ ویل متون معتبر دینی  با

 .نماند بلکه تمام علوم انسانی را دربر گرفت

ش ناسی ، تاریخ نگاری ، حقوق همه نشان بارز و برجس ته  جامعه ش ناسی ، زبان 

 .از هرمنوتیک دارند

در لسان یونانی   ( Hermenuein ) هرمنوتیک از مش تقی از فعل هرمنویین

صورت اسَی   ( hermeneia )است که به معنی تأ ویل کردن است و هرمینیا

این فعل یونانی است، این فعل و این اس دارای معانی سه وجهیی اند که در  

 .گذش ته خیلی مورد اس تعمال بودند

 

 

 

 
 1381هرمنوتیک فلسفی و نظریۀ ادبی از   جوئل واینسهایمر  ترجمه از مسعود علیا  72

Philosophical Hemeneutics and Literarary Theory : Joel Weinsheimer 
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شوند،  فعل هرمنویین و اس هرمینیا به کثرت در ٱ ثار کتبی یونان باس تان یافت می 

 Aristotle , The Basic ) در ارغنون ارسطو در رسالۀ باری ارمینیاس 

61 ) -Works, PP 40 73به ٱ ن پرداخت. 

شود و  صورت اسَی ٱ ن در تراژیدی ادیپوس و ٱ ثار افلاطون به کثرت دیده می 

بس یاری از نویس ندگان و فیلسوفان یونان باس تان در ٱ ثار شان به این واژه  

 .پرداخته اند

 برای فهمیدن معنای دقیق هرمنوتیک واژۀ دیگری را که عبارت از هرمایوس

(hermeios )  گردد به کاهن معبد  است باید در نظر گرفت و این واژه برمی

اله پیام ٱ ور از خدایان، پیام   Hermes 74دلفی با وظیفۀ پیشگوئی که از هرمس 

داشت. پس هرمنویین و هرمینیا برگرفته از هرمس اله تیزپای یونانیان  دریافت می 

زمان باس تان است زیرا هرمس پیام خدایان یونانیان را تفسیر و تأ ویل میکرد تا 

 .برای بشر قابل فهم گردد ٱ نچه را که بشر از درک و فهم ٱ ن ناتوان است

 
. مطبعۀ 1382علم هرمنوتیک از ریچارد ا. پالمر ترجمۀ محمد سعید حنائی کاشانی چاپ دوم   73

 .هرمس

Hermeneutics: Interpratation theory in Schleiermacher, Dilthey, 

Heidegger, and Gadamer. Palmer Richard. E. 
، پیام رسان خدایان یونان باس تان و اله تجاران ، دزدان و    Maiaو مایا   Zeusفرزند زئوس 74

سخن سرائی ، او به شکل موجود تیز پا ترس ي و تجس ي شده است که کلاه بزرگ بر سر دارد  

 .های بالَار و ٱ تشین به پاو کفش
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خلاصه اینکه هرمنوتیک به فهم درٱ وردن ٱ ن چیزی است که مبهم است و  

ٱ شکار نیست و عمل به فهم درٱ وردن و ٱ شکارسازی مس تلزم زبان است زیرا که  

گیرد، پس زبان برای  زبان است که فهم ٱ شکار سازی در چوکات ٱ ن شکل می 

 .به فهم در ٱ وردن وس یلۀ مهم و اساسی است

 :75قبل برین تذکار رفت که فعل هرمنویین سه وجه معانی رامیرساند که عبارتند از

 .ـ هرمنویین به معنی گفتن  1

 .ـ هرمنویین به معنی توضیح دادن  2

 .ـ هرمنویین به معنی ترجمه کردن  3

که بیان کردن یا اظهار   اصلی استـ هرمنویین به معنی گفتن یکی از سه وجوه 1

کردن را نیز معنی میدهد. این وجه در ٱ ثار مکتوب یونانی به وظیفۀ ابلاغی  

گردد یعنی به صورت  گردد و این ابلاغ خود نوعی تأ ویل محسوب می هرمس برمی 

این   یک اعلام بیانی و اظهاری است که تأ ویل یا به فهم رساندن را در بردارد.

گیرد که خود ٱ ن س بک تأ ویل است از ٱ نچه به  بیان و اظهار با س بکی صورت می 

 .بیان ٱ مده است
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قرائت متنی یا شعری با س بکی خاص نیز تأ ویل متن است و حتی موس یقی در  

 ت شعری و یا غزلی نیز تأ ویل است با وجود ٱ ن که زبان شعر  ٱ  هم ٱ هنگی با قر 

به دیگران نا ٱ ش نا باشد، صدای زیر و بم ٱ ن تأ ویل است و به گوش رس یدن ٱ ن  

کند که یا شادی و سرور ٱ ور است و یا هم انسان را حالت  مفاهي را القاء می

گونه  بخشد که پیی بردن به مفهوم تراژیک ٱ ن پارچۀ موس یقی است. این حزین می 

ت کردن متنی را با صدای بلند به  ٱ  تأ ویل کردن که همان گفتن است، اهمیت قر 

سازد یعنی اینکه کلام ملفوظ متن یا اظهار ملفوظ متن نوعی  خوبی ٱ شکار می 

 .76توان ٱ نرا نادیده انگاشت تأ ویلی اساسی و پر اهمیتی  است که نمی 

ها اس تدلال  فلاسفۀ یونان بین کلام ملفوظ و مکتوب تفکیک قائل بودند، ٱ ن 

 کند و کردند که کتابت اثری و یا متنی با وجودیکه اثر و یا متن را تثبیت می می 

کند و این کلام  اس تمرار تاریخی ٱ نرا سبب میگرد، متن و اثر را ضعیف هم می  

 .77کندملفوظ  متن و  اثر است که متن و اثر را با خواندن تأ ویل مس تمر می 

افلاطون در فایدروس برین اذعان دارد که حیات متن کتابت شده منوط و  

 مربوط به کلام ملفوظ ٱ ن متن است. از اینکه اساس فهم زبان است و زبان  
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پیش از ٱ نکه دیده شود شنیده می شود. پس از اهمیت کلام ملفوظ دانس ته  

شود که کلام ملفوظ خود نوعی اجراء است، اجراء ای که تأ ویل گر است و  می 

 .بیان کننده است که سویه های متفاوتی را در بر دارد 

 . 78کند که عبارتند از تأ ویل شفاهی نقش دوگانه ایفاء می

 .ـ بیان اساس فهم هر متنی است که به بیان در می ٱ ید  1

 .ت تأ ویلی ریشه دارد ٱ  ـ فهم در قر  2

توان گفت که معنای یک متن ازاس تماع متن جدایئ ناپذیر است و از این  پس می 

شود که اساس هر تأ ویل فهم یک زبان و رابطۀ ٱ ن زبان با زمان  نتیجه گرفته می 

 .ها استهای گوناگون و دیگر زبان
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های رواش ناسانۀ مؤلف و  اهمیت بسزای دانستن بیوگراف و سوانح مؤلف و زمینه 

های اجتماعی مؤلف برعلاۀ زبان مؤلف برای فهمیدن متن و اثر مؤلف قابل  رابطه

 .تأ کید بیشتر است

 :ـ هرمنویین به معنی توضیح دادن  2

این وجه از وجوه معانی هرمنویین بر اس تدلالی بودن فهم ترکیز دارد یعنی جنبۀ  

سازد یا به عبارۀ دیگر بر دلایلی تکیه دارد که  اس تدلالی بودن فهم را برجس ته می 

 .79ها نأ شی شده است فهم از ٱ ن 

 .است ( enunciation) نزد ارسطو تأ ویل، تعبیر لفظی

کند که جمله همان  ارسطو اظهار داشت که عقل معنی را از جمله فهم و درک می 

گزاره است و توانائی عملی عقل ساختن گزاره هاست که یا حکمی صادق و یا 

 .80کاذب در مورد اش یاء اند 

نزد ارسطو تعبیر لفظی و منطق باهم یکی نیستند زیرا منطق اس تنتاجی است که  

شود در حالیکه تعبیر لفظی یا عبارت، گزاره را از مقایسۀ گزاره ها نأ شی می 

 صریح و روشن بیان میدارد که این خود نوعی تأ ویل ابتدائی محسوب می گردد
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یعنی اینکه تأ ویل بر اساس تعبیر لفظی یا عبارت مقدم تر بر تأ ویلی است که از  

منطق یا از اس تنتاج مقایسۀ گزاره  یا عمل اس تدلال از معلوم به مجهول نأ شی می  

 .شود 

نحوۀ نگاه کردن و رجوع کردن به یک متن و اثر یک تأ ویل ابتدائی است و همین  

تأ ویل ابتدائی شکل دهندۀ تأ ویلات بعدی است یعنی تأ ویلات بعدی مشروط به  

 .81تأ ویل ابتدائی اند

شود که متن و اثر  با نحوۀ نگاه کردن و مشاهدۀ متنی و اثری خود بخود تعیین می 

ای متن و  نبخصوصی فهم مع  Methodeچگونه فهمیده شود یعنی با اتخاذ روش یا 

 .شود که تأ ویل ٱ ن چیست؟اثر یا موضوع یا عین از قبل مشخص می 

درهم تنیده   82Objectو عین     Methodeشود که روشدرین صورت دیده می

کند که عین یا  اند و از هم جدائی ندارند زیرا این میتود یا روش است که تعیین می 

توان گفت که  موضوعی که باید تأ ویل شود، چگونه است؟، و برین اساس می 

هر روش پیشاپیش یک تأ ویل است یعنی روش بر فهم ماقبل از تأ ویل متن و  

اثری بخصوص شکل گرفته است و یا فهم اجمالی از متن و اثر است که روش را  

 شکل میدهد و از این حیث بین روش و عین یا موضوع جدائی نیست و در این 
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کند و یا بوقوع می پیوندد که تأ ویل عین یا  میان تحلیلی از متن و اثر ظهور می  

 .واقع مرحلۀ ثانوی تأ ویل استموضوع است و در 

عین در یک نسبت با اشخاص دارای نیات متفاوت معنی متفاوت را از خود  

های متفاوت عین یا موضوع است که تفاوت معانی را  نشان میدهد و همین نسبت 

 .بوجود می ٱ ورد 

تأ ویل تبینی یا توضیحی عبارت از تأ ویلی است که بر دانستنی های از قبل  

دانس ته شده یا پیش فهم ابتناء دارد یعنی تأ ویل بر اساس نیات از قبل تعیین شده  

 .و دانستنی های از پیش یا پیش فهم شکل می گیرد 

وجوه معنائی هرمنویین گفتن و توضیح یا تبیین درهم تنیده اند زیرا گفتن که عبارت  

از تذکر است ٱ نگاه گفتن به نحو اجراء گفتن است که از قبل باید فهمیده شده  

 .83باشد و این فهمیدن بر اساس تبیین یا توضیح رخ میدهد

 :ـ وجه سومی هرمنویین ترجمه کردن  3

ٱ ید،  ها به حساب می ترجمه رافع تصادم زمان هاست همانطور که رافع تفاوت زبان 

فهمند و در  از طریق ترجمه است که حوزه های متفاوت زبانی همدیگر را می

 های همسان وافق های همگونها و گرامر های متفاوت لسانی دیدگاهلغات، واژه
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های د. ترجمه تجربۀ فرهنگی بشر است که بر ش ناخت زباننشکل می گیر  

 .متفاوت ابتناء دارد 

ها شکل  ترجمه مهمترین عمل تأ ویل است که فهم همسان را بر اساس تفاوت زبان

ها به همسانی می  میدهد، نه تنها  در ترجمه و تأ ویل بر اساس ترجمه، تفاوت زبان 

گراید بلکه تصادم افق های دید مربوط به گذش ته و حال از میان برداش ته می  

 .شود 

 :تعاریف هرمنوتیک بعنوان علم تأ ویل 

علم هرمنوتیک به صورت مشخص شش تعریف را از خود ارائه داده است که  

 :84در شش عنوان جاداده شده است که عبارتند از 

 .ـ نظریۀ تفسیر کتاب مقدس 1

  1654منتشرۀ  J.C.Dannhauer اولین ظهور این نظریه در کتاب دانهاور

علم هرمنوتیک به حیث روش  و   exegesis است. تمایزی بین علم تفسیر 

های درین مورد نیاز  ش ناسی تأ ویل از این کتاب قابل اس تنباط است و کتاب

پروتس تان جامعۀ ٱ لمانی بودند که به رهنماهای برای تفسیر و تأ ویل کتاب مقدس  

ضرورت داشتند. بعد ها علم هرمنوتیک برای کشف معانی عمیق و نهفته و پنهان  

 .متون غیر دینی تعمي یافت
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 .Philologieـ روش ش ناسی عام لغوی ترکیز بر لغت ش ناسی یا  2

 : ـ علم هرگونه فهم زبانی  3

ش ناسائی شرایطی که در هر گفتگو فهم را بروز می دهند. اصول این علم به   

از اینجاست که علم هرمنوتیک علم مطالعۀ   تأ ویل همه متون تعمي داده می شود.

 .خود فهم تلقی می شود 

 :انسانی ـ مبنای روش ش ناختی علوم   4

ٱ غاز شد . خواست دیلتای این   Wilhelm Diltheyبا کار های ویلهلم دیلتای 

بود که میخواست هرمنوتیک را اساس تمام علوم انسانی قرار دهد. هرمنوتیک بر  

های تاریخمند بشر اعم از هنر، قانون و ٱ ثار ادبی تعمي داده تأ ویل اعمال و تجربه

نقد عقل محض را در علوم طبیعی به  Emanuel Kant شد. همانطور که کانت 

خواست نقد دیگری را سروسامان دهد که بر اساس ٱ ن  انجام رسانید، دیلتای می 

 .بود  85بتوان فهم تاریخی را ارائه داد که این نقد عبارت از نقد عقل تاریخی

 :ـ پدیدارش ناسی وجود و پدیدارش ناسی فهم وجودی  5

علم هرمنوتیک در این گونۀ خود پدیدارش ناسانه و هس تی ش ناسانه است که با  

به عرصۀ ظهور رس ید و   Martin Heidegger کار های فلسفی مارتین هایدگر

 درین مورد با روی ٱ وری به روش پدیدار ش ناسانۀ اس تادش ادموند هوسرل

Edmund Husserl  این گونۀ از علم هرمنوتیک را سروسامان داد که به طور 

 
85 Critic of historical reason 
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است که   Sein und Zeit عمده حاصل کارش تحریر کتاب هس تی و زمان

 و به نشر رس ید. هایدگر علم هرمنوتیک را نه علم یا قواعد تأ ویل میداند  1927در

نه روش ش ناسی برای علوم انسانی میداند بلکه هایدگر فهم و تأ ویل را جهت   

های اساسی و بنیادی هس تی انسان میداند و از این جهت است که پدیدار  

است و فهم را هس تی ش ناسانه ارائه   Daseinش ناسی هایدگر هرمنوتیک دازاین

می دهد. از این جاست که هرمنوتیک با بعد هس تی ش ناختی فهم ارتباط پیدا  

 .کند که اساس ٱ ن پدیدار ش ناسی مختص به هایدگر استمی 

در زمینۀ   Hans Georg Gadamer تعمق فلسفی هانس گیورگ گادامر

 هرمنوتیک فلسفی شایان ذکر است که حاصل کارش حقیقت و روش

Methode und Wahrheit 1960   است. گادامر برای روشن ساختن اهمیت

کار مارتین هایدگر از لحاظ تاریخی تحول علم هرمنوتیک را از  

و مارتین   Wilhelm Dilthey، ویلهلم دیلتای  Schleiermacherشلایرماخر

به تفصیل شرح میدهد. طبق نظریۀ گادامر زبان   Martin Heideggerهایدگر

  کند ، هرمنوتیک گادامر هم هس تیاهمیت روبتزاید پیدا می

است زیرا اوگفت که زبان هس تی ای است که به فهم می   Ontologicش ناسانه

ٱ ید. یعنی اینکه هس تی از طریق زبان و بوس یلۀ زبان قابل درک و فهم است.  

هرمنوتیک گادامر تبیین نسبت زبان با انسان ، هس تی و تاریخ است از این  

گادامر هرمنوتیک فلسفی است و برین ترکیز دارد که فهم   جهت هرمنوتیک 

 چگونه رخ میدهد و اساساً فهم چیست؟ 
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 :ـ نظام های تأ ویلی که نماد ها و اسطوره ها را تأ ویل و تفسیر می کنند  6

ها انگاش ته های تأ ویلی نماد ها و اسطوره ها به گونۀ نشانه  نظامگونه در این

شوند و  ها به صورت مجموعی به گونۀ یک متن انگاش ته می شوند که این نشانه می 

هرمنوتیک در اینگونه موارد نظریۀ قواعدی است که حاك بر تفسیر اند و درین  

حالات روانی و رؤیا ها مورد بحث قرار  یا تجزیه و تحلیل باب است که ٱ نالیز 

گیرند و وظیفۀ هرمنوتیک در اینجا کشف معانی مس تور و مبهم رؤیا ها و می 

 .حالات روانی است

 Jean Paul Gustave   Ricœurدرین مورد خاص هرمنوتیک نام پل ریکور

 ( برجس ته و چشمگیر است ، او که شرح فنومنولوژیکی2005ـ  1913)

phanomenological description  را با هرمنوتیک ترکیب کرد، یعنی اینکه

اهمیت   psychoanalytic سایکو ٱ نالیتیک phanomenology به فنومنولوژی 

 .86بسزای قایل شد و ٱ نرا کانون توجۀ خود قرار داد

ارائه داد و ٱ نالیز   ئیریکور تفکیکی هرمنوتیکی از نماد های تک معنائی و دو معنا

نماد های دومعنائی یا کشف معانی مکنون نماد های دومعنائی از عمق به سطح را  

 .کانون و زمینۀ اصلی هرمنوتیک دانست
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های انسانی، سَبول ها ، زبان ، شعر و ٱ موزش و اصطلاحات  ریکور خواس ته 

 علوم مربوط به تاریخ را مورد توجه قرار داد و در این راس تا از گابریل مارسل 

 Gabriel Marcel , ایدموند هوسرل Edmund Husserl, کارل یاسپرس 

Karl Jaspers , مارتین هایدگر Martin Heidegger و زیگموند فروید 

Sigmund Freud بیشترین اثر پذیرفته است. 

شوند و معانی متعدد دارند توجه  هرمنوتیک ریکور بر متن های که نماد تلقی می 

دارد و در تلاش برکش یدن وحدتی از معنی های چند سویه است که بر ٱ نالیز  

 .شود اسطوره ها هم تعمي داده می

شود که بین معنای اگر به کار هرمنوتیکی ریکور به دقت نگاه کني دریافته می 

ظاهری و معنای مکنون و تفاوت و اختلاف عمیق وجود دارد و این پیش  

فرضی است که ریکور از زیگموند فروید ٱ موخته است، ٱ نگاه که فروید شکاکیت  

را در باور ها و فهم ٱ گاهانۀ انسان ترویج کرد و بی اعتمادی نسبت به فهم ٱ گاهانۀ  

 و توهم زدائی شد تا این حد که او باور  انسان سبب شد و مدعی اسطوره زدائی

 . 87های دینی را نوعی از توهمات کودکانۀ بشر وانمود کرد 

پس از اینجاست که هرمنوتیکی که اثر و نشانی از فروید دارد به هرمنوتیک  

معروف است زیرا از دیدگاه فروید اسطوره ها و باور   iconoclasm بتشکنانه

 اند که  ها در زندگی بشر عرصۀ ظهور یافتههای دینی توهماتی اند که چون بت 
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باید شکس ته شوند از این جهت است که اینگونه هرمنوتیک بتشکنانه هم وصف  

 .شده است

 Schleiermacher and Dilthey سنت هرمنوتیکی شلایر ماخر و دیلتای 

تأ ویل را نأ شی از نظام عام اصول میتودولوژیک میداند درحالیکه پیروان مارتین  

 Hansها هانس گئورگ گادامرکه سردس تۀ ٱ ن  Martin Heidegger هایدگر

Georg Gadamer  88است ، هرمنوتیک را فلسفی میدانند. 

بین این دو نحلۀ هرمنوتیکی جدال و نزاع تاریخی وجود دارد که این جدال و نزاع  

نمایندگی از سنت  در   Gadamerگادامرو   Emilo Bettiبین امیلو بتی

هرمنوتیکی، هرمنوتیک به حیث نظام عام اصول روش ش ناختی و هرمنوتیک به  

حیث کاوش فلسفی خیلی معروف و مشهور است اثر امیلوبتی در بارۀ تأ ویل و  

و ك   Methode und Wahrheitاثر معروف گادامر بنام حقیقت و روش

 .کیف این جدال و نزاع را نشان میدهند

خواهد که ٱ نرا نظام مند  زند و می امیلو بتی دم از کشف نظریۀ عام در تأ ویل می 

اند تأ ویل  ارائه دهد تا لحظات زندگی انسانرا که تجربۀ انسانی اند ویا عینیت یافته 

 .کند

 .بتی بر اس تقلالیت عین مورد تأ ویل از ذهن تأ ویل گزار بیشترین تأ کید را دارد 
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کانون توجۀ گادامر پاسخ دادن به پرسش فلسفی است که پرسش در بارۀ فهم  

 است و ٱ ن اینکه : اساساً فهم چیست؟ 

گیرد که فهم فعل تاریخی است که با زمان حال نسبت دایمی دارد. گادامر نتیجه می 

کشد زیرا  گادامر بر اس تقلالیت موضوع تأ ویل و یا عین تحقق یافته خط بطلان می 

داند که امکان تحقق فهم بیرون از تاریخ باشد و یا فرا  این را در صورتی ممکن می 

 .تاریخی باشد

از نظر امیلو بتی، گادامر ویرانگر اسقلالیت عین مورد تأ ویل که خصلت تاریخی  

دارد، است زیرا هرمنوتیک گادامر هیچ معیار و ظابطۀ برای تأ ویل کردن ندارد و 

 .89هرمنوتیک گادامر، هرمنوتیک بی ظابطه و بی معیار است 

 اکنون بهتر است که کانون توجه را بر هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر

Hans Georg Gadamer  سازیم و بعد بر نقد امیلو بتی معطوفEmilo 

Betti   جدال و نزاع بین امیلو بتی و گادامر ، بر گادامر ترکیز کني و بعد  در

هرمنوتیک فلسفی گادامر را در امر تأ ویل و تفسیر های دینی که امروزه روز 

فکر می نامند، ارزیابی و س نجش  مشغلۀ عدۀ از دین باوران که خود را روشن

 .کني
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مکتب هرمنوتیکی گادامر را با عدم   Joel Weinsheimer جوئل واینسهایمر 

کند که کار گادامر در گسترۀ هرمنوتیک نه حرف اول  قطعیت چنین توصیف می 

 .90است و نه حرف ٱ خر بلکه در میانۀ مکالمۀ قرار دارد که در جریان است

هرمنوتیک گادامر فهم را از تاریخ فهم جدانمی داند یا به عبارۀ دیگر فهم اثر تاریخ  

های نظام های تأ ویلی نیست، منوط و مربوط  است و در قید معیار ها و ملاک 

به جزمیات نظام های معین، اصول، قواعد و ظوابط و دس تورالعمل ها 

 .91نیست 

های نظام های تأ ویلی  ٱ غاز اینگونه فهمیدن که فهم ٱ زاد از قیود معیار ها و ملاک

است و منوط و مربوط به جزمیات نظام های معیین تأ ویلی، اصول ، قواعد و  

ایجاد ٱ نرا    Schleiermacherظوابط نیست، از تغییری است که شلایر ماخر

کرد و ٱ ن اینکه وظیفۀ هرمنوتیک را متغیر از امکان بروز فهم که ابتناء ٱ ن بر  

وابط و دس تورالعمل ها در چوکات نظام های تأ ویلی که کشف  ضقواعد و 

 .شوند، دانستشرایط عامی را برای فهمیدن سبب می 

 

 
  Joelاثر  Philosophical Hermeneutics and Literary Theoryرجوع شود به  90

Weisheimer 1946  1381ترجمۀ مسعود علیا چاپ . 
  Joelاثر  Philosophical Hermeneutics and Literary Theoryرجوع شود به  91

Weisheimer 1946  1381ترجمۀ مسعود علیا چاپ . 
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های رو بجلو را گذاشت و مدعی شد که نظریۀ تأ ویل  گادامر درین راس تا قدم 

 منحصر و محدود به وسعت دید است، پس گادامر به این اس تنتاج دست

نیست و ٱ زاد از   Methodeیابد که فهم در قید تأ ثیر و س یطرۀ و نفوذ روشمی  

 .ٱ ن در روند تأ ویل بوقوع می پیوندد 

های زیس تۀ ترین نکتۀ هرمنوتیک گادامر این است که فهم از تاریخ تجربهاساسی

انساها جدائی ناپذیر است و یا اینکه فهم اثر تاریخ است و زمانیکه فهم اثر تاریخ  

باشد معلوم دار که تاریخ شرط فهم خواهد بود و اینکه فهم گونۀ از فعل نیست  

 .است که رخ میدهد92Passion بلکه انفعالی

 
انفعال . ] اِ ف ِ [ )ع مص ( شدن کار، یقال : فعلته فانفعل . )منتهیی الارب ( )ناظم   92

الاطباء(. کرده شدن . )تاج المصادر بیهقی (. || اثر پذیرفتن . || شرمنده شدن . )غیاث اللغات 

( )ٱ نندراج (. || مقوله   انفعال یا ان ینفعل یکی از مقولات عشر ارسطو و یکی از مقولات نه  

گانه   عرضی است و ٱ ن عبارت از اثری است که از فاعل در منفعل حاصل می شود و در  

تعریف ٱ ن گفته اند: »هو کون الجوهر بحیث یتا ثر عن غیره تا ثراً غیر قارالذات مادام کونه کذلک 

«. تا ثر جسم را از غیرش بنحو تا ثر غیر قارالذات و مداوم انفعال گویند در مقابل فعل که »هو 

کون الجوهر بحیث منه اثر ف غیره قارالذات مادام السلوک ف هذا التا ثیر التجددی «. که عبارت 

از تا ثیر تجددی در غیر باشد مانند تسخین و تسخن که تسخین فعل است و تسخن انفعال .  

بنقل فرهنگ   432و تهافت التهافت ص   204ص  1و دس تورالعلماء ج  74ص  2)از اسفار ج 

(. ٱ ن اعتبار که به نسبت با فاعل بود از ٱ ن روی که فاعل موجد ٱ ن حال بود ٱ ن را   علوم عقلی

فعل خوانند و ٱ ن اعتبار که به نسبت با منفعل بود از ٱ ن روی که قابل ٱ ن حال بود ٱ ن را انفعال  

(. || )اِمص ( شرمندگی . شرمساری . خجالت . خجلت . 52خوانند. )اساس الاقتباس ص 

لف   : (. شرمساری . شرم . حیا. خجالت . )ناظم الاطباء( )یادداشت مو 
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نویس ندۀ کتاب هرمنوتیک فلسفی و   Joel Weinsheimerجوئل واینسهایمر 

نکات  philosophical Hermeneutic and Literary Theoryنظریۀ ادبی

برجس تۀ هرمنوتیک فلسفی را چنین می نگارد که در این جس تار بخشی از ٱ ن  

 :در قید شماره ذکر می گردند

ورزد یعنی زبان نزد گادامر    ـ گادامر بر اس تعاری بودن زبان تأ کید می  1

 .است  metaphoricاس تعاره 

تلقی شود ، تأ ویل نیزاس تعاره ای   94metaphoricیا    93ـ وقتی که زبان اس تعاره  2

 .خواهد بود 

ـ تأ ویل اتحاد امر یکسان و متفاوت است و این بدان معنی است فهم مانند   3

 یعنی تأ ویل نشان   دهداس تعاره است که هم یکسانیت و هم تفاوت را ارائه می 

 

 در دوزخم بیفکن و نام گنه مبر 

 . ک تش بگرمی عَرَق انفعال نیست  

 : ) لغت نامۀ دهخدا ( برگرفته از 
http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84 

 .اس تعاره همان تشبیه است که مش به و یا مش به به ٱ ن حذف می شود  93
94  A metaphor ; A word or phrase used in an imaginative way to 

describe some body/ some thing elsein order to show that the two things 

have the same qualities and to make the description more powerful for 

example : she has a heart of stone. 

 ( Oxford Advanced Dictionary) 
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موضوع یا عین مورد ش ناسائی ) افق تأ ویل گزار و   ش ناسائی ودهندۀ افق فاعل 

افق متنی که فهمیدن ٱ ن قصد شده است( است و تأ ویل حافظ هردو افق 

 .است

، تأ ویل در فضای ٱ س تانه ای  Martin Heideggerـ بر اساس تحلیل هایدگر  4

 .میان امر پوش یده و امر مفتوح، امر پنهان و امر ٱ شکار عمل می کند 

بوضوح دریافت که هرمنوتیک فلسفی فاعل ش ناسائی را   Emilo Betti ـ بتی  5

و یا قائل به اصالت فاعل ش ناسائی است و با در نظر داشت  بخشد اصالت می 

 .این اصالت، عین یا موضوع ش ناسائی را تأ ویل می کند

ـ انسان هستندۀ تاریخی است و هس تی انسان هس تی تاریخی است پس سنت   6

های زیس تۀ انسانی تأ ویل شود و این تأ ویل بر قواعد از قبل  تاریخی از درون تجربه 

 .تعیین شده ابتناء ندارد 

ـ تأ ویل برپیش فهم و فهم پیشاپیش ازسنت که وجه تاریخی فهم است   7

 .ابتناءدارد 

ها نیست بلکه تأ ویل  داوری کردن همه پیش   کن تر ریشه   ـ وظیفۀ تأ ویل دقیق  8

 .های صُیح را از نا صُیح و خطا جدا می کند داوری دقیق پیش 

ـ تأ ویل صُیح منحصر به جهان تأ ویلگزار است که همان محدودۀ افق   9

 .داوری است پیش 
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ـ بر اساس هرمنوتیک فلسفی گادامر، تأ ویل به صورت امتزاج دیالکتیکی   10

 .افق ها ترس ي می شود 

ـ تأ ویل بکارگیری زبان مشترک بین زبان تأ ویل گزارو زبان متن توسط تأ ویل   11

گزار است تا هم زبان متن فهمیده شود و هم فهم تأ ویل گزار از متن توسط ٱ ن  

 .زبان مشترک بیان شود 

پذیر ساختن فهم یا  ـ در مکالمه بین متن و تأ ویل گزار است که برای امکان  12

 .گیرد تحقق فهم زبان مشترک شکل می 

 .توان عینیت بخش ید یا ٱ نرا به صورت ٱ بژه درٱ ورد ـ زبان را نمی  13

 .شود، نه خود زبان ٱ ید فهمیده می ـ ٱ نچه که به بیان می  14

 .تواند به فهم درٱ ید زبان است ـ براساس گفتۀ گادامر، هس تی که می  15

دهد زیرا اجماع مکالمه ای یا  ـ گادامر سنت را معادل حقیقت قرار می  16

همسخنانه برٱ ن ابتناء دارد که نقد سنت و ابطال عقاید دیگران را سروسامان  

 .میدهد 

در بخش اول این جس تار که قبلا تذکار رفت  بر هرمنوتیک و اس تعمال ٱ ن در  

 ٱ ثار یونان باس تان ترکیز کردیم و هم انکشاف ٱ نرا در دوره های بعدی تاریخی ذکر  
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و   Emilo Betti مختصر کردیم و نهایتاً بر اندکی از مساعدت های امیلو بتی

 در زمینۀ هرمنوتیک استناد کردیم و اکنون Hans George Gadamer گادامر

درپیی اختتام بخش اول و شروع بخش دوم این جس تار لازم است که بر برخی   

بهتر   Gadamer از ٱ رای بیشتر در این مورد ترکیز و فوکس کني تا موضع گادامر 

 .ساز یک نقد کارا باشدبه فهم رسد تا زمینه 

 های علمی و فلسفی شلایرماخرهرمنوتیک مدرن که از تلاش

Schleiermacher    یابد و تا هرمنوتیک هانس گیورگ گادامرمیٱ غاز Hans 

George Gadamer  یابد در شکل و فارم هرمنوتیک فلسفی گادامر،  امتداد می

»ادعا دارد که فهم بر هیچگونه معیار و ملاک برای تأ ویل ابتناء ندارد و هم فهم  

مقید هیچگونه ظابطۀ تأ ویلی، قواعد، اصول و یا دس تورالعمل های برگرفته شده  

  از نظام های معین و جزمی تأ ویلی نیست ،همچنان هرمنوتیک مدرن برین تأ کید

دارد که هرمنوتیک با تاریخ مس تمر ٱ نچه تأ ویل شده است پیوند مس تحك دارد و  

 .95از ٱ ن جدائی ناپذیر است.« 

های گوناگون متغییر  این بدان معنی است که هرمنوتیک انعکاس دهندۀ برداشت 

های  اند و یعنی اینکه برداشت بشریت است که در بستر تاریخ شکل گرفته

نادرست، فهم های ناصواب، و تأ ویل های نادرست در شکل دهی تأ ویل های  

صُیح و درست نقش دارند به معنی دیگر ، هرمنوتیک به صورت یک نظریه،  

 نظریۀ ایست که ارائه دهندۀ عمل تأ ویل است که معنا و فهم ساحۀ امتداد ٱ ن  
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است و بگونۀ اختصاصی هرمنوتیک در نمای فلسفی رخداد فهم و چیس تی فهم را  

 .مورد مطالعه قرار میدهد

تلاش هایش را برین متمرکز کرد تا شرایطی را   Schleiermacher شلایرماخر

کشف کند که قابل تعمي باش ند و وقوع فهم را ممکن سازند و اما گادامر برین  

تلاش کرد تا چیس تی فهم را مورد توجه قراردهد، هرمنوتیک را فلسفی کرد و این 

ظریۀ کار مس تلزم ٱ ن بود که تا هرمنوتیک خودرا از نظریۀ ادبی جدا سازد زیرا که ن

ادبی به ادبیات و تأ ویل ٱ ن توجه دارد و با اس تمداد از ٱ ن تأ ویل را قاعده مند  

سازد و جدائی هرمنوتیک گادامر و نظریۀ ادبی از این جهت است که  می 

گذارد با این  هرمنوتیک فلسفی گادامر بر لزوم قواعد در تحقق فهم صُه نمی 

 .ر گادامر محدود به میدان دید تأ ویل گزار استخصیصه که تأ ویل از نظ

 در هرمنوتیک کلاس یک طوریکه در بخش اول ذکر گردید تأ ویل بر روش یا 

Methode   ابتناء دارد یعنی اینکه روش تأ ویل اولیه از موضوع متعلق ش ناسائی

بخشد باید از قبل با  است یعنی بکار گیری اینکه کدام روش فهم را تحقق می 

موضوع متعلق ش ناسائی ، ٱ ش نا بود با ٱ نکه ٱ ش نائی ك و قلیل باشد، در حالیکه 

داند و هم برین اذعان دارد که فهم  گادامر فهم را تحت تأ ثیر و س یطرۀ روش نمی

یک رخدادی است که تمامیت و کمالیت را ندارد. هم چنان گادامر بر خصلت  

 داند و این بدین  کند و فهم را از منظر فلسفی اثر تاریخ می تاریخی فهم تأ کید می 
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معنی است که تاریخ هم شرط فهم و هم موضوع فهم یا عینی که باید فهمیده شود، 

 .است

کند این  های تأ ویلی جدا می ٱ نچه که هرمنوتیک فلسفی گادامر را از دیگر مکتب 

 96است که به زعم گادامر فهم از دیدگاه فلسفی نوعی فعل نیست بلکه انفعالی

 .است که برای تأ ویل گزار رخ میدهد

از اینکه شاخصه های هرمنوتیک فلسفی گادامر یکی هم این است که بین فهم و  

داند و دیگر ٱ ن اینکه  کند و فهم را اثر تاریخ می تاریخ پیوند ناگسستنی برقرار می 

فهم منوط و مقید به قواعد نیست، در صدد برٱ مد تا مفهوم نو ار تاریخ ارائه دهد  

 Immanuel Kant و برای تحقق این تلاش خود از نقد سوم ایمانوئل کانت

اس تمداد جست تا ماهیت تاریخ را در انطباق با ادعا های هرمنوتیک فلسفی  

 .است 97خود تشریح کند و این نقد سوم کانت حك زیبائی ش ناسی 

 aesthitic برای امر زیبائی ش ناسانه یا  Kant را که کانت  Judment حکمی یا 

در فهم تاریخ   Judment در نقد عقل محض مشخص کرد، گادامر بر همین حك یا 

، زیرا کانت برای تعیین امر زیبا قواعد را بکارنبست در عوض ٱ نرا با  کرد  اس تدلال

مربوط کرد که این با فکر و هدف گادامر همخوانی   reflective حك تأ ملی یا 

 داشت چون کنار گذاشتن قواعد در ٱ ن صراحت دارد. حك تأ ملی همان حکمی 

 
96 Passion 
97 aesthetic 
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شرح و   Criticque of Judment است که کانت ٱ نرا در نقد قوۀ حك یا  

 .بسط می دهد

توان فهمید زیرا گادامر به صراحت بیان میدارد که تاریخ را براساس حك تأ ملی می

 پردازد و امر تاریخی مانند امر زیبا مثال یا مصداق محض این حك به جزئیات می

پردازد  قاعده یا قانون کلی و جهان شمول نیست و چون این حك به جزئیات می  

 .و برین نمط بر خاصۀ جزئیت تاریخ تصریح کرد 

های به نظر گادامر، در تحقیق تاریخی سعی و تلاش برین نیست که پدیده 

را به منزلۀ مصادیقی از قواعد و قوانین   concrete appearences انضمامی یا 

 .98کلی برکشد 

کند که معرفت تاریخی ترکیبی از جزئیات و علم تاریخی است  گادامر اس تدلال می 

 .و از این جهت است که راه به معرفت جزئیات در جهان تاریخی گشوده می شود 

کند که ش ناخت یک قاعده و یا یک قانون کلی، فهم امر  گادامرتصریح می  »

جزئی را که در ذیل ٱ ن قاعده و یا قانون کلی قرار گرفته است، ممکن و میسۡ  

داند یا به عبارۀ دیگر گادامر ش ناختی از جزء و ك  بخش نمی می گرداند، رضایت 

داند زیرا گیرد رضایت بخش نمی که بر مبنای در ذیل گنجاندن شکل و سامان می 

داند یعنی گادامر برین نکته اصرار داردکه تاریخ را مجموعی از واقعات متفاوت می 

 های منحصر بفرد عرصۀ ظهور می  تاریخ واقعۀ تفاوت هاست که به صورت پدیده 
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یابند و با معرفت بشری که بر مبنای قواعد شکل گرفته است قابل فهم و  

 «.99بینی نیست پیش

کند و به ٱ ن  دلیل رسا و واضحی که گادامر به زیبائی ش ناسی کانت رجوع می 

 هایتمسک می جوید این است که گادامر علم تاریخ را معرفت و ش ناخت پدیده 

 konkrete Erscheinungen یا  concrete appearences انضمامی یا  

داند، با وجود فهمیدن مقولۀ گذر و تغییر از تاریخ و ثبات و جاودانگی ذوق  می 

در احساس امر زیبا، گادامر هرمنوتیک فلسفی اش را با تمسک به امر  

 .100زیباش ناسانۀ کانت تنظي کرد

تعمق گادامر بر تفکیک و تمایز دو واژۀ اساسی است که کانت در نقد عقل  

 و فهم یا  Judment از حك ندمحض به توصیف ٱ نها پرداخته است که عبارت 

Udrstanding اند. 

فهم قوۀ قواعد است و حك قوۀ در ذیل قواعد گنجاندن است ، حك تعیین   »

گیرد، فهم  کنندۀ این است که کدام امر جزئی در ذیل کدام قاعدۀ کلی قرار می 

جزئیات را به منزلۀ مصادیقی از قواعد کلی تعریف می کند، در نهایت فهم فاقد  

تواند  قابلیت تعیین امر جزئی در ذیل قاعدۀ کلی است یا به عبارۀ دیگر فهم می 

 که جزئیات را به منزلۀ مصادیقی از یک قاعدۀ کلی بش ناسد اما قادر نیست که  
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تعیین گر باشد که جزئیات را در ذیل قاعدۀ کلی بگنجاند. خود بخود واضح و  

مبرهن است که حك از س یطرۀ قواعد اس تقلالیت بلامنازعه دارد یعنی اینکه 

 حك بر قواعد ابتناء ندارد ، پس با این منطق است که این از کار کرد حك است

کند که چه جرء در ذیل  که قواعد را شکل و سروسامان میدهد و مشخص می  

 .101چه قاعدۀ کلی قرار گیرد« 

گادامر علم تاریخ را قابل وصول میداند با این خصوصیت که این علم در فهم خود  

بازتاب دهندۀ هیچ قاعدۀ نیست یعنی اینکه گادامر بی قاعدگی را شرط فهم تاریخ  

معرف میدارد و از این جاست که گادامر ٱ ن حکمی را که برای ش ناخت و فهم  

 . ضرورت می داندامر زیبا نیاز است برای فهم معرفت تاریخی نیز

 reflective این حك که در زیبائی ش ناسی کانت مطرح است حك تأ ملی

Judment   است که جزئیات را در ذیل کلیات جای میدهد، اما گادامر حك

کند و از این جهت است که گادامر معرفت  تأ ملی را به گونۀ اس تقراء تلقی نمی 

داند، از اینکه معرفت تاریخی مربوط به احکام ذوقی است  تاریخی را اس تقرائی نمی 

 .شوند صورت اس تقرائی ندارندگفته می  singular که احکام شخصی

کند کلیتی است که در موارد مشابه  کلیتی را که حك تأ ملی در امر زیبا تعیین می 

برای اعیان همسان و مشابه قابل اعتبار نیست، زیرا حکمی که در ذوق منش ئه  

 شود و منحصر  دارد حکمی است که خاص است و به موارد مشابه تعمي داده نمی
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بفرد است. پیامد این فلسفیدن ظهور این نتیجه است که تعیین امر زیبا خارج از 

 گیرد یا قاعدۀ خاصی وجود ندارد که بر مبنای ٱ ن چیزی زیبا گفته قاعده شکل می 

کند که معرفت تاریخی بر بی  شود. بر اساس این نتیجه گیری گادامر ادعا می 

 .102پذیر نیست قاعدگی ابتناء دارد که ثبوت ٱ ن از طریق برهان عقلی امکان 

انصراف گادامر از مدل قدیمی فهم تاریخ به این دلیل است که در مدل قدیمی  

شود، در گنجاندن جزئیات در ذیل کلیات است، یعنی جزئیت سرکوب می

حالیکه در مدل فهم نو از تاریخ بر اساس هرمنوتیک فلسفی گادامر جزئیت  

شود یعنی همان جمع بین امر یکسان و  شود و در تأ ویل حفظ میاعتراف صریح می 

 .103امر متفاوت 

 این فهم نو از تاریخ بر اساس هرمنوتیک فلسفی گادامر بنام امتزاج افق ها یا 

fusion of horizons یاد می شود. مسلم است که امتزاج افق ها fusion 

of horizons غیر از تبعیت یا در ذیل گنجاندنsubsumption  104است. 

رابطۀ را به نمایش میگذارد که بین فحوا یا   fusion of horizons امتزاج افق ها

گیرد و این  مفهوم کلی و وس یلۀ انتقال ٱ ن فحوا ) محمل( در اس تعاره صورت می

همان چیزی است که با ش ناخت فلسفی گادامر در مورد زبان، منطبق است و  

 داند و چون زبان فهم را امکان تحقق  ٱ ن اینکه گادامر زبان را اس تعاری می 
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یابد و این بخشد ، مدعی است که اس تعاری بودن زبان در فهم بازتاب می می 

 کند  نحوۀ اس تعاری فهم است که اتحاد امر یکسان و امر متفاوت را توجیه می 

ویکسانیت و تفاوت بین فحوا و محمل و بین افق تأ ویلگزار یا فاعل ش ناسائی و عین  

شود که سرکوب گرانۀ جزئیت نیست و  یا موضوع یا متعلق ش ناسائی حفظ می 

 .105میدان جولان فهم یکسانیت و تفاوت است 

هرمنوتیک فلسفی برای تعیین معنا و فهم ٱ ن برروشی خاص ابتناء ندارد یعنی 

کند و معرف ٱ ن نیست  برای تعیین معنا و فهم ٱ ن روشی یا میتودی را تعریف نمی 

و اینگونه اندیشدن یک تغییر کیفی را ارائه میدهد که از مساعدت های تفسیری  

تر و جهان شمول   موضعی و جانبی و فرعی رو به گونۀ از فهم دارد که گسترده 

 .106است 

ٱ ید این  بدست می  Schleiermacher شلایر ماخر 1819های ٱ نچه از درس

است که تا ٱ نزمان تاریخ هرمنوتیک، از تنوع تخصصی هرمنوتیک حرف و سخن  

 .107دارد
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به   Schleiermacher با در نظر داشت تنوع تخصصی هرمنوتیک شلایر ماخر

های تأ ویلی راه به فهم نمی برند و از این  این اس تنتاج دست یافته بود که تلاش 

 .جهت ٱ غاز دست یابی به یک تأ ویل دقیق را بر بدفهمی و سؤی تعبیر ابتناء کرد 

ٱ ید که  های علمی شلایرماخر در ساحۀ هرمنوتیک چنین بدست می از تلاش

خواهد که فهم را  های پرهیز از بد فهمی ترکیز دارد ومی هرمنوتیک او برش یوه 

هدایت کند تا اینکه درپیی فهمیدن فهم باشد، یا به عبارۀ دیگر شلایرماخر  

درپیی ٱ ن بود که دریافت معنا و فهم ٱ نرا منوط ومقید برروش یامیتود کند یعنی  

اینکه براساس روشمند کردن معنا و فهم ٱ ن، فهم مصنوعی را ایجاد کند، فهمی که  

ن ٱ ن چیزی است که در نقطۀ مقابل هرمنوتیک  بطور طبیعی روی نمی دهد و ای

 .108گادامر قرار دارد 

فرض دارد و ٱ ن اینکه : » هیچ اثری ٱ گاهانه بوس یلۀ  شلایر ماخر یک پیش

کند که : » تأ ویل صُیح در فرض رٱ ی قائم می شود« و بر این پیش قاعده ایجاد نمی 

فرینی قاعده مند اثری است که قرار است فهمیده شود، به بار می  ٱ  پیی باز 

 «  109نیشیند.

 

 

 
108  Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, Joel Weinsheimer. 
109  Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, Joel Weinsheimer. 
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فرینی متن مس تلزم قواعد است که دو نوع  ٱ  به زعم شلایر ماخر باز سازی یا باز 

 :110فرینی متن و یا اثری را معرف میدارد که عبارتند ازٱ  بازسازی و باز 

ـ اشکال متنوع باز سازی از قبیل بازسازی دس توری یا باز سازی و باز   1

ٱ فرینی بر اساس گرامر و قواعد صرف و نحو زبان، باز سازی تاریخی و باز  

 .سازی اخلاقی 

شلایر ماخر اساس فهم را دور هرمنوتیکی ارائه داد و برٱ ن ترکیز کرد یعنی دور  

کلی ـ جزئی ، او برین صُه گذاشت که دست یابی به فهم یک لغت یا واژه و یا  

پذیر است و برین نمط او بر  اصطلاح در س یاق و یا فحوای یک جمله امکان

محدودیت و مؤقتی بودن هرگونه تأ ویل باورمند است و معنی هر اثر و متن را در  

پروسۀ تأ ویل بیش از حد و اندازه می داند. خلاصه و فشرده اینکه در بازسازی  

و بازٱ فرینی نوع اول معنا در بافت های گوناگون، تنوع بی اندازه در فهم را به  

 .111میان می ٱ ورد 

نوعی باز سازی و باز ٱ فرینی است که بافت و زمینۀ   ـ باز سازی پیشگویانه، 2

موضوع متعلق ش ناسائی را مدنظر دارد و در پیوند با بافت و زمینۀ متن و اثر  

کند و این بازسازی و باز ٱ فرینی به مثابۀ  مطرح است و نقش برجس ته بازی می 

 یک روش و میتود مس تلزم این است که مؤلف یا نویس نده از لحاظ زمان ،  

 
110  Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, Joel Weinsheimer. 
111  Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, Joel Weinsheimer. 
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واسطه ش ناخته شود و در نهایت تأ ویل  مکان، زبان، حالات اجتماعی و روانی بی 

گزار خود را در جای مؤلف و یا نویس نده قرار دهد و برین مبناء است که تنوع  

بخشد ،  ش ناخت از مؤلف بوس یلۀ فاعل ش ناسائی معنی متن را و فهم ٱ نرا تنوع می 

واسطه در یک سطح نیست،  چون ش ناخت فاعلین ش ناسائی به صورت بی 

شود که معنای یک اثر قابلیت ٱ نرا داش ته باشد که در بافت های نا  سبب می 

واسطه، معنا محدود قرار گیرد، در حالیکه در بافت یک ش ناخت دقیق بی 

مشخص و معین است زیرا پدید ٱ ورندۀ یک اثر در موقیعت خاص خود فرید  

نامد و در  نه یا همدلانه می است. شلایر ماخر این فهمیدن مؤلف را فهم پیشگویا 

توان این فهم را  واقع این فهم » فهم امر جزئی به منزلۀ امر جزئی« است که می 

 .فهم شهودی نیز توصیف کرد 

با وجود تفاوت اساسی و اختلاف مشهود هرمنوتیک شلایر ماخر نیز خصلت  

گیرد با این خصیه که این  فلسفی دارد و  در رده بندی هرمنوتیک فلسفی جا می 

 .هرمنوتیک متن مدار است یعنی اصالت را به متن قائل است

مؤرخ و    112ساحت کاوشگر و تدقیق گر علوم اجتماعی بر فهم و درک وینکلمن

باس تان ش ناس ٱ لمانی در پیی تلاش هایش و تحقیقاتش برین صُه گذاشت که  

 تحول تاریخی را مرتبط به ذهن انسانی دانست زیرا پیی ٱ مد تحقیقاتش این بود که   

 

 
112 Winkelmann 
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تاریخ به منزلۀ منبع جمیع واقعات ذهن ساخته است که این نتیجه و پیی ٱ مد در  

 .علوم انسانی پذیرفته شد

در معرف هرمنوتیک گادامر چیزی که از اهمیت بسزای برخوردار است  

طوریکه قبلًا تذکار رفته  این است که تاریخ شرط فهم است و از اینجاست که  

تاریخ در فلسفۀ هرمنوتیکی گادامر در رابطه با معنی و فهم اهمیت بلند و بالا دارد 

در باب فهم به تاریخ توجه کرد  Wilhelm Diltheyو قبل از ٱ ن  ویلهلم دیلتای 

های تاریخی را  یا پدیده  113که حاصل ٱ ن این بود که او تمام تقرر های حضوری 

 .متن پنداشت و از این گزاره اس تنتاج کرد که حقیقت بر تاریخ ابتناء دارد 

با وجود اهمیتی که به تاریخ و نقش ٱ ن در   Wilhelm Dilthey ویلهم دیلتای 

باب فهم قایل شد ، تاریخ را برای دریافت حقیقت مبنای کفاف کننده و یا  

،   epistemology عیار ندانست، او مساعدت های معرفت ش ناسی یا تمام

 Methodologic studies و روش ش ناسی مطالعات انسانی logic منطق یا 

of human being   را در مورد هرمنوتیک ضروری دانست و از این جهت

ها و یا قواعدی مشخص مبنای تأ ویل  لازمی انگاشت که پیش از ٱ نکه روش

تعیین و مشخص شوند، باید روش ش ناسی نظریۀ عام برای تحقق یک تأ ویل  

و   درست و صُیح اهتمام شود، یعنی اینکه کار روش ش ناسی را با اهمیت دانست 

 نامید.   114برین نمط کار دیلتای را در ساحۀ هرمنوتیک میتوان روش ش ناسانه

 
113 Phenomena 
114 Methodologic 
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برای این کار دیلتای قصد داشت که برای معرفت تاریخی شرایط، حدود و ثغور  

تعیین کند، نقد عقل تاریخی را اهتمام کرد ولی این نقد ناتمام ماند و به اتمام  

 .115نرس ید

های دیلتای که مشخص است این است که او بین فهم و تبیین  یکی از بصیرت

ها را در دو حوزه از علوم مشخص کرد. این تفکیک قائل شد و کار برد ٱ ن

تفکیک فهم و تبیین برین مبنا بود که جهان تاریخی را مملو از پدیده های فهم و  

درک کرد که نسبت به هم در یک اتصال درونی قرار دارند و به این صورت  

های تاریخی را بازتاب میدهند و جهان طبیعی علل و عوامل بیرونی را در  تجربه

ها به نمایش می گذارد. دیلتای مناسبت فهم را در حوزۀ علوم  شکل دهی تجربه 

خواست فهم را بر اساس معرفت ش ناسی ابتناء کند و ٱ نرا  انسانی دانست و می 

سازد. و تبیین را مربوط به حوزۀ علوم    از طریق معرفت ش ناسی قابل توجیه

طبیعی معرف کرد، مناسبت فهم را از این جهت مربوط حوزۀ علوم انسانی  

دانست که در حوزۀ علوم انسانی گسست و یا هم غیبت علیت را فهم کرد وبرای  

 .واسطه را ضروری تلقی کرد تحقق معرفت تاریخی قابل اعتبار مبناء و اساس بی 

دیلتای به این اس تنتاج رس ید که واقعات تاریخی اتصال درونی خود را بدون در  

ها نظر داشت علل و عوامل بیرونی بخوبی نمایش میدهند یعنی بدون اینکه فهم ٱ ن 

 .محتاج علل بیرونی باشد

 
115 Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, Joel Weinsheimer . 
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در طرح هرمنوتیکی خود بحث از هس تی   Martin Heidegger مارتین هایدگر 

فلسفۀ   116و نحوه های هس تی را اهتمام ورزیده است که کتاب هس تی و زمان

را در دل خود دارد ،پس طرح هرمنوتیکی مارتین هایدگر   117هس تی ش ناسانه

 .هس تی ش ناسانه است

از هس تی دازاین است ، اما یگانه نحوۀ هس تی   118تحقیق علمی نزد هایدگر نحوۀ 

نیست، به همین گونه هایدگر فهم را نیز گونۀ از هس تی   Dasein برای دازاین

 .دازاین میداند با وجودیکه نحوۀ از معرفت هم به حساب می ٱ ید

روش تحقیق که تأ ویل اولیه از موضوع تحقیق است مورد تأ کید هس تی و زمان  

شود که  است و هم جلوه نمائی عین در هس تی و زمان به ٱ سانی درک و فهم می 

روش تحقیق و عین از طریق دور هرمنوتیکی اتصال شانرا باهمدیگر نشان  

 .میدهند

فلسفۀ هرمنوتیکی هس تی ش ناسانۀ مارتین هایدگر با وجودیکه توصیف تقرر های 

ورزد، ٱ نچه را که در مس توریت یاپوش یدگی و  حضوری یا پدیدارها را اهتمام می 

 برد نیز مد نظر دارد و کانون توجه به ٱ ن معطوف شده است تا از  اختفاء بسۡ می 

 

 
116 Sein und Zeit/ Being And Time. 
117 Ontologic 
118 modus 
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اختفاء و پوش یدگی بیرون ٱ ورده شود که این بیرون کش یدگی از اختفاء با راه  

 اش پذیر است و این تأ ویل است که ٱ نچه را که معنی اندازی کار تأ ویل امکان

سازد و این تأ ویل همانی است که بین امر پنهان و امر  مخفی است، ٱ شکار می

 .119گیرد ٱ شکار شکل می 

شود معنای که به نظر هایدگر تأ ویل از یک فهم پیشاپیش از معنا ٱ غاز می

 . پیشاپیش در دسترس است

بر اساس فلسفۀ هرمنوتیکی مارتین هایدگر فهم عبارت از در جهان بودگی است  

که یکی از حالات و یا نحوه های هس تی دازاین است و این در جهان بودگی به  

 .مهارت داشتن یا سررش ته داشتن از کار و یا هم مطلع بودن نیز تعبیر می شود 

مهارت داشتن یا مطلع بودن درین فلسفه هرمنوتیکی عبارت از ش ناخت کلیت  

مناس بات است که دازاین در ٱ ن قرار دارد و بر اساس این ٱ ش نائی با کلیت  

مناس بات، دازاین امور را بدون تأ مل انجام میدهد، زیرا که گسترۀ فهم دازاین  

ان این اس تنتاج را  شامل کاربرد، دلالت و امکان هر چیز است، پس هس تی و زم 

 : 120شود و ٱ ن اینکهسازد که بر اساس ٱ ن دازاین تعریف می برجس ته می 

 

 
  علم هرمنوتیک اثر ریجارد ا. پالمر ترجمۀ محمد سعید  حنائی کاشانی  119

 Palmer, Richard E ( Hermeneutics Interpretation theory in 

  Martin Heideggerاثر مارتین هایدگر  Sein und Zeitرجوع شود به هس تی و زمان120

 .1927چاپ 
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  .دازاین قابلیت است، امکان است، توانائی است و پیشاپیش بوده است

دازاین هس تی خود را بر مبنای اعمالی که از محیط تاریخی یا سنت نأ شی می شوند  

داند  کند یعنی اینکه دازاین پیشاپیش می ریزد و هس تی خود را فهم می طرح می 

 .121ٱ نچه را که قرار است در حال باشد 

حصول دازاین به هس تی خود بر تأ ویل ابتناء دارد و بدین صورت تأ ویل برملائی  

، کشف و یا اشکارگی امکاناتی است که دازاین در ٱ ن واقع می شود. نکتۀ  

اساسی این است که هر تأ ویل باید پیش از پیش مشخص کند که چه چیز قرار  

 .122است تأ ویل شود 

ترین ادعای های هایدگر اینها اند که جهان تاریخی است و زندگی تأ ویل  اساسی

تواند اختیار کند، تأ ویل نفس  می  123است و نحوه ها و حالاتی را که دازاین

اوست، تاریخ تکثر تأ ویلی را نشان میدهد که توقف ندارد تا زمانیکه دازاین به 

 .فرجام خود برسد

در مقطعی از تاریخ فلسفه و الهیات یا تئولوژی ظهور تئولوژیس تی ٱ لمانی نژاد بین  

که   Rudolf Bultmannن( است بنام رودولف بولتما 1976ـ  1884سالهای )

 در خط فکری مارتین هایدگر قرار گرفت و برای تأ ویل کتاب مقدس با خصیصۀ  

 

 
121 Sein und Zeit 1927 Martin Heidegger. 
122 Sein und Zeit 1927 Martin Heidegger. 
123 Sein und Zeit 1927 Martin Heidegger. 
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اسطوره زدائی تحلیل فلسفی هایدگر را اساس و مبناء قرار داد تا توضیح و تبیین  

 .124تأ ویلی کتاب مقدس را توجیه پذیر سازد 

ن درین راس تا معلوم دار است که هس تی ش ناسانه است زیرا او  های بولتماتلاش

تحت تأ ثیر فلسفۀ هس تی ش ناسانۀ مارتین هایدگر قرار داشت  و بر از ٱ ن خود 

را   Krigma کردن معنای وجودی کتاب مقدس ترکیز داشت. او فهم بشارت یا 

 .اساس کشف امکانی دانست که بر اثر ٱ ن امکان در زندگی تغییر رخ می دهد

توان ٱ ن نحوه  این امکان از نحوۀ دیگری از زندگی ٱ درس و نشانی دارد که می 

 .هس تی را اختیار کرد 

در اینجا منظور بولتمن فهم انجیل است که بالتبع این فهم ، فهم رس تگاری و 

دعوت بسوی رس تگاری را در پیی دارد یعنی فهم دعوتی است که بسوی  

رس تگاری فراخوان میدهد و در یک انداز بیان هس تی ش ناسانه دعوت به سوی  

 Krigma است که باید اختیار شود. فهم بشارت یا  authentic وجود اصیل یا 

زمانی میسۡ خواهد بود که معنی وح مشخص شود و پس از تشخیص ٱ ن به  

 .ٱ ن اعتناء شود 

 
 Sein und Zeit 1927 Martinعلم هرمنوتیک اثر ریجارد ا. پالمر ترجمۀ محمد سعید حنائی 124

Heidegger. کاشانی  

 Palmer, Richard E ( Hermeneutics Interpretation theory in 

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger und Gadamer) 1933. 
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فرض بود که کتاب  بولتمان که به اسطوره زدائی کمر همت بست، برین پیش 

داند ، بلکه ٱ نرا تأ ویل اولیۀ کلام الهیی می داند، تأ ویلی که  مقدس را وح الهیی نمی

زبان اساطیری دارد تا برای مخاطبانش قابل فهم باشد، تا بتوانند که بشارت یا  

واقع انطباقی بود بین جهانبینی مخاطبان و زبان اساطیری  کریگما را فهم کنند. این در

 .125برای فهم کریگما یا بشارت

 ن برای اختیار کردن نحوۀ متغییر زندگی در جهت حصول وجود اصیل یا بولتما

authentic    دانست که کریگما یا بر اساس فهم کریگما یا بشارت، لازمی می

ن از ٱ ن جای که بشارت بشارت باید هم باور شود و هم فهم شود، به نظر بولتما

در تأ ویل اولیه به اساطیر توسل جس ته است تا فهم شود، اساطیری که در  

کردنی نیستند زیرا با جهانبینی عصر حاضر در  زمان کنونی و عصر حاضر باور 

 . انطباق قرار ندارند

ن از این تأ ویل بر اساس پیش فرضی که ارائه شد، چنین نتیجه را حاصل  بولتما

کند که کتاب مقدس در رابطه با فهم کریگما یا بشارت باید اسطوره زدائی شود  می 

ن مدعی است که اسطوره  و یا اساطیر بدور انداخته شوند و درین راس تا بولتما

 زند و یا اینکه زدائی اعتبار کریگما یا بشارت را و باور به ٱ نرا لطمه و صدمه نمی 
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اسقاط اعتباریت ٱ ن را درپیی ندارد و برین اساس ادعا های کتاب مقدس را   

سازد و یا بطلان ٱ نرا راقم نیست تا افتضاح ورسوائی بار ٱ ورد، پس  باطل نمی 

ن اسطوره زدائی از کتاب مقدس را شرط فهم ٱ ن در عصر کنونی میداند و  بولتما

سازد که برای پذیر می از این جهت کتاب مقدس با اسطوره زدائی این را امکان 

مخاطبان کنونی اش کریگما یا بشارت را به فهم برساند و اعتبار و اعتناء به ٱ نرا 

ن اسطوره زدائی کتاب مقدس را امکان فهم بشارت و یا کریگما در  حفظ کند.بولتما

کند و این سبب  داند که مخاطبانش را دعوت به رس تگاری می عصر کنونی می 

 . 126تناء شود و همانطور که شنیده می شود شود تا به ٱ ن اع می 

ن قابلیت تأ ویل مخاطبان کتاب مقدس را بر اساس حق فهمیدن تصریح  بولتما

کند که مطابق جهانبینی مخاطبان کنونی تأ ویل شود، همانطور که مس یحیان  می 

های اساطیری مطابق به جهانبینی خودشان تأ ویل  اولیه حق داشتند،  در قالب 

 .کتاب مقدس را سروسامان دهند

ن را سروسامان میدهد این  پیش شرطی دیگری که طرح اسطوره زدائی بولتما 

فرض سرکوب  است که فهمیدن پیشاپیش از رس تگاری است که نباید این پیش

شود زیرا در صورت سرکوب این پیش فرض ، تأ ویل صُیح تحقق نخواهد  

 پذیرفت چون به این دلیل که سرکوب عاری ساختن متن را از معنا در پیی دارد  
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فرض در سازد. خاس تگاه این پیش فهم یا پیشکه بالنوبه فهم متن را دشوار می 

بارۀ تاریخ نبوت و رسالت انبیاء و رسل علیهم السلام است که پیش از پیش  

معنای رس تگاری مشخص است و برای تأ ویل گزار و مفسۡ نقطۀ ٱ غازین تأ ویل  

فرض به  یا تفسیر است زیرا تأ ویل گزار یا مفسۡ با داشتن این پیش فهم پا پیش

کند و دیالوگ تأ ویلی و تفسیری با متن کتاب مقدس  کتاب مقدس مراجعه می 

شود و این به این معنی است که مجالی برای مفسۡ و یا تأ ویل گزار رخ  ٱ غاز می

میدهد تا نحوۀ هس تی خودش را بر اساس هرمنوتیک مارتین هایدگرکه عبارت از 

در جریان این گفتگو و دیالوگ با متن   فهم است مورد پرسش قرار دهد و

است که مفسۡ یا تأ ویل گزار هم هس تی خود و هم هس تی متن را تأ ویل و تفسیر  

 .127می کند 

ن دوشخص دیگر بنام های گرهارد ابلینگ و  قابل یاد ٱ وری است که بعد از بولتما 

ارنست فوکس است که بر اسطوره زدائی کتاب مقدس ترکیز کرده بودند تا برای  

 .مخاطبان کنونی قابل اعتبار و باور باشد، است

این مرحله ٱ غازی از نقد ادعای هرمنوتیک فلسفی گادامر در مورد فهم متون  

بخصوص متون دینی است که بر پایۀ این هرمنوتیک بطور عموم رخداد فهم و  

 های از شلایر ماخر تعمي داده چیس تی فهم در فوکس است و این نقد تا برداشت

 
  رجوع شود به علم هرمنوتیک اثر ریجارد ا. پالمر ترجمۀ محمد سعید حنائی کاشانی 127

 Palmer, Richard E ( Hermeneutics Interpretation theory in 

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger und Gadamer ) 1933 



146 
 

 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

رس ند و برای یک نقد  شود و ناگفته های که درتذکرات قبلی  بمشاهده می می 

 .شود ها اهتمام می ها با ذکر ٱ ن علمی کار ساز اند، نیر استناد بر ٱ ن 

از اینکه دامنۀ هرمنوتیک فلسفی عرصۀ فهم دینی را درمی نوردد، مس تلزم ٱ ن  

 است که بر فهم دینی اصیل، بر فهمی که در یک معناداری یا 

Bedeutsamkeit  ،meaningfulness   ثابت و مشخص با تصريُات تغییرات

معنا در چوکات فهم کلی دینی قریب به ثبات معنا داری و یا تغییر تحریفی در  

بستر تاریخی ترکیز شود و از این جهت است که بر فهم دینی برخاس ته از متن  

شود، فهمی که با در نظر داشت متن معتبر دینی  دینی در این نقد اهتمام می 

 است و بادر نظر داشت، تأ ویل کنندۀ خاصی objectiveاوبژیکتیو

subjective یم و  های ٱ سمانی تورات ،زبور ، انجیل و قرٱ ن کراست ) کتاب

پیامبران گرامی علیهم الصلاه والسلام( که همان متن معتبر دینی صلاحیت تأ ویل  

کند یعنی متن معتبر دینی تأ ویل کنندۀ را  را برای ٱ ن تأ ویل کنندۀ خاص صادر می 

بخشد و ٱ ن  کند و به ٱ ن اعتبار تأ ویلی می که از هر جهت خاص است تأ ویل می 

کند و هم چنان متن معتبر  تأ ویل کننده بر این اعتبار کسب کرده، متن را تأ ویل می 

 epistemology دینی داده هایش را در چوکات معرفت ش ناسی اپیستیمولوژی 

کند و  علوم ساینسی و علوم اجتماعی  تأ ویل می  methodology و روش ش ناسی

 یا  concrete appearences های انظمامیبرای تأ ویل خود در بخش پدیده 

konkrete Erscheinungen   که مربوط به جهان طبیعی اند، جهانی که روابط

 برد تا تأ ویل  های علمی اس تفاده میگذارند، از دادهعلی بیرونی را به نمایش می 
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علمی را شکل و سرو سامان دهد، ٱ نجا که ٱ ن تأ ویل کنندۀ متن که از هر جهت  

خاص است، سکوت اختیار کرده است و متن تأ ویل خود را بر اساس علوم  

کند ٱ نطور  ساینسی سروسامان میدهد و ادعا های خود را از این طریق اثبات می 

 .که در مورد فهم قرٱ نکریم صادق است

قبل از اقدام بر شکل و صورت دادن این نقد، مکثی هم بر اس تعمال هرمنوتیک  

در یونان باس تان که صورت اسَی هرمینیا و صورت فعلی هرمنویین است از  

 .نقطه نظر دینی لازمی به نظر می رسد

طوریکه در بخش اول تذکار رفت که نخس تین وجهه هرمینویین در لیتریچر یا  

ادبیات  یونان باس تان به معنی گفتن یا اظهار کردن است ، بیانیست که ابلاغ را  

معنی میدهد و ابلاغ همان رساندن مطلب به مخاطبین و یا دیگران است که به  

 .اعلام نیز تعبیر می شود 

با در نظر داشت این معنی در وجهه نخست، حال بس نده است که گفتن یا بیان  

کردن و یا اظهار کردن و یا ابلاغ کردن در مورد قرٱ نکریم دانس ته شود که چگونه  

در مواجهه با این کتاب مقدس اولین قدم درجهت فهم این کتاب مقدس وحیانی  

 .است
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شود که  با مطالعۀ شفاف و دور از ابهام برویت ٱ یات متبرک قرٱ نکریم ثابت می 

سازد که باید اعتراف و مراعات شوند که  قرانکریم پنج حق برای خودش ثابت می 

 :128این حقوق پنجگانه عبارتند از

 .ـ باور و ایمان به قرٱ نکریم  1

 .ـ تلاوت قرانکریم  2

 .قرٱ نکریم ـ تدبر در ٱ یات   3

 .ـ تعلي و تعلم قرٱ نکریم  4

 .ـ حفظ قرٱ نکریم  5

در این حقوق یعنی مورد دوم و مورد پنجم اظهار کردن و بیان کردن ٱ یات  

شود مورد دوم را تأ ویل بیانی قرٱ نکریم دانست و مورد پنجم  مبارک است که می 

 .را که مرتبط به بیان کردن و اظهار کردن است تداوم و اس تمرار ٱ ن بیان نامید

سورۀ مبارکۀ المزمل   4حق خواندن یا اظهارکردن و یا بیان کردن از این ٱ یۀ مبارکۀ 

 .ثابت است

 ﴾  ۴﴿ ؕ ترَۡتِیۡلًا  القُۡرۡاٰنَ  وَرَت ِلِ  علَیَۡهِ  زِدۡ  اَوۡ 

 . بخوان  تأ مل  و  ترتیل  با را قرٱ ن و بیفزا، ٱ ن( نصف) بر اندکی یا (    4) 
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شود در این گفتن یا اظهار کردن که به صورت شفاهی است، صدا زیر و بم می 

و این زیروبم صدا خود نوعی تأ ویل اولیه است که چه به بیان می ٱ ید و اظهار  

 .شود و چگونه بیان شود می 

تدبر در قرٱ نکریم که مورد سوم است نیز تأ ویل عقلی و علمی یا ساینسی 

شود یعنی در تدبر ارجاع به اس تنتاجات عقلی ودریافت های محسوب می 

ساینسی و علمی است و یا نتیجۀ عدم تدبر در قرٱ نکریم در زندگی فردی و 

های بشری و اجتماعی  اجتماعی انسان در ارزیابی اعمال انسان بصورت پدیده 

 .نشان داده می شود 

 .سورۀ مبارکۀ النساء است 82دلیل مورد اول در تدبر قرٱ نکریم ٱ یۀ مبارکۀ 

ِ  غیَۡرِ  عِنۡدِ  مِنۡ  کَانَ  وَلوَۡ  ؕ القُۡرۡاٰنَ  یتََدَبهرُوۡنَ  اَفلََا  ا  اخۡتِلَافاً فِیۡهِ   لوََجَدُوۡا اللَّ ٰ  ﴾ ۸۲﴿كَثِیۡرً

  قطعاً  بود، خدا  غیر سوی  از اگر که اندیش ند؟  نمی قرٱ ن در ٱ یا (    82)    

 .یافتند می ٱ ن در بس یار اختلاف

 .سورۀ مبارکۀ محمد است 24دلیل مورد دوم در تدبر در قرٱ نکریم ٱ یۀ مبارکۀ 

 ﴾  ۲۴﴿  قۡفَالهُاَ اَ  قلُوُۡب   علَٰی  اَمۡ  القُۡرۡاٰنَ  یتََدَبهرُوۡنَ  اَفلََا 

 ! قفلهاست؟ دلهایشان بر  یا  کنند نمی تدب ر   قرٱ ن در ٱ یا (    24) 

تدبر همان توضیحی است که بر دلایل ابتناء دارد و جنبۀ اس تدلالی تأ ویل را   

سروسامان میدهد. در یک نگاه دیگر تدبر کردن و بیان کردن و یا اظهار کردن 

 شود، باهم تنیده اند یعنی تدبر مبتنی بر بیان است و  که ابلاغ و اعلام تعبیر می 
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بیان هم ره به جانب تدبر می برد و یک تأ ویل درست و صُیح هم بیان را  

 .ضرورت دارد و هم تدبررا اقتضاء دارد 

 .سورۀ مبارکۀ النحل در این باره واضح است 64ٱ یۀ مبارکۀ 

َ  اِلاه  الـۡكِتٰبَ  علَیَۡكَ  اَنۡزَلنۡاَ وَمَاى  ى  لهَُمُ  لِتُبَین ِ ِ رَحَۡۡةً  وَهُدًى   مفِیۡهِ  اخۡتلَـَفُوۡا  الذه   ل ِـقوَۡم   وه

ُّؤۡمِنوُۡنَ   ﴾  ۶۴﴿ی

  اینکه برای  مگر نکردیم؛  نازل تو  بر را(  قرٱ ن) کتاب( ما! پیامبر  ای ) و(    64) 

  ی  مایه( نیز) و ، سازی  روشن ٱ نها برای  ، کردند اختلاف ٱ ن در که را ٱ نچه

 .  باشد ٱ ورند؛ می  ایمان که گروهی برای  ورحۡت  هدایت

این ٱ یۀ مبارکه در مورد تبیین قرٱ نکریم خیلی مهم است یعنی در این ٱ یۀ مبارکه  

تبیین وح محور از عینیت یافتگی وح در مجموعۀ مبارکی به نام قرٱ نکریم در  

اتحاد و همگونی قرار دارند که ثبات معناداری را اس توار نگه میدارند و این هم  

ها و اشکال  گرامر یک لسان و تفاوت و  قابل فهم است که فقه اللغوی در فرم

فرض های تأ ویل گزار تعدد بیش از اندازۀ فهم و معنا را سبب  اختلاف پیش 

گردند و از این جهت است که تأ ویل و تبیین پیامبر علیه الصلاه و سلام در  می 

معنا بخشی و یا به فهم ٱ وردن معنا اهمیت بسزا و وحدت بخش دارد چون این  

ر است.این نکته قابل ذکر است که بعنوان ٱ شکار ساختن  تبیین هم وح محو 

معجزات قرٱ نکریم و یا معجزاتی که احادیث مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم از  

 ها خبر می دهند، ثبوت های علوم تجربی مانند استرونومی یا کیهان ش ناسی، ٱ ن
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فزیک ، ش یمی ، بیولوژی و بیوش یمی و امثال این علوم مقام ارجمندی در تفسیر و  

تأ ویل ٱ نعده از ٱ یات مبارکۀ قرٱ نکریم دارند که اطلاعاتی و یا خبر های در مورد 

های طبیعی میدهند و این یعنی ٱ شکار شدن روز تاروز حقانیت ادعا های  پدیده 

قرٱ نکریم و این جالب است که در بس یاری موارد قرٱ نکریم راست بودن و یا  

های طبیعی صادق بودن به یک باور غیبی را در زمینۀ نگاه غیر تجربی به پدیده

کند ادعا های که در توالی زمانی بر اساس علوم تجربی  به گونۀ ادعا مطرح می

اند و ثبوت خواهند شد یعنی دو معنائی و یا چند معنائی را حۡل نمی  ثبوت شده 

 .کنند

شود که تفسیر و تأ ویل در دو نهایت تبیین وح محور پیامبر  پس دانس ته می 

کند  صلی الله علیه وسلم و ثبوت علوم تجربی و مسلمات علوم اجتماعی  جولان می 

رس ي که در تبیین وح  و به فهم این اصل زرین در تأ ویل و تفسیر قرٱ نکریم می 

محور سنت و احادیث پیامیر صلی الله علیه وسلم تعیین کننده ووحدت بخش  

های طبیعی، جدا  معانی قرٱ نکریم است و هم چنان نگاه قرٱ نکریم در بخش پدیده 

فرض های درست از نادرست است و به این ترتیب ثبوت های  کنندۀ پیش 

ها مجالی سازد و به ٱ ن کن می فرض های نادرست تأ ویل گزار را ریشه علمی، پیش 

قرٱ نکریم بچس پانند و عنان تفسیر و تأ ویل را در  دهد که خود شانرا  بر متن  نمی

دست گیرند تا تفسیر بر رٱ ی تاویگزار در مخالفت با وحدت مجموعی قرٱ نکریم  

 .شکل گیرد 
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ها و زمان ها است برای به فهم در ٱ وردن یک متن اهمیت  ترجمه که تلاقی زبان 

اساسی را دارد. زبان است که افهام و تفهي را میسۡ می گرداند و اندیشه است  

شود پس ترجمه شکل گرفتن زبان مشترک بین مترجم  که از طریق زبان بیان می 

 .و متنی است که قرار است ترجمه شود تا فهمیده شود 

ها و یا نکتۀ که باید در مورد ترجمه خاطر نشان شود این است که برخی واژه 

لغات در یک لسان در برگردان یا ترجمه به لسان دیگر به طور کامل ترجمه شده  

ها و یالغات باید تفسیر شوند زیرا اگر  کند که ٱ ن واژه تواند و ایجاب این را می نمی

ٱ ید مثلًا در ترجمۀ لغت  چنین نشود در فهم و درک معانی اختلال بمیان می 

توان یافت، تنها نسبتاً مشابهتی تا اندازۀ  های رایج نمیشهادت معادل ٱ نرا در زبان

  توان یافت که عبارت از پرهیزیا قریب به معانی ٱ نرا در ادبیات یونان باس تان می 

Parrhesia 129  است، به فهم رساندن شهادت مس تلزم توضیح و تشریح تفسیری 

 
 یا   Diskurs und Wahrheitرجوع شود به دیسکورس و حقیقت  129

  پرهیزیا مفهوم مقایسۀ برای چنان هم و  1983 سال  Michel Foucaut فوکو میشل از ، 

Parrhesia صدیقی صهیب  عبدالبصیر)  نویس نده این قلم  از  دوم چاپ جنگ و صلح کتاب به  

و هم   .شود رجوع است  کتاب ٱ خری عنوان که (  صلح و شهادت ارگانیک  رابطۀ)  به معنون( 

مراجعه  در ویب سایت تحلیل  )نشانه های وح در تمدن یونان باس تان( چنان به مقالۀ تحقیقی 

  شود.

www.thaleel.org 
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ست یعنی ارائه دادن وسعت گستردۀ معانی است که در یک بافت واحد قرار  ا

گذارد، لازمۀ این  گونه موارد ترجمه عدم کفایت را به نمایش می دارند یعنی در این

است و در   Definitionعدم کفایت در ترجمه اس تعمال اینگونه لغات با تعریف یا 

شوند وفهم از بافت واحد معانی  اکثر موارد تعریف از طریق تعلي و تعلم عام می 

 .میسۡ و ممکن می گردد 

مثال دیگر در این مورد این است که یک واژۀ علمی در لسان انگلیسی داریم  

 و هم بک   Feedاست با وجودیکه هم فید 130Feedback که عبارت از فیدبک 

back    معانی مشخص دارند اما ترکیب این دو واژۀ ش ناخته شده که واژۀ

اند، در لسان فارسی و یا دری و یا هم پش تو و از این قبیل  فیدبک را ساخته 

های از این لغت  لسان ها قابلیت برگردان و یا ترجمه را ندارد و تا حدی که ترجمه

اند که حتی مفهوم اصلی این واژۀ گم و  دیده شده است بس یار مضحک بوده

 .ناپیدا گردیده است

این جا هم فیدبک بازتاب دهندۀ یک سلسله قوانینی است که فهم فیدبک  

کند که  مس تلزم فهم از ٱ ن قوانین است و این خود توضیح و تشریح را ایجاب می 

است و این تعریف کردن و ارائه دادن کار  Definition در نوع خود تعریف یا 

 .علمی است

 
رجوع شود به فزیک ، بیوش یمی و دیگر علوم و تشریح فید بک مثبت و منفی در   130

 .فزیولوژیست مشهور امریکائی Arthur Guyton فزیولوژی
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گردد که ترجمه در شکل ایده ٱ ل و درست تنها جابجائی  از این دومثال واضح می

کلمات از یک لسان به لسان دیگر نیست بلکه به صورت اساسی مربوط است  

به بافت معانی متن در یک وحدت یکپارچه و اندیشۀ مترجم که از قبل ش ناخت  

 از وحدت معانی متن را درک و فهم کرده باشد. یکی از مشکلات ترجمۀ محض  

ها و دس تور زبان  ها انطباقات و معادل های واژهاین است که در تلاقی زبان 

 مشکل اساسی است که امکان یک ترجمه و برگردان درست و صُیح را تقلیل و 

دهد و از این جهت است که تفسیر و تأ ویل توضیحی را ناگزیر و  کاهش می  

 .ناپذیر می سازد اجتناب

با در نظر داشت توضیحات بالا تراجم قرٱ نکریم وقتی مؤثر است که با توضیح و  

های کلیدی مختص، وحدت بافت معانی از طریق تعلي و تعلم فهمیده  تبیین واژه 

 .شده باش ند

فرض یا پیش فهم در بحث هرمنوتیک فلسفی اهمیت بسزا دارد، از اینکه پیش 

ٱ ید که ٱ نرا از دید هرمنوتیک فلسفی باید ش ناخت زیرا مغفول  لازم بنظر می 

 .گذاشتن ٱ ن ابهام در فهم نقد را تا اندازۀ سبب خواهد شد

فرض همان فهم پیش نی از ك است که اجزاء  در این هرمنوتیک پیش فهم یا پیش 

به ٱ ن باز می گردند، یعنی فهمی از ك بر فهم اجزاء تقدم دارد و به تعبیری این  

فهم پیشین  پیشداوری نیز خوانده شده است، پیشداوری نشان دهندۀ این امر  

 .است که فهم از پیش ٱ غاز شده است
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از نظر مارتین هایدیگر و هانس گئورگ گادامر این ك پیشین خصلت تاریخی  

 .دارد و از همین جاست که گادامر فهم را اثر تاریخ میداند

ٱ ید که از دیدگاه دین مبین اسلام تأ ویل را که کشف  درین رابطه لازمی به نظر می 

فرض ابتناء دارد طرح کني تا بین موضع دین مبین اسلام و  معنا است و بر پیش 

 .هرمنوتیک فلسفی تفکیک شده باشد و همین تفکیک نقطۀ ٱ غاز نقد باشد

برای روشن شدن و وضاحت این تفکیک باید بر دوگانگی روح و جسم انسان  

در یک هویت انسانی ترکیز شود، ٱ ن این است که بر اساس قرٱ نکریم و  

احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم انسان در یک هویت انسانی دو گونه وجود  

 دارد که عبارتند از : 

روح فرا تاریخی و فرا زمانی که از عالم امر   existence ـ وجود یا اگزس تنس   1  

 .است 

جسمی که زمینی است و به عالم خلق تعلق   existence ـ وجود یا اگزس تنس   2 

 .131دارد و در بستر تاریخ شکل گرفته است و خصلت تاریخی دارد 

وجود روح با شأ ن کن فیکونی تعلق دارد و در تخلیق ٱ ن بعد زمانی اثر و نشانی  

ندارد و یا خلق ٱ نی بوده است، درحالیکه وجود جسمی خلقت تدریجی دارد و در  

 بستر زمان شکل گرفته است، وجود روح قبل از خلقت وجود جسمی بوجود  

 

 
رجوع شود به کتاب صلح و جنگ از قلم این نویس نده ) عبدالبصیر صهیب صدیقی ( چاپ  131

 .مطبعۀ صبور
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سورۀ مبارکۀ الاعراف وجود روح    173و  172ٱ مده است . ٱ یۀ های مبارکۀ  

 :انسان را به گونۀ مس تقل ، اثبات می کنند

ُّكَ  اَخَذَ  اِذۡ  وَ  هتهَمُۡ   ظُهوُۡرِهِمۡ  مِنۡ  اٰدَمَ  بنَِیۡى  مِنۡا  رَب ِی   اَلسَۡتُ   ۚاَنفُۡسِهِمۡ  علَٰی   اَشۡهَدَهمُۡ  وَ  ذُر 

ۚ بلَٰی  قاَلوُۡا  ؕبِرَب ِكُۡ  ۚ  شَهِدۡناَ   ۛ    اَوۡ   ﴾۱۷۲﴿ مغٰفِلِیۡنَ  هٰذَا  عَنۡ  كُنها اِناه   القِۡیٰمَةِ  یوَۡمَ  تقَُوۡلوُۡا  اَنۡ  ۛ 

ا  همَاى  تقَُوۡلوُۡى كَ  اِن هةً  وَكُنها قبَۡلُ   مِنۡ  اٰبَا ؤُناَ  اَشۡرَ ِی نۡا   ذُر    فعََلَ  بِمَا اَفتَُهۡلِكُناَ ۚ بعَۡدِهِمۡ  م ِ

 ﴾ ۱۷۳﴿المُۡبۡطِلوُۡنَ 

,  ٱ دم فرزندان پش تهای  از پروردگارت  که هنگامی( بیاور یاد  به ) و(    172) 

  من ٱ یا :( »وفرمود , ) ساخت  گواه خودشان بر را  وایشان, گرفت بر را  ٱ نها ذریۀ

  گواهی این)و. «دهي می گواهی( هس تی, )ٱ ری : »گفتند «نیس تم؟  شما پروردگار

 . «بودیم خبر بی ,  ازاین ما: » بگویید قیامت روز در( مبادا که بود  خاطر بدین

  هم  وما, بودند ٱ ورده شرک پیش از , پدرانمان: » بگویید( مبادا)  یا (    173)  

  نابود , دادند انجام گرایان باطل  ٱ نچه به را ما ٱ یا , بودیم ٱ نها از بعد فرزندانی 

 .« کنی؟ می ( ومجازات)

حکایت از عهد الست است، عهدی که وجود روح  172در ٱ یۀ مبارکۀ 

السلام( با الله تبارک و تعالی عهد می بندند و ٱ ن  ها همه از ذریۀ ٱ دم )علیه انسان

این است که الله تبارک و تعالی را پرستش کنند و به توحید ایمان و باور داش ته  

سازد که وجود روح  باش ند و به الله تعالی شرک نورزند، این عهد واضح می 

 ها ٱ گاهی فراتاریخی و فرا زمانی داشتند و اگر این ٱ گاهی و ش ناخت نبود  انسان
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توحید و شرک، خالقیت و ربوبیت الله تبارک و تعالی، و مخلوقیت و نیازمندی  

 شان مفهوم نمی بود تا عهدی را منعقد سازند. این عهد هم ٱ گاهی و خودشان برای 

کند و هم ٱ زادی انسان را ثبوت میدهد، زیرا عهد ش ناخت انسان را اثبات می 

بود، عهد هم معنا و مفهوم  خواهد چون اگر عنصر جبر در ٱ ن می زمینۀ ٱ زاد می 

 .داد همانطور که ٱ گاهی و ش ناخت از لازمه های عهد استخود را از دست می 

ش ناخت و ٱ گاهی انسان را به   سورۀ مبارکۀ البقره نیز 33تا  31ٱ یۀ های مبارکۀ 

 . کندگونۀ فراتاریخی اثبات می

ا ءَ  اٰدَمَ  وَعلَمهَ  كَةِ  علََی  عَرَضَهُمۡ  ثُه   کُلههاَ الۡاَسََۡ
ِ
ۡابِــُٔوۡنِیۡ  فقَاَلَ  المَۡلٰ ٮ ا ءِ  اَن   كُنۡتُمۡ  اِنۡ  هٰ ؤُلَا ءِ  بِاَسََۡ

بۡحٰنكََ   قاَلوُۡا   ﴾۳۱﴿صٰدِقِیۡنَ  همۡتَناَ مَا  اِلاه  لنَاَ   عِلمَۡ  لَا  س ُ هكَ   ؕعلَ   العَۡلِيُۡ  اَنتَۡ  اِن

 ـاٰدَمُ  قاَلَ   ﴾ ۳۲﴿حَكِيُۡ الۡ  ۡابِئۡهُمۡ  یٰ هِمۡ  اَن
ِ
ا ٮ ا   ۚ بِاَسََۡ ۡابَاَهمُۡ  فلَمَه هِمۡم  اَن

ِ
ا ٮ كُۡ  اَقُل  اَلمَۡ  قاَلَ  بِاَسََۡ هـ ۡ   ل   اَعۡلمَُ  اِنی ِ

مٰوٰتِ  غیَۡبَ   ﴾ ۳۳﴿تكَۡتُمُوۡنَ  كُنۡتُمۡ  وَمَا تبُۡدُوۡنَ  مَا  وَاَعۡلمَُ  وَالۡاَرۡضِم  السه

 عرضه فرش تگان به را ٱ نها سپس.  ٱ موخت ٱ دم به همگی را نامها و(    31) 

 .«دهید خبر من به را اینها نامهای  راس تگویید، اگر:» فرمود  و داشت،

  ای  ٱ موخته ما به ٱ نچه  جز چیزی  ما!. تو منزهی : »گفتند( فرش تگان (   ) 32)  

 . «حکیمی ی  دانا تو داني، نمی

 ٱ گاه را  ٱ نان که هنگامی «کن ٱ گاه نامهایشان از را ٱ نان! ٱ دم ای : »فرمود (     33) 

!  دان؟ می  را زمین و ٱ سمانها غیب من که  نگفتم شما به ٱ یا : »فرمود ( خداوند) کرد 

 .  «داشتید می  پنهان را ٱ نچه و  کنید، می ٱ شکار که  را ٱ نچه  دان می نیز و
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این به این معنی است که انسان از قبل موجود ٱ گاه بوده است، علم به همۀ اسماء  

 ش ناخت و ٱ گاهی کلیت مناس بات را در بر دارد و این ش ناخت و ٱ گاهی از  

کلیت مناس بات است که امکانات زندگی انسان را مورد ش ناخت قرار میدهد و  

یا در یک سطح دیگر ٱ گاهی از کلیت مناس بات ٱ گاهی و ش ناخت ماهیات را به  

شکل شهودی ممکن می سازد یعنی علم مفهومی  بر علوم تجربی تقدم دارد و ٱ گاهی 

سازد یعنی شهود از کلیت مناس بات شهود ماهیت را از طریق حواس ممکن می 

ماهیت مشاهدۀ معنا و مفهوم ایدٱ لی است که در تجربه به واقیعت های تجربی  

  132گردد و این امکانی است که امرواقع به ٱ ن مورد ش ناخت قرار می گیرد برمی 

در مورد ٱ گاهی و ش ناخت پیشین و ماقبل از تجربه در مورد اعمال و نتایج خوب  

سورۀ مبارکۀ   10سورۀ مبارکۀ الشمس و ٱ یۀ مبارکۀ   10ـ7ها ٱ یات مبارکۀ و بد ٱ ن 

 .البلد نیز دلیل واضح اند

 :الشمسسورۀ مبارکۀ 

مَا  وَنفَۡس   ٮهاَم  وه ٮهاَ مَنۡ  اَفۡلحََ  قدَۡ    ﴾۸﴿ موَتقَۡوٰٮهاَ فجُُوۡرَهَا فاََلهۡمََهاَ  ﴾ ۷﴿سَو ٰ    ﴾۹﴿ م زَك ٰ

ٮهاَ مَنۡ  خَابَ  وَقدَۡ   ﴾ ۱۰﴿ ؕ دَس  ٰ

 .گردانید نیکو( ٱ فریدو) را ٱ ن وٱ نکه(  انسان) جان  به سوگند  و(    7) 

 .کرد  الهام( او به) را پرهیزگاریهایش و  بدیها سپس(    8) 

 
رجوع شود به کتاب پدیدار ش ناسی چیست؟ ، از ٱ ندره دارتیک ، ترجمۀ محمود نوالی ،  132

 1989تهران 
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 .شد رس تگار, کرد ( وپاک) تزکیه  را خود  نفس هرکس محققاً (    9) 

 .شد( وزیانکار)  نومید, ساخت ٱ لوده(  باگناه) را  ٱ ن که هرکس ویقیناً (    10) 

 :البلدسورۀ مبارکۀ 

 ﴾۱۰﴿ۚ النهجۡدَیۡنِ  وَهَدَینٰۡهُ 

 . کردیم هنمائی را( وشر خیر) دوراه به را او و(   10) 

و بی ارتباط نیست که وح بر انبیاء و رسل علیهم الصلاه والسلام بخصوص  

قرٱ نکریم ذکر یعنی یادٱ ورنده خوانده شده است، یاد ٱ ورنده اینجا کاملًا مفهوم  

ٱ ورد که غبار فراموشی برٱ ن نشس ته  است و ٱ ن اینکه یاد ٱ ورنده ٱ نچه را بیاد می 

یا ذهن   subconscious باشد این مفهوم اثبات کنندۀ این است که انسان در

 .هوش یار مفاهي را دارا است یمهن 

 :سورۀ مبارکۀ الحجر می فرماید  9طوریکه ٱ یۀ مبارکه 

فِظُونَ ) ٰـ ناه لَهُ ۥ لحََ
ِ
كۡرَ وَا ِ لذ 

 
لنۡاَ ٱ نُ نزَه ناه نَحۡ

ِ
 ( ٩ا

   هستي.همانا ما قرٱ ن را نازل کردیم و قطعاً ما نگهبان ٱ ن  ( 9)

در نتیجه فهم فرا تاریخی و فرا زمانی انسان مقدم بر تجربه از دیدگاه دین اسلام  

 و غیر  133مورد تصدیق و تائید است و شکی در ٱ ن نیست و همین علم پیشین 

 
133     A priori 
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تجربی است که تأ ویل زندگی انسان بر ٱ ن ابتناء دارد،  ٱ نچه که ٱ گاهی بالقوه فرا   

 شود و در مفهوم ذکر یا یاد دهانیتاریخی است، در مسیر تاریخ دم بدم بالفعل می 

فعلیت تاریخی ٱ ن بخوبی قابل درک است یعنی علم فراتاریخی بالقوه به صورت   

 .یک ك پیشین وجودارد که بالفعل بر اثر ذکر،  تاریخی می شود 

فرض بعنوان ك  در هرمنوتیک فلسفی که متأ ثر از فلسفۀ هایدیگر است بر پیش 

داوری ترکیز شده است یعنی کشف معنای هس تی در صورتی  پیشین یا پیش 

 .ممکن است که معنا باید پیشاپیش در دسترس باشد

کند که یکی از حالاتی که  هایدگر در جهان بودگی دازاین را اینگونه تشریح می 

هس تی دازاین است در جهان بودگی است که به تعبیر دیگر در جهان بودگی  

عبارت از اطلاع داشتن و ش ناخت و ٱ گاهی داشتن از کلیت مناس باتی است که  

شود یا به تعبیر دیگر در نحوۀ  دازاین در ٱ ن قراردارد که مهارت نیز گفته می

تواند بکار رود، دلالات  اش که فهم است همه چیز های که در جهان او می هس تی

.دازاین هس تی خود را بر مبنای محیط تاریخی و یا  134و امکان ٱ نرا می ش ناسد

فهمد ٱ نچه که قرار است  کند، دازاین گذش ته را پیشاپیش می سنت فرافکنی می 

داند حال باشد )ٱ ئنده(. پس هایدگر تأ ویل را بوجود ٱ مدن و ٱ شکارگی امکاناتی می 

 .که دازاین در ٱ ن امکانات هس تی خود را به نمایش می گذارد 

 

 
134Sein und Zeit 1927 هس تی و زمان ، 
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داند  شود هرمنوتیک فلسفی گادامر نیز فهم را اثر تاریخی می طوریکه دیده می 

یعنی فهم ریشه در تأ ویلی دارد که در بستر تاریخ دم بدم جرح و تعدیل شده  

 است یا به عبارۀ دیگر فهم کًلا خصلت تاریخی دارد و این همان تفاوتی است که  

بین دیدگاه دین مقدس اسلام و این نحلۀ تفکر قرار دارد. این را باید به خاطر  

سپرد که معنا از دیدگاه تعلیمات اسلامی مشخص معلوم و فراتاریخی است و  

تأ ویل یا کشف معنا و ٱ شکار ساختن معنا براساس وح هم فرا تاریخی و فرازمانی  

مقید در زمان است، خواه تأ ویل  است و اما تأ ویل در شکل کار انسانی تاریخی و 

به کشف مشخص و معیین معنا برسد و یا نرسد و نادرست باشد یعنی هم تأ ویل  

سقي و هم تأ ویل صُیح بالفعل در شکل یک کار انسانی تاریخی است با ذکر این  

نکته که تأ ویل صُیح رو به معنای دارد که از قبل مشخص است و تأ ویل صُیح  

قبل به صورت پیشین و غیر تجربی ابتناء دارد و تأ ویل   بر معانی مشخص شده از

فرض های نادرست شکل گرفتۀ محض  سقي و نادرست تأ ویلی است که بر پیش 

 .تاریخی ابتناء دارد 

فرض نادرست شلایر ماخر چگونه تأ ویل از درجۀ  بینم که در پیشبطور مثال می 

 :افتد که بهتر است این مورد به بحث گرفته شود و ٱ ن اینکهصُت بر می 

شلایر ماخر با وجودیکه اعتباریت را به عینیت متن قائل است و اعتبارفاعلیت  

 داند تعریفی از تأ ویل صُیح ارائه میدهد که » تأ ویل صُیح در ذهن را اصل نمی 
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پیی باز ٱ فرینی قاعده مند اثری است که قرار است فهمیده شود، به بار می   

 «. 135نیشیند

این تعریف بر پیش فرضی بناء شده است که در انداز مطالعات ادبیات شرقی 

 .نادرست است و خطا از ٱ ب می برٱ ید

فرض شلایر ماخر این است که » هیچ اثری ٱ گاهانه بوس یلۀ قاعده ایجاد پیش

شود که در سیر  فرض برسی شود دریافته می شود« . وقتی به دقت این پیش نمی

دانند که شاعران  فرض خطا است زیرا همه می تاریخی ادبیات شرقی یک پیش 

ها با اس تفاده از اوزان، و دیگر صنعت های  معروف عرب زبان و دیگر زبان

ادبی اشعار سروده اند و ٱ ثار ادبی به جای مانده اند که ٱ گاهانه دست به ایجاد  

اند اند و به بیان در ٱ مده اند و همه صنعت های ادبی ٱ گاهانه رقم زده شده ها زدهٱ ن

 .ها اظهرمن الشمس اندکه قاعده مندی ٱ ن 

فرض در مورد قرٱ نکریم به عنوان یک متن ادبی کاملًا خطا است زیرا  این پیش 

نظیر و بی مانند است و  قرٱ نکریم ادباء عرب را متقاعد کرد که ادبیات قرٱ نکریم بی 

از این جهت بود که شاعران عرب را مات کرد و به شاعران عرب این چلینج را  

داد که متن مثل این یا سورۀ مثل این بیاورید و تاریخ شاهد است که از عهدۀ  

 .این چلینج برنیامدند و تا ابد نخواهند توانست که جواب این این چلینج را بدهند

 

 

 
135 Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, Joel Weinsheimer. 
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این چلینج نشان میدهد که قواعد ادبی قرٱ نکریم واضح و روشن است و اگر این  

بود و یا قواعد روشن و واضح نمی بود چنین چلینجی به عنوان تحدی بی مفهوم می 

 .هم بی اثر

در هرمنوتیک فلسفی گادامر فاعلیت ذهن جلوۀ اصیل دارد، امیلوبتی در نقدی  

نرا بر گادامر نیزتعمي میدهد که مفهوم ٱ ن به تعبیری چنین  ٱ  ن دارد و که بر بولتما 

 :است

ن از مارتین هایدگر اصالت فاعل  هرمنوتیک گادامر و اثر پذیری های بولتما 

کش ند و جلوۀ اصالت ٱ نرا انعکاس میدهند، پس هرمنوتیکی که  ش ناسائی را بر می 

برد یا به تأ ویل  اصالت را به فاعل ش ناسائی ارزانی دارد ره بسوی تأ ویل صُیح نمی

صُیح نمی انجامد زیرا فاقد هرگونه ابزاری برای صُت تأ ویل است، نه تنها اینکه  

کند و چه  ٱ ید راه را به تأ ویل های نادرست هموار می از عهدۀ تأ ویل صُیح برنمی

بسا اینکه تأ ویل خطا را صلاحیت حك راندن بدهد تا معنای حقیقی را بیشتر از  

پیش مکنون یا پوش یده دارد و یا هم تحریف را جایگزین سازد که این همان تحمیل  

 .تأ ویل گزار است رٱ ی 

بتی دغدغۀ حفظ عینیت را دارد و خواهان ٱ ن است که در بعد معرفت ش ناسی  

 .دلایل امکان حفظ ٱ نرا جس تجو کند

ن  ن که بر اصل » فهم امروزی « ترکیز دارد بتی هم در این مورد با بولتمابولتما

همنوا است یعنی اینکه فهم موردی در گذش ته، جذب فکر واندیشۀ شخص شود  

 پذیرد بدین صورت که معنا با موضع  یا به عبارۀ دیگر بتی موضوعیت معنا را می 
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و علایق تأ ویلگزار در هم اکنونی بودن رابطه دارد یعنی فهم رویدادی در گذش ته 

 ن اس تقلالیت کند که بولتمادر چهار چوب تجربیات خود شخص، اما او تصریح می 

زند زیرا موضوع تأ ویل یا متعلق  متن یا موضوع متعلق ش ناسائی را صدمه می 

ش ناسائی کار ذهنی است که غیر از ذهن فاعل ش ناسائی است و این فاعل  

ش ناسائی است که عینیت یافتگی ذهن دیگری را بعنوان موضوع تأ ویل یا متعلق  

شود که تأ ویل باید منطبق به  کند. پس چنین اس تنتاج میش ناسائی تأ ویل می 

 .منطق ذهنی باشد که عینیت یافتگی او موضوع تأ ویل است

کند که اگر اصالت از ٱ ن فاعل ش ناسائی یا فاعلیت ذهن  بتی اس تدلال میامیلو 

شود که ٱ نچه برای تأ ویل گزار معنا دار و تأ ویل گزار باشد این امکان برجس ته می 

های دیگران نادیده گرفته شوند و  یا معقول است گرفته شود و تفاوت و یا ویژگی

 .ها و ویژه گی ها در کتگوری اساطیر تنظي شوندیا هم تفاوت 

بتی غیریت ذهن دیگر نسبت به تأ ویل گزار است و برین   امیلو علت تأ ویل نزد 

تأ کید دارد که معنا باید ف نفس یه معین و مشخص گردد و بدین سان ماهیت  

بتی است یعنی اینکه تأ ویلگزار باید بیگانگی و  امیلو تأ ویل عینی کانون توجۀ 

 . 136غیریت موضوع تأ ویل را فهم و درک کند 

 

 
  علم هرمنوتیک اثر ریجارد ا. پالمر ترجمۀ محمد سعید حنائی کاشانی 136

 Palmer, Richard E ( Hermeneutics Interpretation theory in 

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger und Gadamer ) 
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چرخد و ادعا دارد بتی بر گادامر بر فاعلیت ذهن ش ناس نده می  امیلو  نقد شدید 

که در هرمنوتیک فلسفی گادامر در هم ٱ میختگی وجوه متفاوت تأ ویل امر واضح و  

 . ٱ شکار است

بتی با ذکر دو مثال از نوعیت تأ ویل های حقوقی و تاریخی این ادعای امیلو 

امیلو  کند، گادامر را که هر تأ ویلی متضمن کاربردی برای حال است، را رد می 

اندیشد، در  گوید که مؤرخ در تأ ویل واقعات تاریخی به زمان حال نمی بتی می 

حالیکه حقوق دان در تأ ویل متن حقوقی که در بردارندۀ داد و گرفت است کاربرد 

گیرد که بتی نتیجه می  امیلو و اس تعمال ٱ نرا در زمان حال در نظر دارد، پس

بتی کار فلسفی گادامر را  امیلو ادعای گادامر در مورد کار مؤرخ صادق نیست. 

 .137نامد فاعلیت بی معیار می 

های متنوع را به متون متنوع پیش نهاد می کندو ٱ نرا  بتی روشامیلو در باب تأ ویل 

 .مؤثر می داند

های پرهیز از بد فهمی است و ٱ نهم به  اگر هرمنوتیک شلایر ماخر یافتن ش یوه 

 تواني فرض کني که جد و جهد در راه تأ ویل  گوید » ما نمی این دلیل که او می 

 

 

 
  علم هرمنوتیک اثر ریجارد ا. پالمر ترجمۀ محمد سعید حنائی کاشانی 137

 Palmer, Richard E ( Hermeneutics Interpretation theory in 

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger und Gadamer ) 
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شود. کاملًا برعکس، تأ ویل دقیق با بد فهمی یا سوی طبیعتاً به فهم منتهیی می

 گوید فهم تابع روش نیست، رد  « ادعای گادامر که می 138تعبیر ٱ غاز می شود 

های پرهیز از بدفهمی و رس یدن به فهم صُیح بر روش  شود زیرا یافتن ش یوه می 

 .شود ابتناء دارد که تأ ویل اولیه محسوب می 

داند سازد این است که فهم را فعل نمی نکتۀ دیگری که گادامر ٱ نرا برجس ته می 

میداند که از   140داند و از این منظر فهم را یک رخداد می 139بلکه گونۀ انفعال 

اختیار انسان بیرون است این از یکطرف قدری مشربی را نمایش میدهد و از  

طرف دیگر از اینکه انفعال یا اثر پذیری متنوع و گوناگون و درجات شدت و  

ضعف دارد ، فهم نیز متنوع و گوناگون خواهد بود و فهم هرکس برای خودش 

در تلاطم بی معیاری فاعلیت  حجت و برهان خواهد بود و اینجاست که انسان 

 .شود ذهن ش ناس نده هلاک می 

فعل و انفعال دو مقولۀ عرضی در مقولات عشر ارسطو شامل اند، فعل اثر  

گذاری یک شئ بر شئ دیگر است، یعنی اتفاقات عالم اثر فاعلین از جنس افعال  

اند و باید خاطر نشان کرد انفعال پیی ٱ مد افعال اند یعنی انفعال از فعل جدائی  

تمیت و ضروری بودن اثر  ناپذیر است و قتی که انفعال به وقوع می پیوندد، ح 

 فعل را نشان میدهد که جبری است که بوقوع می پیوندد بطور مثال ٱ تش زدن  

 
138 Philosophical Hermeneutics and Literary Theory, Joel Weinsheimer. 
139 Passion 
140 Incident/ Ereignis 
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فعل است که نأ شی از اختیار فاعل است و ٱ تش گرفتن نتیجۀ ٱ ن اختیار فعل  

ها برای فعل، در  فاعل است وقوع جبری در صورت انفعال است. تمام مثال 

حالت مفعولی برای انفعال صادق است. از اینجاست که هرمنوتیک گادامر با  

قدری مشربی نسبتی مس تقي دارد در حالیکه فهمیدن یک فعل است و انفعال  

 .نیست

در این ارتباط در بحث تیلفونی با دوست عزیزم داکتر محمدالله صخره دانشمند  

گرامی و فرهیخته، بحث فعل و انفعال را مطرح کردم بر اثر تقاضای من ایشان  

انشاء توضیح مختصری را در این زمینه به عهده گرفتند که برایم ارسال دارند، 

ت داش تم، پس از مطالعۀ ٱ ن  همان شد که از طریق ایمیل این توضیح را دریاف

ترجیح دادم که در ٱ ن تصرف نکنم و بعینه ٱ نرا درین این بخش خدمت خواندگان  

 .گرامی تقدیم دارم

نکاتی در همراهیی مقالهء وزینِ “تفسیر یا تحمیل ؟” دانشمند گرامی عبد البصیر  »

 !!! صدیقی

فعل به معنی کردن است و ف البدیهه مس تلزم فاعل و مفعول است مفعول کرده 

شده و فاعل کننده میباشد.در قواعد زبان عرب فعل را به دو قسم تقس ي کردند 

لازمی را عبارت از فعلی گفتند که مفعول از نظر لفظی نداش ته  ، لازمی و متعدی 

باشد مانند “ٱكَ خالَ” که ٱك فعل است و خالَ فاعل است و ٱك عبارت از  

خوردن است و این جمله عاری از مفعول لفظی است گرچند در معنی همان ٱك  

 . تدر مقام مفعول یعنی خورده شده قرار گرفته باشد.ودیگر فعل متعدی اس
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متعدی از تعدیه است و تعدیه به معنی عبور و انتقال است که صورت لفطی   

ن وجود مفعول در کنار فاعل است و گاهی این تعدیه به یک مفعول میشود و  ٱ  

گاهی تعدیه به دو مفعول میشود مثال متعدی مانند “ٱك خالَ خبزا“خورد خالَ  

ن است که در اخر معنای  ٱ  نانی را و از همین جهت صرف ها گفتند مفعول 

 .ن “را “بیایدٱ  فارسی 

پس فعل ٱ یا اثر است یا مؤثر است؟ فعل به اعتبار فاعل مؤثر است فعل به  

یا میتوان انفعال نامید.؟انفعال به معنی منفعل  ٱ  اعتبار مفعول اثر است. اثر را 

شدن است و در قواعد زبان عرب از اوزان انچه “ثلاثی مزید” نامیده شده  

ن  ٱ  ن انفعل و مضارع ٱ  است میباشد. و انفعال مصدری است که فعل ماضی 

ن منفعل میباشد . اینجا تفکیک میان منفعل به معنی فاعل لفظی  ٱ  ینفعل و فاعل 

و منفعل به معنی فاعل حقیقی در فهم دلالات انفعال لازم است چون در جانب  

معنایی میشود که همین منفعل عبارت از یک اثر باشد ولی چنین اثر با اثریت  

فاعل را از طریق انفعال مؤثر ساخته اس تپس  خود فاعلی ایجاد کرده است و ٱ ن 

به هیج وجه نمیشود تلازم میان اثر و مؤثر را نفی کرد و اینجا هدف نیز بیان  

اثبات این تلازم نیست بلکه بیان گوشه های از ابهام هیرمونتیک از طریق لغت  

است.گرچند لغت ابزاری برای همگان است اما میزان داوری میان همگان  

وریی که در ان هرمونتیک در تضاد با لغت قرار میگیرد و  نیزهست. دا

 . د تلاشهایش برای تاریخ گذاری لغت تاویل عبثی را ایجاد میکن
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شکی نیست الفاظ متضمن معانی اند و معانی را نظر به توامندی متلفِظ قبض و  

بسط میدهند و این قبض و بسط ها عرصه های عدیدی دارند و هر کدام این  

عرصه ها خواست و مراد متلفظ یا متکلم را بیان میدارند خواست و مراد متلفظ  

ند کمترین مخاطب  از طریق مخاطب درک میگردد مخاطبین درجات متفاوتی دار 

واضح ترین لفظ را درک میکند و از همینجا است که خواست متلفظ به طلب  

یک فعل امر و یا طلب ترک یک فعل نهیی فعل امر و نهیی و غیر امر و نهیی  

تقس ي میشود و هر کدام اینها در قالب تلفظ هایی به مخاطب انتقال میابند.و  

میتواند نفسی باشد مانند کلام الله  فرق تکلم و تلفظ نیز در این است که کلام 

متعال که توسط رسول الله تلفظ شد. تلفظ های طلبی چه اینکه امر باش ند یا  

نهیی باش ند ساده تر وواضح تر اند و لفظ در بیان ان کمتر محتاج تشبیه و  

ن محتاج چنین تشبیه و اس تعاره باشد و بر  ٱ  اس تعاره است گرچند که در تزیین 

همین اساسِ وضوح خواست و مراد طلبی در قالبِ فرا تر از لفظ نیز متحقق  

شد و صورت ان اشارات و قسَماتِ وجه یعنی چهرهء متکلم است که برای 

مخاطبِ حاضر و شاهد دلالتی را میرساند و گاهی این اشارات و قسمات برای 

گاه و شاهد,تغییراتی را درمعنای لفظِ طلبی ایجاد میکند . اینجاست که  ٱ  مخاطب 

ث مخاطب و معرفت مخاطب، انفراد مخاطب تعدد مخاطب, لغت خطاب,  بح

وسعت وضیق لغت خطاب، کیفیت نقل خطاب از سوی مخاطب, حکایت  

 مخاطب از فعل, حکایت مخاطب از قول, حکایت مخاطب از انفعالاتِ جسمی. از 
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شوند و خوش بختانه زیر عناوین دیگری در تراث صمي بحث فهم الفاظ می 

 .اسلامی زیر عناوین اسماء الرجال یا جرح و تعدیل به نحوه ی مطرح شده اند

در همچو حال طبیعی است رابطه ی بنیادی میان متکلم و مخاطب وجود داش ته  

باشد. این بنیاد را تلقی نامیدند. تلقی حاصل کردن کلام متکلم یا نطق ناطق  

توسط مخاطب است .همانطور که تلاقی عبارت از تقابل دو چهره است تلقی  

در ین حالت   عبارت از تقابل گوش و زبان است. این تلقی فهم است و فهم

عبارت از یک انفعال است که متأ ثر از مؤثر شده است پس برای تعیین  

مصداقیت برای یک فهم تحقق تاثیر را باید معیار قرار داد. انفعالاتِ فهمی در  

نتیجه ضیق ووسعت ابزار تلقی تنگ و گشاده میشوند . همین است که انبیا در  

احکام و اشارتِ فضائل   تلقی وحیانی ٱ موزه های خود را میان صراحتِ 

گنجانیدند. مفسۡین نصوص میان ترجمه صراحت واس تنتاج فضائل تفسیر میکنند  

و قضاة درتفسیر فقره های حقوقی میان لفظ قانون و روح قانون میپیچند وفیصله  

صادر میکنند و ادیبان میانِ بیان مفاهي حقیقی الفاظ و تعبیرات مجازی قدم  

ن موارد مفهومی بنام “خلاف اصل” مطرح میشود. به  میزنند. و در هر کدام ای

نحوه ی که مثلا در بر رسی نقد یک شاعر گرچند اگر شود که زیبا پس ندی را  

که متن ان شاعر به ان قد نداده است علاوه نمود ولی نمیشود زش تی را در مقام  

د  زیبایی منحیث مراد ان شاعر معرف نمود. فلهذا انفعالات عبارت از متعلق ان 

تعلقی به ما قبلِ خود منحیث ما بعد دارند. تعریف انفعال به حیث یک فهم  

 انشائی اگر در امتداد کلیی مؤثر خود نچرخد در قالب همان خلاف اصل قرار
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میگیرد و در این حال عبارت از نقضِ ٱ موزه و ابطالِ متن و نسخ حك و تغییِر   

فقره و الغاءِ مرادِ شعر میشود . ودر این عرصه پنهان شدن زیر نقابِ حسن نیت  

به هدف اسظوره زدائی خارج از همین نوع الغاء نیست در حالیکه میشود  

در تسلسل امکان وقوع  اسطوره زدائی ها را در تعریف اسطوره سراغ جست و 

بعد از قبول و تسليِ امکانِ اول و تسلي به وجودِ قدرتِ اصل الاصول و یا علت  

العلل بطور ك و درقالب یک امکان عقلی پذیرفت . غیب مرز فاصل مادی  

گرایی و معنویت است خبر گذاران غیبی تقدس خود را از نشستن بر سر همین  

رای تبیین وجوه نقل وکشف حقیقتِ نسبت  مرز حاصل نمودند . اینجاست که ب

نقل به منقول عنه تاریخ ش ناسی و ادبیات ش ناسی و زبان ش ناسی مهم میشوند .  

متن ها هر چند در دل زمان جای گیرند غبار تعبیر بر ان افزوده میشود و سر  

نخ های حقیقتِ نسبتِ نقل به منقول عنه پوده میشود. چنین چیزی را ما در متن  

نه و متن های یهودیت سراغ داریم در متن های یهودیت کار بدانجا  های فراع 

کش یده است که تلاش حفظ نقل قدسیتِ بیشتری از محتوای نقل یافته است.  

باس تان ش ناسان در این راس تا فرضیه های زیادی را چنان به شد و مد ارایه  

یسویت  میدارند که در انظار بعدی ها حقیقت محض جلوه میکند . در متن های ع 

مخصوصا تا مرحلهء حاکمیت قسطنطین که دولت گذار متون مس یحیت شمرده 

میشود غیاب متکلم و غیاب مخاطب و تضاد مفاهي بکثرت موجود است تا  

 سرحدیکه بیشتر تعالي مس یحیت زاده اس تنتاجات قدیس اوگس تین میشود .  
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تحول زبانی و علل دیگری در ارزیابی متون مس یحیت در عصر نویس ندگان  

 . عصر رنساس نقش داش ته است 

در متون اسلامی حد اقل از ناحیهء صُتِ نسبتِ نقل به منقول عنه وضوحِ نقل  

مشهود است و تفاوت بعضی مفاهي در میان متون ادیان تعامل و برخوردِ  

متفاوت در قبال هر کدام ان بعض را میطلبد در فهم نصوص اسلامی که میتوان  

لید فنون پرداخته اند  ان را سرخط و عناوین متون اسلامی نامید این متون به تو 

فنونی که هر کدام ان به عنوان علم مس تقل در بستر مدارس تدریس میشدند  

بطور مثال علم لغت که اهل این فن لهجه های متعدد زبان عرب را بر رسی  

میکردند و میان قبائل و عشائرعربی غیر قریش امثال تمي وقیس و جهینه و مزینه  

سیر میکردند اشعار دورهء جاهلی عرب را   و بنی کلاب و بقیه اعراب بادیه

حفظ میکردند و میشگافتند و میان اشعار دوره جاهلی و دورهء صدر نبوت و  

اشعار دوره صُابه و دورهء اموی و دورهء عباسی مقایسه میکردند. از بطن این  

شعر شگاف ها ولغت جویی ها شاعرانی بنام شاعران العرب الاعاجم یعنی 

می الاصل شهرت یافتند. بشار بن برد طخارس تانی و جریر و  شاعران عربی اعج

اخطل رومی نمونه های این عده اند . علم سِیر و مغازی که عبارت از نویس ندگان  

وقائعِ صدر اسلام بودند و بنا بر تفکیک میان معیار دقت و عدم دقت محققین  

اصین جدا کردند که از نطر ایشان ق صاصین عبارت  این فن کسانی را به عنوان قص 

از راویانی بودند که بیشتر به جنبهء تخیلات میپرداختند و طبق تعبیِر کنونی شبیه  

 رمان نویسان بودند و چون این عده که در بازار های بغداد و بصره منتشر بودند 
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مکانتی در میان اهل فقه و محدثین و اهل لغت نداشتند به دامن تصوف پناه   

بردند. البته تعدادی از اینان توانستند قصه های خود را که خلیطی از روایات 

انجیل و تورات بود در قالب احادیث پیامبر اسلام و سخنان صُابه جا زنند ولی  

لام میشد .و اینکه  در صورت کشف از سوی محدثین باطل ویا مشکوک اع

 .چنین شک ها هنوز از کتب احادیث اسلامی زدوده نشده باشد منتفی نیست

همچنان علم پر بار دیگری در متون اسلامی ظهور کرد که محصول تحقیقات لغوی  

و ادبی بود و ان را علم بلاغت نامیدند و شامل مباحث معانی بیان بدیع میگردید 

این علم تولید قابل ملاحظه ی از قرن سوم هجری به بعد داش ته است. در این  

اره و تشبیه شرح گردیدند و  فن مسائل حقیقت و مجاز و صریح و کنایه و اس تع

باذکر مباحثِ دلالاتِ حروف و تقس ي کلمات و بیان الفاظ مترادف و قواعدِ  

عطف و تفسیر دروازهء پهنِ فهم نصوص اسلامی میسۡ گشت. امروزه با استناد  

بر همین فن میتوان به بس یار از دلالت های ٱ یات قرٱ ن پیی برد. معمولا در 

ا بعد از تبحر در فن قواعد زبان که نحو وصرف  مدارس اسلامی فنون بلاغت ر 

نامیده میشد میخواندند. علام بلاغت به حیث راهنمای متکلمین ومفسۡین و  

اصولیین اسلامی فراز ونشیب های درعرصهء تأ ویل نصوص داش ته است ولی  

هیچ گاه درسرحد عبثیت هرمونیتکی نرس یده است. اصولیین مسلمان هنگام  

بابت دلالت الفاظ و ارایهء معانی فرا تر از ٱ خرین مرز   رعایت مواضع خلاف در

امکان تأ ویل را به “تأ ویل ما لا يُتمل التأ ویل” تعبیر کردند. نوش تهء دانشمند گران  

 ارج عبد البصیر صدیقی زیر عنوان تفسیر و یا تحمیل.که در ٱ ن فشردهء ٱ راء 
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بازیگران معروف هرمونتیک را نقل عمیق نموده اند میدانِ عریض مقایسه میان  

متن ش ناسی اسلامی ومتن شگاف بعضی ازنویس ندگان غرب است. متن شگافیی  

 .«141که ویژپیی های تاریخی و متنی و دلالتی خود را داش ته و دارد 

شود که این هرمنوتیک  بی معیاری هرمنوتیک فلسقی گادامر از این ٱ شکار می 

فرض مبتنی میداند و ٱ ن اینکه همه  پذیر بودن تأ ویل صُیح را بریک پیش امکان

شود که  ها صُیح نیستند درحالیکه همه خظا نیز نیستند . این همان می داوری پیش

رساند، اما با  هجوم این بی معیاریت، تشخص معنا را ٱ سیب و صدمۀ جدی می

کن کردن پیشداوری ها ٱ نهم گادامر ادعا دارد که تأ ویل صُیح به معنی ریشه 

داوری هایش را کنار  نیست یعنی در تأ ویل دقیق و صُیح تأ ویلگزار پیش

کند که بدون کدام قاعده و یا ظابطۀ معین نظام های  گذارد، گادامر ادعا می نمی

خص، تأ ویل دقیق و صُیح تفیکیک و تمایز بین  تأ ویلی و یا کدام معیار مش 

های صُیح و خطا را بدست میدهد ، این نکته در هرمتوتیک  داوری پیش

رنگ است که این تفکیک بین پیشداوری  فلسفی گادامر خیلی برجس ته و پر 

های صُیح و خطاء بر عمل ارادی تأ ویلگزار ابتناء ندارد و به صورت خود  

 .142بخودی در جریان عمل تأ ویل ناگهانی رخ میدهد

 

 
 .نوش تۀ ارسالی از داکتر محمدالله صخره 141
 .این همان یعنی قدری مشربی 142
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این بی معیاریت و عدم دخالت بصیرت عملی و ارادی فاعل ش ناسائی برای 

 گادامر این نتیجه را بار می ٱ ورد که فهم اثر تاریخ است بر کسانیکه در تاریخ 

شرکت دارند یعنی فهم و فهمیدن عمل ارادی انسان نیست که بر روشی خاصی  

 .بناء یافته باشد، قدر مشربی را به مشام می رساند

در تأ ویل عهده دار رهائی و خلاصی از شر    Methode با اینکه روش و میتود 

کند، در پیشداوری های خطاء است و پیشداوری های صُیح را تثبیت می 

 جدال بین ایمیلو بتی و گادامر ، گادامر در کتاب معروفش بنام حقیقت و روش

Wahrheit und Methode   منکر کار روشمند در ساحۀ علوم انسانی نیست و

در یک مورد بیان   Methode اختلاف خود را با تأ ویل های مبتنی بر روش یا 

میدارد و ٱ ن اینکه حق انحصاری را برای کشف حقیقت به روش قائل نیست،  

این بدان معنی است که هرمنوتیک فلسفی گادامر در مقابل و یا عرض نظریۀ  

بلکه ٱ غاز هرمنوتیک   هرمنوتیکی متن مدار و عینیت پس ند مبتنی بر روش نیست 

یابد یعنی هرمنوتیک فلسفی  فلسفی از ٱ ن جاست که نظریۀ هرمنوتیکی پایان می

 .143گادامر در طول نظریۀ هرمنوتیکی مبتنی بر روش ، قرار دارد

خواهد صراحت ببخشد که روش به صورت تام و تمام کاشف  گادامر این را می 

حقیقت نیست، این نتیجه انکار کامل اثرات روش نیست، روشی که بر عمل  

 های انسان ابتناء دارد پس معلوم است که از نقش ٱ ن گادامر ارادی و بصیرت
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در یک تأ ویل منکر نیست و از طرف دیگر هرمنوتیک فلسفی کشف حقیقت   

سازد. اگر اثر پذیری در شکل  تام و تمام را در طرح بی معیار خود مخدوش می 

انفعال در نظر گرفته شود تعدد تأ ویلی امر محتوم خواهد بود و بتعداد رخداد فهم  

در یک پروسۀ تأ ویلی گونه های متفاوت و مختلفی از حقیقت خواهي داشت 

چون بر اساس هرمنوتیک فلسفی گادامر تأ ویل صُیح در محدودۀ افق تأ ویل  

های تأ ویل  گیرد، بازهم اگر پیشداوری های تأ ویل گزار و بصیرتگزار شکل می 

گزار از منظر هرمنوتیک فلسفی گادامر شرط تأ ویل باشد در ین صورت ٱ شکار  

یعنی فعل دخالت دادن پیشداوری ها  است که تأ ویل گزار فعلی را انجام میدهد 

ها در عمل تأ ویل این هم نشان از ٱ ن است که فهم و فهمیدن گونۀ فعل  و بصیرت 

 .است،نه انفعال

به  صراحت گفت که جد وجهد ما به    Schleiermacher از اینکه شلایر ماخر 

تأ ویل صُیح نمی انجامد و بر این اساس بود که تلاش در شکل دادن فهم  

و هم بر اساس ادعای هرمنوتیک فلسفی گادامر که   144مصنوعی را اهتمام داشت 

روش کاشف تام و تمام حقیقت نیست و یا روش در کشف حقیقت حق انحصار  

را ندارد و هم چنان تعدد دریافت حقیقت در پروسۀ تأ ویل بر اساس هرمنوتیک  

فلسفی گادامر، اهمیت و لزوم تذکر بیرونی بیرون از تاریخ انسانی در رهنمائی به  

 شود و از این جاست  ت در سه شکل ) وح ، الهام و القاء( برجس ته می حقیق
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که رهنمائی های بیرونی که بیرون از تاریخ اند در ك زندگی و زندگی افراد مؤثر  

 . اند

از وجوه دیگر هرمنوتیک فلسفی که خیلی اهم است این اس تکه بر مکالمۀ  هم  

کند، اس تدلال گادامر این است که تمامی نقد های از  سخنانه و همدلانه ترکیز می 

سنت، خود سنتی اند و بر این اساس ابطال و نقد عقاید دیگران مس تلزم بحث  

دهند که به گونۀ مکالمۀ  و مجادله است و این بحث و مجادله اجماعی را شکل می 

کند و این عبارت از فهم سنت از درون سنت است که بر  تفاهم ٱ میز ظهور می 

داوری ابتناء دارد و اهمیت دادن به مکالمه در هرمنوتیک فلسفی گادامر بر  پیش

 .داوری بناء یافته که : تاریخ معادل حقیقت استفرض یا پیشاین پیش 

هر اجماع مبتنی بر مکالمه را محمل    Jürgen Habermas یورگن هابرماس

داند، از نظر او اجماعی که از سلطه یا قدرت ٱ زاد باشد ضمانت  حقیقت نمی 

 .کنندۀ حقیقت است

اینجا باز هم پای هرمنوتیک فلسفی می لنگد زیرا امکان این است که عنصر  

خشونت و قهر و سلطۀ قدرت در مکالمۀ ٱ زاد که پیوند دهندۀ طرفین بحث  

است، یا ظاهر باشد و یا مکنون و پنهان، و این مکالمۀ ٱ زاد که پیوند دهندۀ  

ق زبان شکل  طرفین بحث در یک مکالمۀ ٱ زاد است، ارتباطی است که از طری

گیرد که در طول تاریخ تحریف مس تمر شده است که اصلاح ٱ ن ازطریق می 

 گیرد، درین صورت وقتی که چنین است که هر شرکت در مکالمه صورت نمی
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تواند که زبان  اجماعی محمل حقیقت نیست، یک ناظر بیرونی برین مکالمۀ ٱ زاد می  

را بازش ناسد، ناظری که خارج از مکالمه است و بنابرین هابرماس روانش ناس را 

دئولوژی را در سطح اجتماعی ناظرانی میداند که خارج یدر سطح فردی و ناقد ا

 .145از مکالمۀ ٱ زاد، مکالمه را نظارت می کنند 

های نشانه هابرماس برخلاف گادامر در رۀ اقتباس و به عاریت گرفتن بصیرت

  C.S.Peirce که  کار سی.اس پیرس   peirciean پرسی semiotic  ش ناسی

  N.Chomsky ش ناسی چامسکیفیلسوف و ریاضیدان امریکائی است، زبان 

روانش ناس سوئیسی قدم بر    J.Piaget ش ناس و فیلسوف امریکائی و پیاژهزبان

دارد و تز هابر ماس این است که صرف فهمیدن، گوش دادن وسخن گفتن  می 

تواند به فهم درست منتهیی شود بلکه درین راس تا باید اس تعمال نظام مند زبان  نمی

 .تحلیل و تبیین شود 

ش ناسی ساختاری در تقابل باهرمنوتیک درک و فهم شده  درین جاست که زبان 

شاهد برین مدعا   1970و 1960های ضد هرمنوتیکی دهه های است که حرکت 

 .146اند

در خاتمه باید عرض کرد که ولایت کلیۀ الهیی و نو اعتزالیت دکتور سروش به  

 رؤیا های رسولانه منتهیی شد یعنی یک تغییر ٱ شکار از کلامی و خطابی  بودن  
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قرانکریم به روایتگری  مناظری که پیامبر صلی الله علیه وسلم دیده است یا به  

ها صورت گفتۀ دکتور سروش که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر بی صورت 

افگنی کرده است ، در این نظریه برجس ته و چشم گیر است. هم ولایت کلیۀ  

الهیی ونو اعتزالیت دکتور سروش و هم نظریۀ رؤیا های رسولانۀ دکتور سروش  

متأ ثر از هرمنوتیک هایدگر و گادامر و بخصوص از رودلف بولتمان است که  

ٱ ید، او ٱ ن کسی  به نظر می  زیاده تر پیی روی از بولتمان در ٱ ن بارز و ٱ شکار تر

فهم شود و حاصل   147است  که اسطوره زدائی را در انجیل طرح ریخت تا کریگما

 .ٱ ید

فرض بود که انجیل موجود کلام الهیی نیست بلکه تأ ویل اولی از  بولتمان برین پیش 

ٱ ن است همان تأ ویلی که مس یحیان در صدر  مس یحیت ٱ نرا تحقق بخش یدند و  

تواني متناسب با علوم عصر خود ما  حق داشتند که انجیل را فهم کنند و ما هم می

با اسطوره زدائی انجیل را تأ ویل کني و اینکه دکتور سروش قرٱ نکریم را رؤیا  

های رسولانه میداند به این مفهوم است که این رؤیا ها را تأ ویل اولیۀ وح الهیی  

میداند نه اصل وح، و اینگونۀ از مشابهت با نظریۀ بولتمان است و این ٱ ن  

ت که در تضاد و تخالف با قرٱ نکریم قرار دارد و چه بسا که نظریۀ رؤیا  چیزی اس

نۀ دکتور سروش با تعریفات مبهم و خیال پردازی های شاعرانه شکل  های رسولا

 گرفته است که موشگافانه باید نقد شود.  حکایت و نقد رؤیاهای رسولانه در 
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بخش پایانی این کتاب اهتمام شده است اما تا رس یدن به این عنوان ضروری به  

 .ٱ ید که بر ادلۀ اسقلالیت وح فوکس و ترکیز شود نظر می 
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 موارد برجس تۀ اس تقلالیت وح

دکتور سروش با پردازش نظریات اش  بدون اینکه به تعالي قرٱ نکریم و در برخی  

های تاریخی نزول ٱ یات مبارکه توجه کند بر اساس تخیلات خودش  موارد به زمینه 

کند و ٱ نرا در معرفت دینی تعمي میدهد که از اساس نظریاتش در  رٱ ی قایم می 

 . نکریم استٱ  موزه های قر ٱ  تخالف و تضاد با تعالي و 

در مطالبی زیر عنوان نقد نظریات دکتور سروش مشهود بود که دکتور سروش  

با جبرئیل امین میانۀ خوبی ندارد چون قایل بودن به ملک مقربی چون جبرئیل  

السلام( پروژۀ ) نواعتزالیت ( دکتور سروش  را از بیخ و بن ویران  امین )علیه 

کند بناء مفهوم وح را از درون پیامبر صلی الله علیه وسلم و منبعث از خرد می 

خواست  مبارک تأ ویل کرد یعنی اینکه هروقت که پیامبر صلی الله علیه وسلم می 

السلام( را شکل و صورت  بخش ید و خیالش جبرئیل )علیه وح را تحقق می 

 .میداد یعنی اینکه اختیار تحقق وح را خودش بدست داشت

 :مواری که درین زمینه قابل ذکر اند

سورۀ مبارکۀ الشوری کاملًا در   51با ٱ یۀ    ۀ دکتور سروشـ گرچند این فرضی 1

سورۀ مبارکۀ النساء کاملًا تصریح کنندۀ   105تضاد است و اما ٱ یۀ مبارکۀ 

السلام( است و شخصیت  اس تقلالیت وح که حامل ٱ ن جبرئیل امین )علیه 

 .استپیامبرانۀ پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم 
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ى  ُ  اَرٰٮكَ  بِمَاى  النهاسِ  بیَۡنَ  لِتَحۡكَُ   بِالحَۡـق ِ   الۡكِتٰبَ  اِلیَۡكَ  اَنۡزَلنۡاَى  اِناه نِیۡنَ  تكَُنۡ   وَلَا   ؕاللَّ ٰ
ِ
  ل ِـلخَۡا ٮ

 ﴾ 4:105﴿  مخَصِیۡمًا

  تو به  خداوند  ٱ نچه به تا. کردیم نازل  تو بر  بحق  را کتاب( این)  یقیناً (    105) 

 .  مباش خائنان(  کننده  حمایت  و) مدافع و کنی، داوری  مردم  میان  در ٱ موخته

ه  نچاین ٱ یۀ مبارکه و ز مینۀ نزول ٱ ن کاملًا اس تقلالیت وح را نشان میدهد ، ٱ  

که در تضاد و تخالف با فرضیۀ دکتور سروش قرار دارد ، پس برای فهم درست  

 :ٱ ن به تفسیر این ٱ یۀ مبارکه ترکیز می کني

به یک موضع مهم تاریخ رسالت و نبوت مرتبط   113این ٱ یۀ مبارکه و ٱ یۀ مبارکۀ 

  طمعهاند و» قضیه از این قرار بود که فردی از انصار از قبیلۀ بنی ظفر بنام  

بشیر  بن ٱ بیرق زرۀ فرد دیگری از انصار را دزدید وقتی پرس و جو از مال  

مسۡوقه ٱ غاز شد ، این شخص که مال را دزدیده بود ٱ نرا در خانۀ یک یهودی  

گذاشت ، مالک زره به رسول الله صلی الله علیه وسلم عارض شد و ظن و  

هایش و در ك    گمان خود را نسبت به طمعه ظاهر کرد ، مگر طمعه و هم قبیله

قبیلۀ بنی ظفر خواستند که اتهام را به یهودی نسبت دهند ، زره از نزد یهودی 

زدی برائت می جست  که دزدی نکرده است و  دریافت شد ، مرد یهودی از د 

ه برائت مرد یهودی را قبول نکردند و معشکار توطئه شده است اما حامیان ط

اورا دشمن حق خواندند و بر ادعای مالک زره نیز دست رد زدند ، در این  

قضیه نزدیک بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز بر ضد مرد یهودی 

 فیصله صادر کند چون از رویداد ظاهری قضیه متأ ثر شده بودند در این میان 
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ه  معوح ٱ مد و جریان برعکس شد چون مرد یهودی تبرئه شد  و دزدی ط 

 « 148ٱ شکار گردید 

ُ به الله تعالی اختصاص دارد و اختصاص ٱ  ن به   در این ٱ یۀ مبارکه بِمَا ٱَرَاكَ اللَّه

پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست یعنی اینکه بر اساس این ٱ یۀ مبارکه اتحاد 

معنوی الله تعالی و پیامبر صلی الله علیه وسلم در پروژۀ نواعتزالیت دکتور  

پاشد  جالب اینکه بر اساس رویداد ظاهری قضیه نزدیک بود  سروش از هم می 

شود   که فیصله بر ضد مرد یهودی صادر شود که نقض ٱ شکار عدالت محسوب می 

شد حمایت از خائنین بود ، پس اینجا دید الله تعالی و دید پیامبر  و اگر چنین می 

اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم  یکی نبود و حب و بغض شان هم همسانی را  

دهند تا اینکه پیامبر اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم بواسطۀ وح مطلع  نمایش نمی 

کند . این نشان دهندۀ این  شود و قضیه شکل معکوس را به خود اختیار می می 

بود و در اختیار پیامبر صلی الله علیه وسلم  است که اگر این  وح درونی می 

ین ٱ یۀ کریمه چنین دس تور را  اٱ مد و وح مبارک بود اصلًا این مشکل پیش نمی می 

در خود نمی داشت و اگر بازهم مثلیکه دکتور سروش عادت دارد که در این 

کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خودش به خود  چنین موارد حك می 

 خطاب کرده است و خودش به خودش دس تور داده است ، این خلاف واقع  

 

 
 رجوع شود به تفهي القرٱ ن ، تفسیر البغوی ، تفسیر ابن کثیر ، القرطبی ،   148
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است و خلاف متن ٱ یۀ مبارکه ، زیرا اگر چنین باشد این به این معنی است که  

ُ  به پیامبر صلی الله تعالی علیه وسلم نیز باید تعمي داده شود ، در   بِمَا ٱَرَاكَ اللَّه

دانست العیاذ  حالیکه این منحصر به الله تعالی است ، دوم اینکه پیامبر هم می 

بالله که حق چیست و به کدام طرف است اما مسلمانی مسلمانان حامی دزد  

مسلمان و متهم بودن مرد یهودی سبب شده بود تا رجحان به برائت طعمه باشد   

اما اینکه در نهایت خودش به خود دس تور میدهد که  وَلَا تكَُنْ لِلخَْائِنِیَن خَصِیماً  

 . انجامدشود و  غائله به اختتام می مرد یهودی تبرئه می و با این دس تور در فرجام 

این تأ ویل دومی خطرناکترین نوع تأ ویل درین رابطه است زیرا با شأ ن و منزلت  

عصمت رسول الله صلی الله علیه وسلم در تضاد کامل قرار دارد ، نه تنها اینکه  

نادرس تی ٱ ن ٱ شکار است و دیگر اینکه هیچ دلیلی بر درونی بودن وح نیست  

و پیام رسانی امین الله تعالی   و از همین ٱ یۀ مبارکه میتوان که هم بیرونی بودن

   .حضرت جبرائیل امین را اثبات کرد 

 :سورۀ مبارکۀ الکهف   24و    23وح بر اساس ٱ یۀ مبارکۀ    ـ اس تقلالیت  2

ۡ  لِشَاىۡء   تقَُوۡلنَه  وَلَا  ى   ﴾۲۳﴿ م غدًَا لَِ  ذٰ  فاَعِل    اِنی ِ هشَا ءَ  اَنۡ  اِلاه ُ  ی هكَ  وَاذۡكُرْ  اللَّ ٰ ب   اِذَا ره

دِینَِ   اَنۡ  عَسٰی   وَقُلۡ  نسَِیتَۡ  ۡ ۡ  یهه  ﴾  ۲۴﴿رَشَدًا  هٰذَا مِنۡ  لِاَقۡرَبَ  رَبی ِ

 .  «دهم می  انجام را ٱ ن فردا من : »  نگو چیز  هیچ ی  درباره هرگز و(    23) 
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ن و)کردی  فراموش  هرگاه و بخواهد، خدا  اینکه مگر(    24)  ( نگفتی الله شاء ا 

  راهی به مرا  پروردگارم  که امیداورم: » بگو و بیاور، خاطر به را پروردگارت

 149.  «کند هدایت این از تر  روشن

یعنی اینکه این ٱ یات مبارک به پیامبر صلی الله علیه وسلم یاد میدهند که برین   

دانی که ٱ یا ٱ ن  ادعا مباش که کاری را فردا انجام خواهی داد زیرا تو که غیب نمی 

گونه وعدۀ انجام کاری از کار وعده داده شده را انجام خواهی داد یا نه؟ و اگر این 

 .زبان مبارک گفته شود ، به یاد الله باید بود و ان شاءالله گفته شود 

داند که به  این دساتیر نشان میدهند که پیامبر صلی الله علیه وسلم از قبل نمی

کند و به گفتن چه اطلاعاتی و احکامی  انجام چه کار های مأ موریت حاصل می 

  شود ؟ مأ مور می 

این دو ٱ یۀ مبارکۀ در زمینۀ شرف نزول یافتند که اهل مکه از روح ، اصُاب  

کهف و ذالقرنین سؤال کردند، پیامبر صلی الله علیه وسلم جواب را به فردا مؤکول  

کردند که پانزده روز وح تأ خیر شد و  این ٱ یات مبارک هم در این ارتباط  نازل  

 .150شدند 

رسانند و ٱ نگونه  این دو ٱ یۀ مبارکه به طور قطع اس تقلالیت وح را به اثبات می 

 نیست که طبق طرح نو اعتزالیت پیامبر صلی الله علیه وسلم هر وقت و هر  

 
149 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=18_24&trans=pr_tagi 

 .گاه شود به تفسیر البغوی ، تفسیر ابن کثیرو تفهي القرٱ نن 150
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زمانی که بخواهد به تخیل و خرد خود صورت ملک مقرب جبرئیل امین را بدهد  

شود که این دو ٱ یۀ مبارکه در تضاد کامل  و وح را تحقق بخشد، پس دانس ته می 

 . با دیدگاه نواعتزالیت دکتور سروش قرار دارند که غیر قابل انکار است

 :عربی ـ اس تقلالیت وح از اثرات رسوم جامعۀ   3

ةَ  اِنه  هوُۡرِ  عِده ِ  عِنۡدَ  الشُّ ِ  كِتٰبِ   فِۡ   شَهۡرًا عَشَرَ  اثنۡاَ اللَّ ٰ مٰوٰتِ  خَلقََ  یوَۡمَ  اللَّ ٰ   وَالۡاَرۡضَ   السه

یۡنُ  لَِ   ذٰ   ؕحُرُم   اَرۡبعََة   مِنهۡاَى  ِ ُ  الَ    المُۡشۡرِكِیۡنَ  وَقاَتِلوُا   ؕاَنفُۡسَكُۡ  فِیۡهِنه  تظَۡلِمُوۡا فلََا مۖ   القۡيَ ِ

ا   ؕ  کَا فهةً  یقُاَتِلوُۡنكَُۡ  كَََ  کَا فهةً  َ  اَنه  وَاعۡلمَُوۡى همَا  ﴾ ۳۶﴿  المُۡتهقِیۡنَ  مَعَ  اللَّ ٰ ءُ  اِن هسِیۡ    فِ  زِیَادَة   الن

یۡنَ  بِهِ  یضَُلُّ  الۡكُفۡرِ  ِ ُّوۡنهَ   كَفَرُوۡا الذه ل مُِوۡنهَ   عاَمًا يُُِ يَُُر  ـوۡا عاَمًا وه ةَ  ل ِیُوَاطِــٔـُ مَ  مَا عِده ُ  حَره   اللَّ ٰ

مَ  مَا  فیَُحِلُّوۡا ُ  حَره ءُ  لهَُمۡ  زُی ِنَ   ؕاللَّ ٰ الِهِمۡ  سُوۡى ُ   ؕاَعۡمَ  ﴾ ۳۷﴿الـۡكٰفِریِۡنَ  القۡوَۡمَ  یَهۡدِى  لَا  وَاللَّ ٰ

  ٱ سمانها که روز ٱ ن از, خدا کتاب در خداوند نزد  ماهها تعداد  گمان  بی(     36) 

,  این. است حرام( ماه, ) ٱ ن از ماه چهار که , است ماه دوازده, ٱ فریده را وزمین

  دس ته و, نکنید س تم  خود  به ماهها این در پس . است( الهیی) ودرست ثابت دین

  وبدانید, جنگند می   شما با جمعی دس ته  ٱ نها که گونه همان, بجنگید  مشرکان با جمعی

 . است پرهیزگاران  با خداوند که

,  است کفر  در افزونی( حرام ههای  ما وجابجای )  افکندن تأ خیر به  همانا(    37) 

  سال ویک , حلال را  ٱ ن سال؛ یک, شوند  می  گمراه ٱ ن با, شدند کافر که کسانی

   تحریم خداوند  که  شود  ماههایی تعداد  با مطابق تا , کنند می  حرام را ٱ ن( دیگر)
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  شان زشت  اعمال, شمارند می  حلال, کرده حرام  خدا که را  ٱ نچه  پس, است کرده

 151. کند نمی هدایت  را کافران گروه وخداوند,  است شده ٱ راس ته نظرشان در

و   36اس تقلالیت وح از اثرات رسوم جامعۀ عربی بر اساس ٱ یۀ های مبارکۀ  

سورۀ مبارکۀ التوبه نیز کاملًا واضح و ٱ شکاراست، ٱ نگاه که در طرح نو  37

اعتزالیت دکتور سروش ٱ مده  که وح متأ ثر از فرهنگ و رسوم عربی بوده  

ه به است و رنگ و بوی عربیت را دارد و ادعا دارد که تصویر ها هم

 .های اند که قبلًا در جامعه ش ناخته شده بودندصورت

این ادعای نو اعتزالیت دکتور سروش هم بر اساس این دو ٱ یۀ مبارکه مردود  

اند بلکه در برابر این رس  شود، نه تنها اینکه مردو دانس ته شده دانس ته می 

ناپس ندیده که تحریفی از تعالي انبیاء علیهم السلام است، مبارزۀ جدی صورت  

 : گرفته است و اصل موضوع این است که

از ٱ ن ذکر شده است و این نسی در   37نسی رس جاهلانۀ بود که در ٱ یۀ مبارکۀ 

 : فرهنگ جاهلی عرب بر دوگونه بود که عبارتند از

الف : بر اساس ٱ یۀ مبارکه دانس ته شد که یک سال دوازده ماه است که به  

صورت مشخص چهار ماه ٱ ن ) ذالقعده ، ذالحجه ، محرم و رجب ( ماه های  

 .حرام اند یعنی جنگ درین ماه ها حرام و ناروا اند 

شدند تا  در فرهنگ جاهلی عرب این ماه ها با حیله و نیرنگ تغییر و تبدیل می 

 جواز جنگ را بدست جنگ افروزان بدهد و این تبدیلی و جابجائی ماه های 

 
151  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_37&trans=pr_tagi 
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حرام در فرهنگ جاهلی عرب یک امر مشهود بود و به هیچ قید و قیود   

اخلاقی بس تگی نداشت بلکه دلبخواهی بود  وقتی ماهی حرامی حلال میشد  

شد و خون های ٱ مد و بازار قتل و کش تار گرم می شمشیر ها از غلاف بر می 

 . رفتندریخت و زندگی ها به یغما و تاراج می بیشماری بر زمین می 

ب ـ  صورت دوم تغییر و تبدیل این بود که سال قمری را با اضافه کردن یک  

دادند تا که مراس ادای حج در یک موس سال  ماه به سال شمسی تطابق می 

اتفاق افتد تا از زحمات تغییر موس در ادای مراس حج بدور باش ند چون به  

 .حساب ماهای قمری ادای مراس حج در تغییر موس سال اتفاق می افتد 

ٱ ید که به حساب ماه های سال حج در اوقاتی پیش می  33با این حساب تا  

حرام منطبق نیست و غیر از اوقات و یا توقیت شرعی و دینی ٱ ن است و تنها  

در سال سی و چهارم در همان توقیت زمانی مطابق به ماهای حرام شرعی و  

 .ذالحجه است 10ـ   9ٱ ید که همان  دینی  پیش می 

این همان موضوعی است که در زمان حجه الوداع پیامبر صلی الله علیه وسلم  

ن الزمان قد اس تدار کهیئته یوم خلق الله السموات و الارض «  افرمودند که : » 

 .یعنی این سال حج به زمانی مطابقت کرد که توقیت اصلی ٱ ن است 

التوبه نسی حرام و منع قرار داده شده است و رس جاهلانۀ   37در ٱ یۀ مبارکۀ 

جامعۀ عربی را در هردو مورد چه برای ثبات موسَی حج و چه برای جواز 

 .ها و خونریزی ها از بیخ و بن برانداختجنگ 
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 :خواندگی(   )پسۡ های تبنی  ـ خشکانیدن ریشه  4

برای اس تقلالیت وح از شخصیت مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم و رسوم  

که در جامعۀ جاهلی   )پسۡخواندگی(  های تبنیجامعۀ عرب خشکانیدن ریشه 

ـ    37عرب خیلی نیرومند بود ، مورد مهم و اساسی است که باید به ٱ یات مبارکۀ 

 . سورۀ مبارکۀ الاحزاب توجه شود  40

ىۡى  تقَُوۡلُ  وَاِذۡ  ِ ُ  اَنعَۡمَ  لِلِه َ  وَاتهقِ   زَوۡجَكَ  علَیَۡكَ  اَمۡسِكۡ   علَیَۡهِ  وَاَنعَۡمۡتَ   علَیَۡهِ  اللَّ ٰ فِىۡ  اللَّ ٰ   وَتُخۡ

ُ  مَا  نفَۡسِكَ  فِۡ  ُ   ۚ  النهاسَ  وَتَخۡشَ  مُبۡدِیهِۡ   اللَّ ٰ ٮهُ   اَنۡ  اَحَقُّ  وَاللَّ ٰ ش ٰ ا  ؕتَخۡ نهۡاَ زَیدۡ   قضَٰی  فلَمَه   م ِ

جۡنٰكَهاَ وَطَرًا هِمۡ  اَزۡوَاجِ  فِۡى  حَرَج   المُۡؤۡمِنِیۡنَ  علََی  یكَُوۡنَ   لَا  لِكَۡ  زَوه
ِ
  مِنهُۡنه   قضََوۡا اِذَا اَدۡعِیَا ٮ

ِ  اَمۡرُ  وَکَانَ   ؕوَطَرًا ُ  فرََضَ  فِیۡمَا حَرَج   مِنۡ  النهبِی ِ  علََی   کَانَ  مَا  ﴾۳۷﴿مَفۡعُوۡلًا   اللَّ ٰ    ؕ له   اللَّ ٰ

نهةَ  ِ  س ُ یۡنَ  فِ   اللَّ ٰ ِ ِ   اَمۡرُ  وَکَانَ   ؕ قبَۡلُ  مِنۡ  خَلوَۡا الذه قۡدُوۡرَا قدََرًا  اللَّ ٰ یۡنَ   ﴾۳۸﴿  م مه ِ   الۨذه

ِ  رِسٰلٰتِ  یبَُـل ِـغُوۡنَ  شَوۡنهَ    اللَّ ٰ شَوۡنَ   وَلَا  وَیَخۡ َ  اِلاه  اَحَدًا یَخۡ ِ  وَكَفٰى   ؕ اللَّ ٰ    ﴾۳۹﴿حَسِیبۡاً  بِاللَّ ٰ

د   کَانَ  مَا نۡ   اَحَد   اَبأَ   مُحَمه ِجَالِكُۡ  م ِ سُوۡلَ  وَلٰـكِنۡ   ر  ِ  ره َ  وَخَاتَمَ   اللَّ ٰ ُ  وَکَانَ   ؕالنهبِین     بِکُل ِ   اللَّ ٰ

ء    ﴾ ۴۰﴿علَِیۡمًا شَیۡ

 بود، داده نعمت او به خدا  که کس ٱ ن به که  را زمانی( بیاور یاد  به ) و(    37) 

  خدا از و دار نگاه  را همسۡت:» گفتی می بودی، داده نعمت او به( نیز ) تو و

  می ٱ شکار را  ٱ ن  خداوند که داش تی می  پنهان را چیزی  خود   دل در و «بترس

  او  از که است سزاوارتر خداوند  که حالی در ترس یدی؛ می  مردم از و کند،

  به را او( داد  طلاقش و) بگزارد، خویش  حاجت او از زید چون  پس  بترسی،

   خواندگان  پسۡ زنان( با ازدواج  ی  باره ) در مؤمنان بر تا ٱ وردیم؛ در تو ازدواج 
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  طلاقشان  و) بگزارده  او از خویش حاجت که هنگامی نباشد؛ حرجی هیچ شان

 . است شدنی انجام خدا فرمان و باش ند،( داده

  هیچ است؛ کرده( مقرر  و) حلال او برای   خدا ٱ نچه در پیامبر بر (     38)  

  بوده این از پیش که کسانی( ی  باره) در  است خداوند سنت  این نیست، حرجی

 . است دقیق  و  شده حساب  خداوند  فرمان و اند،

  از و  ترس ند می او از و رسانند  می  را خدا پیامهای   که کسانی( همان(   ) 39) 

 . است کاف( اعمالشان) حسابگری  برای  خداوند و ترس ند، نمی  او جز کس هیچ

  نیست، شما مردان  از یک هیچ  پدر( سلم و ٱ له  و علیه الله  صلی)  محمد(     40) 

 .152.است ٱ گاه  چیز  هر به خداوند  و  است، پیامبران خاتم  و خدا رسول لیکن و

اش پس منظر این ٱ یات مبارکه نکاح پیامبر صلی الله علیه وسلم با دختر عمه 

زینب رضی الله عنها بنت جحش است که قبل از ٱ ن همسۡ زید رضی الله عنه  

بود، وقتی که زید رضی الله عنه زینب رضی الله عنها  را طلاق داد، پیامبر  

صلی الله علیه وسلم با او ازدواج کرد و این نوعی از ازدواجی است که در جامعۀ  

پسۡ خواندۀ رسول الله صلی  عرب ٱ نزمان مرسوم نبود چون زید رضی الله عنه 

 .الله علیه وسلم بود 

 :تفصیل این موضوع به اینگونه است که

 

 
152 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=33_37&m=hafs&qaree= 

husary&trans=pr_tagi 
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زمانیکه کش یدگی های فامیلی  بین زینب رضی الله عنها و زید رضی الله عنه به  

اوج خود می رس ند و زید رضی الله عنه به دفعات از زینب رضی الله عنها نزد  

پیامبر صلی الله علیه وسلم شکایت برد و در نهایت عرض کرد که همسۡش را  

 عنه دریافته بود که  طلاق دهد و راه جدائی درپیش گیرد چون  زید رضی الله

زینب رضی الله عنها از دل به این وصلت راضی نیست چون دلیل عمده و  

اساسی این بود که زید رضی الله عنه غلام ٱ زاده کردۀ پیامبر صلی الله علیه وسلم  

بود و زینب رضی الله عنها از خاندان قریش بود برای خود کسۡ شأ ن می  

سۡ باشد و زندگی فامیلی را بسۡ برد، به پنداشت که با یک غلام ٱ زاد شده هم 

این اساس در ظرف تقریباً یک سال و یا کمی بیش حرف و حدیث طلاق بین  

 .شان مطرح شد

منافقین و دشمنان رسالت به چنان حدس و گمان دچار شدند که برهم خوردن  

زندگی فامیلی زید رضی الله عنه و زینب رضی الله عنها کار پیامبر صلی الله علیه  

وسلم است و بعد از ازدواج پیامبر صلی الله علیه وسلم، به این شایعه پراکنی در  

کردند که با همسۡ  یه وسلم را مذمت می ابعاد وس یع کوش یدند و پیامبر صلی الله عل 

 .مطلقۀ پسۡ خوانده اش که ٱ ن زمان مرسوم نبود ازدواج کرده است

این سورۀ مبارکه بوده که    7ـ و  3ـ   2ـ  1های مبارکۀ از قبل اشاراتی در ٱ یه 

پیامبر صلی الله علیه وسلم با زینب رضی الله عنها ازدواج کند اما رسول الله  

صلی الله علیه وسلم از ٱ ن نگران بود که چگونه با همسۡ مطلقۀ پسۡ خوانده اش  

 اندیش ید که نکاح کند، در حالیکه اینگونه نکاح هیچ مرسوم و مروج نبود و می 
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امعۀ شرکی عرب در مقابل این عمل خواهند ایس تاد و علم اعتراض را بلند  جتمام  

 .خواهند نمود 

برین اساس بود که  پیامبر صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه را  از طلاق    

دادن منع کرد ) این منع به حیث یک مشورۀ شخصی بود نه بر اساس وح جلی  

گردند یعنی یا خفی که در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دریافت می 

زید رضی الله عنه ٱ زادی عمل را داشت که یا مشوره را قبول کند و یاهم نکند.(  

و هدف از این منع این بود که زید رضی الله عنه با تصمي عدم طلاق، مشکل  

عمده از دوش رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز برداش ته خواهد شد و در  

مجبور خواهد شد که با زینب رضی   صورت طلاق، پیامبر صلی الله علیه وسلم

اه با تبلیغات سؤ ی مشرکین و جهال عرب مواجه  الله عنها ازدواج کند و ٱ نگ

 .خواهد بود 

شود که درین مورد هم انطباق حال اگر به طرح نو اعتزالیت توجه کني دریافته می 

ندارد زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم از بدنامی هراس دارد و زید رضی الله عنه  

شود در حالیکه الله تعالی را براساس شخصیت شخصی خود مانع طلاق می 

مأ موریت این را میدهد که با زینب رضی الله عنها ازدواج کند تا رس تبنی )  

 .پسۡ خواندگی( از رواج برافتد و برای ابد مختومه اعلان شود 

کني و به این نتیجه  در این موضوع دو گونه اراده و تصمي را ما فهم و درک می 

 رس ي که وح از خرد و ذهن پیامبر صلی الله علیه وسلم نأ شی نشده است می 
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وح از بیرون بوده است و دس توری بوده است که برخلاف میل پیامبر صلی   

 .الله علیه وسلم مأ موریت داده شده است که به تعمیل ٱ ن باید اقدام کند

تفاوت ارادۀ الله تعالی و تصمي پیامبر صلی الله علیه وسلم و تعمیل دس تور الهیی  

توسط پیامبر صلی الله علیه وسلم با توجه به این روایت خیلی ٱ شکار و شفاف  

 : شود که چنین استفهم و درک می 

فرماید که الله تعالی به پیامبر  امام زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنهما می 

صلی الله علیه وسلم خبر داد که زینب رضی الله عنها شامل ازواج مطهرات 

شود، اما زمانیکه زید رضی الله عنه شاکی و با تصمي طلاق نزد پیامبر صلی  می 

الله علیه وسلم ٱ مد پیامبر صلی الله علیه وسلم از طلاق اورا منع کرد طوریکه در  

شریفه ذکر است و بر این اساس الله تعالی فرمود که دس تور نکاح با زینب   ۀٱ ی

رضی الله عنها را که برایت داده شده بود از زید رضی الله عنه کتمان کردی، ٱ ن 

  .153خواست ظاهر کند دس توری را که الله تعالی می

اینجا مسأ له خیلی شفاف و روشن اس تکه بر اساساتی که نو اعتزالیت اس توار  

شده است از توجیه این مورد خیلی درمانده و ناتوان است زیرا که پیامبر صلی  

اندیشد و  الله علیه وسلم این مأ موریت را و تعمیل این دس تور را خیلی دشوار می 

کند در حالیکه الله تعالی حتی این دس تور را از زید رضی الله عنه کتمان می 

 شود تفاوت است و خواست ٱ نرا ظاهر و ٱ شکار سازد در اینجا ٱ نچه فهم می می 

 
 .ابن جریر ، ابن کثیر به حوالۀ ابن ٱ بی حاتم ، تفهي القرٱ ن 153
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بر این اساس اساسات نو اعتزالیت دکتور سروش بازی با کلمات است که   

 .تخیلات دکتور سروش را شکل و صورت داده است

چیز دیگری که درین موضوع با نو اعتزالیت دکتور سروش در تضاد و تخالف   

است این است که وح نه تنها  از رنگ و لون رسوم جاهلیت  پاک و منزه  

ها دس تورات لازم را داده است و این همان است که  است بلکه در براندازی ٱ ن

 .مس تقل است که اس تقلالیت اش اظهر من الشمس است

 :ـ اس تقلالیت وح بر اساس قضیۀ افک  4

  26ـ  11سورۀ مبارکۀ نور ٱ یات مبارکۀ 

یۡنَ  اِنه  ِ نكُۡۡ  عُصۡبَة   بِالۡاِفكِۡ  جَا ءُوۡ   الذه بُوۡهُ   لَا   ؕم ِ س َ ا تَحۡ كُۡ  شَرً هـ كُۡ  خَیۡر   هُوَ  بلَۡ   ؕل هـ   لِکُل ِ   ؕل

نهُۡمۡ  امۡرِىٴ  ا م ِ ىۡ   ۚالۡاِثِۡ  مِنَ  اكۡتسََبَ  مه ِ ه   توََلی ٰ  وَالذه    ﴾۱۱﴿عَظِيۡ   عذََاب   لَه    مِنهُۡمۡ   كِبۡرَ

عۡتُمُوۡهُ  اِذۡ  لَاى لوَۡ  نفُۡسِهِمۡ  وَالمُۡؤۡمِنٰتُ   المُۡؤۡمِنوُۡنَ  ظَنه  سََِ ام  بِاَ قاَلوُۡا خَیۡرً بِیۡن   اِفكۡ   هٰذَاى  وه    ﴾۱۲﴿مُّ

رۡبعََةِ  علَیَۡهِ  جَا ءُوۡ  لوَۡلَا  توُۡا  لمَۡ  فاَِذۡ   ۚشُهَدَا ءَ   بِاَ هَدَا ءِ  یَاۡ كَ  بِالشُّ
ِ
ِ  عِنۡدَ  فاَُولٰ ٮ   همُُ  اللَّ ٰ

ِ  فضَۡلُ  وَلوَۡلَا    ﴾۱۳﴿الـۡكٰذِبوُۡنَ  تُه   علَیَۡكُۡ  اللَّ ٰ نیَۡا فِ  وَرَحَۡۡ خِرَةِ  الَُّ كُۡ   وَالۡاٰ   مَاى   فِۡ  لمََسه

ا فوَۡاهِكُۡ   بِاَ  وَتقَُوۡلوُۡنَ  لسِۡنتَِكُۡ  بِاَ  تلَـَقهوۡنهَ   اِذۡ   ﴾۱۴﴿ ۚ  عَظِيۡ   عذََاب   فِیۡهِ  اَفضَۡتُمۡ    لـَیسَۡ  مه

بُوۡنهَ   عِلۡم   بِه   لـَكُۡ  تَحۡس َ ناً  وه هُوَ       هَی ِ ِ  عِنۡدَ  وه عۡتُمُوۡهُ  اِذۡ  لوَۡلَاى  وَ   ﴾۱۵﴿عَظِيۡ    اللَّ ٰ   قُلتُۡمۡ   سََِ

ا تَکَلهمَ  اَنۡ  لـَناَى  یكَُوۡنُ  مه هـ ذَ  ن بۡحٰنكََ       ا بِهٰ تاَن   هٰذَا  س ُ ُ  یعَِظُكُُ   ﴾ ۱۶﴿عَظِيۡ   بُهۡ   اَنۡ  اللَّ ٰ

ؤۡمِنِیۡنَ  كُنۡتُمۡ  اِنۡ  اَبدًَا  لِمِثلِۡه ى  تعَُوۡدُوۡا ُ   ﴾۱۷﴿ۚ مُّ ُ  وَیبَُین ِ یتِٰ  لـَكُُ  اللَّ ٰ ُ  ؕ الۡاٰ   علَِيۡ   وَاللَّ ٰ

یۡنَ  اِنه   ﴾۱۸﴿حَكِيۡ   ِ بُّوۡنَ  الذه یۡعَ  اَنۡ  يُُِ یۡنَ  فِ  الفَۡاحِشَةُ  تشَ ِ ِ    فِ  اَلِيۡ م  عذََاب   لهَُمۡ  اٰمَنوُۡا الذه
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نیَۡا خِرَةِ  الَُّ ُ  ؕ وَالۡاٰ ِ  فضَۡلُ   وَلوَۡلَا   ﴾۱۹﴿  تعَۡلمَُوۡنَ   لَا  وَاَنـۡتُمۡ  یعَۡلمَُ  وَاللَّ ٰ تُه   علَیَۡكُۡ  اللَّ ٰ   وَرَحَۡۡ

َ  وَاَنه  حِيۡ   رَءُوۡف   اللَّ ٰ َا  ﴾۲۰﴿ره اَیهُّ ىـ یۡنَ  یٰ ِ هبِعُوۡا لَا  اٰمَنوُۡا الذه یۡطٰنِ   خُطُوٰتِ   تتَ   وَمَنۡ   ؕالش ه

هبِعۡ  هت یۡطٰنِ  خُطُوٰتِ  ی هه   الش ه مُرُ  فاَِن ِ  فضَۡلُ  وَلوَۡلَا   ؕوَالمُۡنۡكَرِ   بِالـۡفَحۡشَا ءِ  یَاۡ تُه   علَیَۡكُۡ  اللَّ ٰ   وَرَحَۡۡ

نۡ   مِنكُۡۡ  زَکٰی  مَا لٰـكِنه  اَبدًَا اَحَد   م ِ َ  وه ۡ  اللَّ ٰ هشَا ءُ  مَنۡ   یزَُکی ِ ُ   ؕی یۡع   وَاللَّ ٰ   وَلَا   ﴾۲۱﴿علَِيۡ   سََِ

تلَِ  عَةِ  مِنكُۡۡ   الـۡفَضۡلِ  اُولوُا یَاۡ ا اَنۡ  وَالسه ُّؤۡتوُۡى   فِۡ  وَالمُۡهجِٰریِۡنَ   وَالمَۡسٰكِیۡنَ  القُۡرۡبٰی  اُولِی  ی

ِ  سَبِیۡلِ  بُّوۡنَ  اَلَا   ؕوَلیَۡـصۡفَحُوۡا  وَلیۡـَعۡفُوۡا       اللَّ ٰ هغۡفِرَ  اَنۡ  تُحِ ُ  ی ُ   ؕلـَكُۡ  اللَّ ٰ   غفَُوۡر   وَاللَّ ٰ

حِيۡ   یۡنَ  اِنه   ﴾ ۲۲﴿ره ِ نیَۡا فِ   لعُِنُوۡا المُۡؤۡمِنٰتِ  الغٰۡفِلٰتِ  المُۡحۡصَنتِٰ  یرَۡمُوۡنَ  الذه خِرَةِ  الَُّ   وَالۡاٰ

هوۡمَ   ﴾۲۳﴿عَظِيۡ م  عذََاب   وَلهَُمۡ    کَانوُۡا بِمَا وَاَرۡجُلهُُمۡ  وَاَیدِۡیۡهِمۡ  اَلسِۡنـَتُهُمۡ   علَیَۡهِمۡ  تشَۡهَدُ  ی

ذ    ﴾۲۴﴿یعَۡمَلوُۡنَ 
ِ
یۡهِمُ  یوَۡمَٮ ُّوَف ِ ُ  ی َ  اَنه  وَیعَۡلمَُوۡنَ  الحَۡـقه  دِینۡهَُمُ  اللَّ ٰ   الحَۡـقُّ  هُوَ  اللَّ ٰ

بٰتُ  ۚ لِلخَۡبِیۡثتِٰ  وَالخَۡبِیثۡوُۡنَ  لِلخَۡبِیۡثِیۡنَ  اَلخَۡبِیۡثتُٰ   ﴾۲۵﴿المُۡبِیۡنُ  ی ِ بِیۡنَ   وَالطه ی ِ بُوۡنَ   لِلطه ی ِ   وَالطه

بٰتِ  ی ِ كَ  ۚ لِلطه
ِ
ا مُبَرهءُوۡنَ  اُولٰ ٮ غۡفِرَة   لهَُمۡ  ؕ یقَُوۡلوُۡنَ  مِمه رِزۡق   مه  ﴾ ۲۶﴿كَرِیۡم   وه

 ٱ وردند،( عایشه  المؤمنین ام ی  درباره)  بزرگ  تهمت  که کسانی مسلماً (    11) 

  بلکه است، بد شما برای ( ماجرا) این که  نکنید گمان  هستند، شما  خود  از گروهی

  مرتکب  که است گناه از سهمی ٱ نها از  کدام هر برای  است، خیر شما برای  ٱ ن

  به  را( تهمت)   ٱ ن از(مهمی و) بزرگی(  بخش)  که ٱ نان از کسی و است،  شده

 . است  عظیمی عذاب او برای   است، داش ته عهده

  نسبت مؤمن زنان و مردان شنیدید،  را( تهمت)  این که هنگامی چرا(     12)  

 . است  ٱ شکار( و بزرگ) تهمتی  این: نگفتند و نبردند، خیر  گمان  خود  به
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  ٱ نان نیاوردند، را گواهان  چون  پس ! نیاوردند؟ ٱ ن بر شاهد  چهار  چرا(    13) 

 .دروغگویانند خدا نزد  در

 به ٱ نچه در قطعاً  نبود، ٱ خرت و دنیا  در او رحۡت و خدا فضل  اگر و(    14) 

 . رس ید می  شما  به بزرگی ( و  سخت)  عذاب پرداختید، ٱ ن

  خود  دهان با و  گرفتید، می یکدیگر زبان از را( شایعه) ٱ ن  که زمانی(    15) 

  می( کوچک و)  سهل را ٱ ن و نداشتید،( یقین و)  علم ٱ ن به که  گفتید می سخنی

 .  است بزرگ  بس یار خدا نزد  ٱ ن که  حالی در پنداشتید 

(  سخن) ٱ ن  که نداریم حق ما: »  نگفتید شنیدید؛ را  ٱ ن که هنگامی چرا(    16) 

 !«. ؟ است  بزرگی بهتان این! منزهی تو(  خداوندا)  ٱ وریم، زبان بر را

  چنین به هرگز هستید؛ مؤمن  اگر که  دهد می  اندرز را شما   خداوند(    17) 

 .  نگردید باز کاری 

  دانای  خداوند  و کند، می  بیان شما برای   را( خود ) ٱ یات خداوند  و(    18) 

 . است حکي

 شود، شایع مؤمنان( میان) در زشتیها دارند  دوست که کسانی گمان  بی(     19) 

  نمی وشما داند  می  خداوند و است، ٱ خرت و دنیا در ٱ نها برای  ناکی درد  عذاب

 .دانید
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  روؤف خداوند  اینکه و بود، نمی شما  بر او رحۡت و خدا فضل  اگر و(    20) 

 (.گرفت  می  بر  در را شما  سختی عقوبت) است، مهربان

 هرکس و نکنید، پیروی  ش یطان گامهای  از! ٱ وردید ایمان که کسانی  ای (    21) 

)=  او( و کند، می  گمراهش)  گمان  بی  پس  کند، پیروی  ش یطان گامهای  از که

  شما بر او رحۡت و خدا فضل اگر و  دهد، می فرمان  منکر و فحشا به( ش یطان

  پاک بخواهد  را که هر خداوند لیکن و  شد، نمی  پاک شما از کسی هرگز بود، نمی

 . داناست ش نوای  خدا و  کند، می

  هستند،( زندگی) وسعت( دارای )  و توانگر كه  شما میان از کسانی (    22) 

  خدا راه در مهاجران و مس تمندان  و خویشاوندان به که  ٱ ن بر بخورند   سوگند نباید

  که دارید نمی دوست ٱ یا  بپوش ند، چشم و کنند عفو باید ٱ نها ندهند، چیزی 

 . است مهربان ی  ٱ مرزنده  خداوند و! ببخشد؟ را شما  خداوند

  مؤمن( و بدکاری  هرگونه از) خبر  بی  پاکدامن زنان  که کسانی گمان  بی(     23) 

  بزرگی عذاب و  اند، شده لعنت ٱ خرت و دنیا در سازند،  می ( زنا به ) متهم را

 .ٱ نهاست برای 

  بر  کردند می ٱ نچه به پاهایشان و دس تهایشان و زبانهایشان که روزی (    24) 

 .دهند می  گواهی ٱ نها علیه

  می( کاست و  ك بی  و) تمام به را ٱ نها واقعی جزای  خداوند روز، ٱ ن (    25) 

 . است ٱ شکار حق  همان خداوند  که دانست خواهند و دهد،
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  زنان برای ( نیز ) ناپاک مردان و پاکند،  نا مردان ٱ ن از ناپاک   زنان(    26) 

  پاک  زنان ٱ ن از پاک مردان و پاک، مردان ٱ ن  از پاک زنان و هستند، ناپاک

ا گویند، می ( شان درباره مردم) ٱ نچه  از اینان. اند   ٱ نها برای  هستند،( پاک و ) مبر 

 . است ارزشمندی  روزی  و( الهیی) ٱ مرزش

قبل از اینکه در مورد اس تقلالیت وح بر اساس قضیۀ افک اس تنتاج کني بهتر 

 : است به صورت فشرده و مختصر در مورد افک بداني  و ٱ ن اینکه

سورۀ مبارکۀ نور بعد از غزوۀ بنی المصطلق در رابطه با قضیۀ افک نازل شده  

است و مراد از افک همان تهمتی است که منافقین به طاهرۀ مطهره بی بی   

 .گفتند رضی الله عنها عایشه صدیقه

بنی المصطلق قبیلۀ از خزاعه بود که در ساحل بحر الاحۡر بین جده و رابغ در  

علاقۀ بنام قدید زندگی داشتند ، چشمه و ٱ بگیر این قبیله بنام مریسع معروف بود  

که در احادیث مبارک نیز از این چشمه و ٱ بگیر ذکر بعمل ٱ مده است و زمانی  

 .شده است هم غزوۀ بنی المصطلق بنام همین چشمۀ ٱ ب یاد 

در شعبان سال ششم به پیامبر صلی الله علیه وسلم اطلاع رس ید که این قبیله  

گیرند. برای سرکوبی و خاتمۀ  برضد حاکمیت مدینۀ منوره ٱ مادگی های جنگی می 

جنگ رسول لله صلی الله علیه وسلم با لشکری از مسلمان به طرف این قبیله  

حرکت کرد و از قضا به تعداد زیادی از منافقین هم با مسلمانان در این مهم همراه  

 شدند ، هدف نظامی تعیین شده حاصل شد و هنوز لشکر مسلمانان در ٱ نجا بود 
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که بین غلام حضرت عمر رضی الله عنه ) جهجاه بن مسعود غفاری ( و یک  

حلیف قبیلۀ خزرج انصاری بر سر ٱ ب جنگ پیش ٱ مد که منافقین از این حالت  

سخت بهره برداری کردند و تلاش داشتند تا بین انصار و مهاجرین خلیج بی  

تر سازند و وحدت مسلمانان را از هم  اعتمادی بوجود ٱ ورند و ٱ نرا وس یع و وس یع 

بپاش ند ، این تلاش سبب شد که رکیک ترین الفاظ به ٱ درس مسلمان فرس تاده  

شود ، اگر تحمل و درایت صُابه رضوان الله علیهم اجمعین نبود وضع خیلی  

متش نج و وخي تر میشد و برای اینکه فرصت های ش یطانی منافقین کاهش یابد  

و بازگشت را دادند ، درین ماجرا   یه وسلم دس تور عزیمت، پیامبر صلی الله عل 

 .چهرۀ ش یطانی عبدالله ابن اوبی در نفاق افگنی از همه برجس ته و چشمگیر بود 

نیز همسفر  رضی الله عنها  در سفر غزوۀ بنی المصطلق بی بی عایشه صدیقه 

 . پیامبر  صلی الله علیه وسلم بود 

حرکت  بازگشت به مدینۀ منوره به عجله ٱ غاز شد تا بگو مگو ها بین انصار و  

 .مهاجرین قطع شوند و یا هم تقلیل یابند

در بازگشت از این غزوه منافقین فتنۀ بس یار خطرناکی را بر پا کردند و ٱ ن فتنه  

بود که دقیق عزت و شرف   رضی الله عنها  تهمت به بی بی عایشۀ صدیقه طاهره

رسالت و شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را نشانه گرفتند ، این واقعه  

 :چنین روایت می کندرضی الله عنها را بی بی عایشۀ صدیقه طاهره 
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الله صلی الله علیه وسلم در اسفار یکی از ازواج   که رسولقاعده برین بود  »

بردند و انتخاب به ذریعۀ قرعه بود که قرعه بنام من برٱ مد و  مطهرات را با خود می

بازگشت که ما نزدیک مدینۀ منوره بودیم در جای رسول   رفتم درمن همرای شان 

مانده بود که ٱ مادگی  الله صلی الله علیه وسلم اطراق کردند و بخشی از شب باقی 

های سفر شروع شد ، من برخاس تم و برای رفع قضای حاجت رفتم و در  

برگشت نزدیک قیامگاه احساس کردم که هار گردن از گردن افتاده به تلاش  

یافتن هار گردن رفتم و درین اثنا قافله ما حرکت کرده بود . قاعده برین بود که من  

فر ٱ نرا بر شتر می گذاشتند ، ٱ نزمان  بودم که چهار ندر وقت حرکت در هودج می 

ها لاغر بودیم و بدین دلیل کسانی که هودج مرا بر شتر می  از کمی غذا ما خان 

گذاشتند متوجه نشدند که من در بین ٱ ن نیس تم. وقتی که من از تلاش هار گردن 

به ٱ نجا ٱ مدم هیچ کسی در ٱ نجا نبود و من چادرم را بر خود کش یدم و دراز  

ٱ یند درین حالت  ها مرا نبینند برای یافتن من می کش یدم و  فکر کردم که وقتی ٱ ن 

برمن خواب غلبه کرد ، صبح وقتی که من خواب بودم و صفوان رضی الله عنه  

بن معطل ) از اصُابی بود که در عزوۀ بدر شرکت داشت و بدری بود ( از ٱ نجا  

بار ها مرا دیده بود،  کرد مرا دید و ش ناخت زیراکه قبل از حك حجاب اوگذر می 

او عادت داشت که صبح تا دیر بخوابد ، وقتی که او مرا دید شتررا توقف داد و  

انا لله و انا الیه راجعون از زبانش برٱ مد و گفت که زوجۀ رسول الله صلی الله  

علیه وسلم اینجا جامانده است با این صدا چشمان باز شد و من برخاس تم و فوراً  

خود کش یدم ، او با من هیچ حرف نزد ، شترش را نزد من به  چادرم را بروی 

 زانو کرد و نشاند ، دور و جدا از من ایس تاد ، من بر شتر سوار شدم و او  
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افسار شتر را بدست گرفت و روانه شدیم ، ظهر به کاروان رس یدم در جای که  

ام ، بر  توقف کرده بودند  وبه لشکر یا کاروان معلوم نبود که من از کاروان مانده 

ها عبدالله ابن ابی  ابن  این اساس تهمت زنان تهمت زنی کردند و پیشاپیش ٱ ن 

 .های در جریان استخبر از ٱ ن بودم که چه حرفسلول بود ، مگر من بی 

رضی الله   در روایات دیگر ٱ مده است که وقتی که بی بی عایشه صدیقه طاهره

سوار بر شتر صفوان به لشکریان پیوست، عبدالله ابن اوبی فریاد برٱ ورد  عنها 

که قسم بخدا که سالم نیامده است ، ببینید که همسۡ پیامبر تان با شخص دیگر  

 .بسۡ برده و حالا او ٱ نرا بطور علانیه می ٱ ورد 

 : ادامه میدهد که رضی الله عنها  عایشه صدیقه و طاهره 

با رس یدن به مدینه مریض شدم و قریب به یک ماه در بستر بیماری افتادم ، در 

شهر ٱ وازۀ این بهتان بلند شد ) در گردش بود ( تا اینکه به رسول الله صلی الله  

علیه وسلم نیز این بهتان رس ید مگر من ٱ گاه نبودم اما توجۀ را که در اوقات  

یدیدم این بار محسوس نبود، وقتی به  مریضی از رسول الله صلی الله علیه وسلم م 

پرس یدند که این چطور است؟ شخص خود مبارک با  خانه تشریف می ٱ وردند می 

زد و در شک بودم که ضرور چیزی هست. ٱ خرالامر اجازه گرفتم  من حرف نمی 

 .تا خانۀ مادرم بروم تا که او رس یدگی بهتر به من بکند

هایمان مکانی  یک شب برای رفع حاجت بیرون از مدینه رفتم ، ٱ نزمان در خانه

 رفتي  همراه من مادربرای رفع حاجت نبود و ما مردم به این منظور به جنگل می 
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مسطح ابن اثاثه بود که دختر خالۀ پدرم بود و )خاندانی که کفالت ٱ نرا ابوبکر   

صدیق رضی الله عنه به عهده داشت( با وجود این احسان ابوبکر صدیق رضی  

 .الله عنه، مسطح هم در جمع ٱ نهای بود که تهمت زنی می کردند

مادر مسطح تمام داس تان را برایم تعریف کرد و برایم ش نواند که مردم در مورد   

 .های می زنندمن چه حرف 

برعلاوۀ منافقین مسلمانانیکه درین تهمت سهم نمایان داشتند که از ٱ نجمله مسطح،  

حسان بن ثابت شاعر معروف اسلام و حۡنه بنت جحش خواهر زینب رضی الله  

عنها اند. با شنیدن این داس تان خون در بدن خشک شد و قضای حاجت هم  

نه برگش تم و همه شب  فراموشم شد که به رفع ٱ ن بیرون ٱ مده بودم مس تقي به خا

 .گریس تم

فرماید که رسول  می رضی الله عنها   در ادامه حضرت بی بی عایشه طاهره صدیقه

الله صلی الله علیه وسلم درین مورد حضرت علی رضی الله عنه واسامه بن زید  

ها مشوره خواست، اسامه رضی الله عنه در رضی الله عنهما را خواست و از ٱ ن 

یا رسول الله غیر از نیکوئی چیزی در همسۡ   د بارۀ من کلمۀ خیر گفت و عرض کر 

  .تان نیست این همه کذب و باطل اند که بر پا شده اند

حضرت علی رضی الله عنه فرمودند که یا رسول الله قلت زنان )برای 

توانید )داش ته باش ید( و  همسۡشدن( نیست، شما در عوض ٱ ن همسۡ دیگر می 

 کنید کنیز خدمت کار را بخواهید که حالات را دریافت کند. همین اگر تحقیق می 
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شد که کنیز خدمت کار را خواستند و پرس و پال کردند، او )خدمتگار( گفت   

 .امکه با ٱ ن خدا قسم که ترا به حق فرس تاده من در او هیچ بدی ندیده

همان روز رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ارشاد فرمودند که ای مسلمانان!  

کیست ٱ نکه عزت مرا از هجمه های ٱ ن شخص نجات دهد، شخصی که بر خاندان  

ش ناسد، بخدا من نه در  زند و در اذیت رسانی به من حدی را نمیتهمت می 

شود او  ام و نه در ٱ ن شخص که برٱ ن تهمت زده میهمسۡم کدام بدی دیده

هیچگاهی در غیاب من هم به خانۀ من نیامده است، درین میان اس ید بن حضیر  

رضی الله عنه )به روایتی معاذ رضی الله عنه( برخاست یا رسول الله اگر ٱ ن  

شخص از قبیلۀ ماست پس گردن اورا میزني و اگر از قبیلۀ برادران خزرجی  

  .اضریمماست شما حك کنید برای  تعمیل ٱ ن ما ح 

بود که بر نقل  رضی الله عنها  این داس تان تهمت به بی بی عایشه صدیقه طاهر 

 .قول خود شان ابتناء دارد 

شد این بهتان و تهمت تقریباً یک ماه دوام کرد و در گردش بود و دهن بدهن می 

پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی اذیت شدند حتی اینکه از شدت این اذیت  

کردند، پدر و مادر حضرت بی بی عایشه رضی الله عنها به غم بزرگی  گریه می

گوید که  میرضی الله عنها   مبتلا شده بودند، بی بی عایشۀ صدیقۀ طاهره 

ٱ خرالامر پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد من تشریف ٱ وردند و نشستند، درین  

 .گاه نزد من نه نشس ته بودندمدت هیچ 
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هم نشستند چون حس   رضی الله عنها   والَین گرامی بی بی عایشۀ صدیقۀ طاهره

 .کردند که امروز حرف فیصله کن به میان خواهد ٱ مد

فرماید که پیامبر  صلی الله علیه  می  رضی الله عنها  بی بی عایشۀ صدیقۀ طاهره

گناه هس تی  وسلم فرمودند که عایشه به من متعلق تو این خبر ها رس یده، اگر بی 

گناهی تورا )برائت( تو را ظاهر کند و اگر واقعاً به گناهی  امید که الله تعالی بی 

مبتلا شده باشی به الله تعالی توبه کن  و عفو بخواه ، بنده وقتی به گناه اعتراف  

 .کندکند الله تعالی اورا معاف می کند و توبه می 

ها گوید که با شنیدن این حرف می رضی الله عنها  بی بی عایشۀ طاهره و صدیقه 

 .154اشک هایم خشک شدند 

خلاصه اینکه پدر گرامی اش و مادر گرامی اش هردو حیران بودند و باوجود  

ها در دفاعش ، ٱ نها نیز حیران مانده بودند  امید بی بی عایشه رضی الله عنها از ٱ ن 

که چه بگویند ، در این مرحله بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها متوجه سوره  

ٱ ورد السلام( را برزبان می شوند و فرمودۀ حضرت یعقوب )علیه مبارکۀ یوسف می 

گفت که الله  که ) فصبر جمیل (. این را گفت و دراز کش ید و در دل با خود می

سازد ، گرچه بی تعالی از بیگناهی اش واقف است و ضرور حقیقت را ٱ شکار می 

شود که تا  کرد که در بیگناهیش وح نازل می بی عایشه رضی الله عنها فکر نمی 

 شود چون خود را درین رابطه ك احساس می کرد. بی بی عایشه  می قیامت تلاوت 

 
 .رجوع شود به تفهي القرٱ ن 154
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کرد که رسول الله صلی الله علیه وسلم خوابی خواهد دید  رضی الله عنها گمان می

 .که حقیقت ماجرا برایش منکشف شود 

کند که یکایک بر پیامبر  حکایت می رضی الله عنها  بی بی عایشۀ صدیقۀ طاهره 

صلی الله علیه وسلم حالت وح طاری شد همه خاموش بودیم ، من بالکل بی  

هراس بودم، مگر حالت والَین گرامی اش طوری بود که رمقی نداشتند چون  

 ها هراس ناک بودند که ذریعۀ وح چه ظاهر و منکشف می شود؟ٱ ن

وقتی کیفیت وح دور شد ) وح به اتمام رس ید ( پیامبر صلی الله علیه وسلم بی  

حد مسۡور بودند، با تبسم اولین حرف که زدند این بود که عایشه مبارک، الله 

 . (  21ـ   11تعالی برائت تو را نازل فرمود و بعد ده ٱ یۀ مبارک را تلاوت کردند ) 

گوید که مادرم گفت که برخیز از  حضرت بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها می 

کنم و  پیامبر صلی الله علیه وسلم تشکری کن ، من گفتم که نه شکر اورا اداء می

کنم که برائت  نه شکر شما هردو را ) والَین را( ، بلکه شکر الله تعالی را اداء می 

 .مرا نازل فرمود ، شما حتی این بهتان را انکار نکردید

حال نو اعتزالیت دکتور سروش در اینجا هم ناتوان است تا از اساسات فکری  

 . خود دفاع کند

ترین موردی است که وح اس تقلالیت خود را دارد، اگر خرد  این هم برجس ته 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم در وح دخالت داشت  این همه در ٱ زار و اذیت 
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گذراندن  پیامبر صلی الله علیه وسلم چرا؟ و این همه گریۀ پیامبر صلی الله علیه   

 وسلم چرا؟ و تأ خیر در نزول برائت همسۡ گرامی اش چرا؟ 

شود که اینجا  وح هم بیرونی است و هم  شفاف واضح و روشن از متن فهم می 

 .گذارد اس تقلالیت خود را برجس ته و نمایان به نمایش می 

سؤال  های که در بالا مطرح شدند ممکن نیست که در طرح نو اعتزالیت دکتور  

های خود را بیابند از این جهت این طرز دید در حوزۀ مطالعات  سروش پاسخ 

 .دینی محکوم به شکست است

 :التوبه سورۀ مبارکۀ    118ـ اس تقلالیت وح مطلبق ٱ یۀ مبارکۀ   6

علََی  یۡنَ  الثهلٰثةَِ  وه ِ   علَیَۡهِمۡ  وَضَاقتَۡ  رَحُبَتۡ  بِمَا الۡاَرۡضُ  علَیَۡهِمُ  ضَاقتَۡ  اِذَا حَتی ٰى   ؕخُل ِفُوۡا الذه

ا اَنفُۡسُهُمۡ  ِ  مِنَ  مَلجَۡاَ  لاه  اَنۡ  وَظَنُّوۡى ى  اللَّ ٰ َ  اِنه   ؕ  لِیَتُوۡبوُۡا  علَیَۡهِمۡ  تَابَ  ثُه    ؕاِلیَۡهِ  اِلاه   هُوَ  اللَّ ٰ

ابُ  حِيُۡ  التهوه   ﴾۱۱۸﴿الره

  که ٱ نگاه تا ، شدند گذاش ته موقوف  که  نفری  سه  ٱ ن بر ( همچنین )و(    118) 

  دانستند و  ، ٱ مدند تنگ به خود  از و ،  شد  تنگ ٱ نها بر  اش فراخی  همۀ با  زمین

  حال شامل  را خود  رحۡت سپس ، نیست او سوی  به جز  خدا از پناهگاهی که

  توبه که است  خداوند گمان بی(  پذیرفت را  ٱ نان ی  وتوبه) کنند  توبه تا ، نمود  ٱ نها

 .است مهربان پذیر

این مورد مربوط به عفو و بخشش  سه تن از صُابه رضوان الله تعالی علیهم  

 .اجمعین است که در جنگ تبوک بدون هیچ دلیل موجه شرکت نکردند
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 : قضیه از این قرار است که

پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی از غزوۀ تبوک برگشتند ٱ نهایکه درغزوه تبوک  

رسول الله صلی الله علیه وسلم   اشتراک نکرده بودند به معذرت خواهی نزد 

ها از  نفر از منافقین بود و سه تن ٱ ن  80حاضرشدند که در این جمع زیاده از 

 .صُابه رضی الله عنهم بود 

این جمع منافقین دلایل واهی و معذرت های دروغین را شماره کردند و پیامبر صلی  

ها رخصت  ها شنیدند و معذرت شانرا قبول کردند و ٱ نالله علیه وسلم از ٱ ن 

ها به تقصیر شان  شدند وبعد نوبت ٱ ن سه تن صُابه رضی الله عنهم رس ید، ٱ ن 

شفاف و روشن اعتراف کردند، پیامبر صلی الله علیه وسلم فیصله در بارۀ ٱ نهارا به  

تعویق انداخت و از خود کدام فیصله نکرد و به تمام مسلمانان دس تور داد که تا  

ها نیامده، با ایشان بایکات وقطع روابط کنند یعنی  حك الله تعالی درمورد این

ها صورت نگیرد، تا اینکه این ٱ یۀ  ازخود تجرید کنند و هیچگونه معاملۀ با ٱ ن 

 .ه نازل شدمبارک

این سه تن صُابی بزرگوار رضی الله عنهم مالک بن کعب ، بلال بن امیه و  

مراره بن ربیع بود و بار ها امتحان شانرا در ایمان به رسالت پیامبر صلی الله علیه  

ها از اشتراک کنندگان در غزوۀ بدر بودند ،  وسلم داده بودند و دو نفر از این 

مالک بن کعب گرچه در بدر اشتراک نکرده بود ، اما غیر از غزوۀ بدر دیگر در  

تمام غزاوات همرکاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بود ، ولی در این مهم یعنی در  

 .غزوۀ تبوک از خود سس تی نشان داد و شرکت نکرد 
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وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از غزوۀ تبوک برگشتند، به مسلمانان  

  40دس تور دادند که احدی با این سه تن صُابه سلام و کلام نکنند و حتی 

ها جدا باش ند ، در ٱ خر ماه رجب  روزبعد   همسۡان شان دس تور یافتند که از ٱ ن

ك و دس تور نازل  حروز از تجرید و مقاطعه با ایشان گذش ته بود که این  50

 .155شد

شود که بین عمل کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم  و  باز هم اینجا فهم و درک می 

روز نشان میدهد که   50وح تفاوت وجود دارد و این فرجه و فرصت زمانی 

وح مس تقل از شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم است و در نزول ٱ ن  

ایشان را اختیاری نیست که هر وقت خواس ته باشد ازخرد خود جبرئیل بسازد  

واهد که وح را تحقق بخشد طوریکه نواعتزالیت و ولایت کلیۀ الهیی  و از ٱ ن بخ 

 .مدعی ٱ ن است

 :ـ   اس تقلالیت وح در مورد ظهار  7

 سورۀ مبارکۀ المجادله: 

عَ  قدَۡ  ُ  سََِ هتِیۡ  قوَۡلَ   اللَّ ٰ تَكِۡى  وَ  زَوۡجِهَا  فِۡ  تُجَادِلَُ   ال ِ  اِلَی  تشَ ۡ ُ      اللَّ ٰ   اِنه   ؕتَحَاوُرَكََُ  یسَۡمَعُ   وَاللَّ ٰ

 َ یۡع   اللَّ ٰ  ﴾ ۱﴿بصَِیۡر    ا سََِ

 

 

 
 .رجوع شود به تفهي القرٱ ن و دیگر تفاسیر معتبر 155
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  به و کرد،می  مجادله تو  با شوهرش بارة در که  را زنی سخن الله  راس تی به(    1) 

 ش نوای  الله گمانبی  شنید،می  را شما گفتگوی  الله و شنید، برد می  شکایت الله

 .156.بیناست

ٱ مد که شوهر  ظهار در جامعۀ عرب به این مفهوم بود که صورت حالی  پیش می

گفت که ) انت علی کظهر امی ( که ترجمۀ لغوی ٱ ن اینگونه است  به همسۡش می 

که ) تو برای من مانند پشت مادرم هس تی ( و اصطلاحاً به این مفهوم است که  

) با تو جماع کردن من اینگونه است که با مادرم جماع کنم ( ، بودند مردمان  

ها را به مادر ، خواهر و یا  نادان که در اثنای جنگ و جدال با همسۡانشان ٱ ن 

کردند  و مطلب این بود که همسۡان شانرا بر خود حرام میدانستند  دختر تش به می 

 .و این نوعی در جامعۀ عرب نوعی طلاق محسوب می شد

نزول این سورۀ مبارکه به باور برخی مفسۡین بعد از سورۀ مبارکۀ الاحزاب که  

باشد. در سورۀ مبارکۀ  زمانۀ نزول ٱ ن سال پنجم بعد از بعثت است ، می 

الاحزاب گفته شد که پسۡ خواندگی ٱ نطوریکه در جامعۀ عرب مرسوم بود از  

بیخ و بن برکنده شد و رویۀ حقوقی در مورد ٱ ن اتخاذ گردید و اما یک حك مجمل  

در مورد ظهار نیز وح شد که تفصیل ٱ ن به عنوان جرم و احکام مرتبط ٱ ن در  

 :طوریکه در سورۀ مبارکۀ الاحزاب تلاوت می کنيسورۀ مبارکۀ المجادله ٱ مد ، 

 

 
156 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=58_1 
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ُ  جَعَلَ  مَا نۡ  لِرَجُل    اللَّ ٰ ـئِْ  اَزۡوَاجَكُُ  جَعَلَ   وَمَا  ۚ جَوۡفِه   فِۡ   قلَبَۡیۡنِ  م ِ
  مِنهۡنُه  تظُٰهِرُوۡنَ  ال ٰ 

هٰتِكُۡ  ُ   ؕفوَۡاهِكُۡ  بِاَ  قوَۡلـُكُۡ  لِكُۡ  ذٰ   ؕاَبنۡاَ ءَكُۡ  اَدۡعِیَا ءَكُۡ  جَعَلَ  وَمَا  ۚ  اُمه   وَهُوَ  الحَۡقه  یقَُوۡلُ  وَاللَّ ٰ

بِیۡلَ  یَهۡدِى   157  ﴾۴﴿السه

  هرگز و است، نداده قرار درونش در  قلب دو کس هیچ برای   خداوند   4 ) 

(  نیز)  و است، نداده قرار  شما مادران دهید؛ می قرار ظهار مورد  که را همسۡانتان

  سخن  این است،  نداده قرار شما(  حقیقی ) فرزند را شما های  خوانده  فرزند

  گوید، می را حق سخن خداوند و گویید، می خود  دهان به که شماست ( باطل)

 158. کند می  هدایت راست  راه به او و

بست می گراید، ٱ نجا که  باز هم اینجا پروژۀ نو اعتزالیت دکتور سروش به بن 

بازد و وح اثر گزار است بر  جاهلیت های جامعۀ عرب با نور وح رنگ می 

ذهنیت مردم و جامعه ، نه اینکه رسوم و رواج های جامعۀ جاهلیت بر وح اثر  

  .گزار باش ند ، ٱ ن طور  که نواعتزالیت دکتور سروش ادعا دارد 

های دیگری هم به وفور از اس تقلالیت وح در قرٱ نکریم وجود دارند اما در  مثال 

 .این بحث به همین قدر بس نده می کني

 

 

 
 .سورۀ مبارکۀ الاحزاب 4ٱ یۀ مبارکۀ   157

158  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=33_4 
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 رؤیا های رسولانه ؟؟؟ 

تعبیر رؤیا های رسولانه از قرٱ نکریم در نظریۀ رؤیا های رسولانه مرحلۀ انکشاف  

یافتۀ ولایت کلیۀ الهیی ونو اعتزالیت است که دکتورسروش طرح ٱ نرا ریخته است  

که برولایت کلیۀ الهیی ونو اعتزالیت دکتورسروش مکث به حد کفاف درمباحث  

انکشاف یافته به این نیت است   قبلی داشتي وٱ نرا به محک نقد زدیم. این مرحلۀ

خواهد که فهمی از مکانیزم وح را بدست بدهد ، ٱ نطور که  دکتورسروش می 

 .خودش ادعا دارد 

شود که برداشت دکتور سروش از  در یک مطالعۀ دقیق و منسجم دریافته می 

فرضی ابتناء دارد که با بس یاری از ٱ یات وح برداش تی است که بر یک پیش 

فرض این است که رابطۀ کلامی  مبارکۀ قرٱ نکریم در تخالف قرار دارد و ٱ ن پیش

خالق با مخلوق ممکن نیست، در حالیکه برویت قرٱ نکریم ، رابطۀ کلامی الله تعالی  

با پیامبران گرامی بخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم یک امر واضح و  

های گذش ته به این مورد اختصاص  روشن و شفاف است که مواردی در بحث 

از وح بر   دکتور سروش دارند . این نشان دهندۀ این امر است که  فهم

مطهر   ٱ موزه های قرٱ نکریم و احادیث تخیلات شاعرانه ابتناء دارد تا انطباق ٱ ن با

نبوی صلی الله و علیه وسلم و فهم و برداشت صُابۀ کرام رضوان الله تعالی  

 فرض دکتور سروش هم چنان در مخالفت با علم کلام قرار دارد اجمعین. این پیش 
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فرض که الله تعالی قادر و هم در فلسفه دلیلی بر رد ٱ ن نیست اگر با این پیش 

 . مطلق است بحث فلسفی ٱ راس ته شود 

در بخش به قول خود دکتور سروش ) پارۀ اول ( رؤیا های رسولانه مطالبی اند   

اند و از این جهت ضرورت  های قبلی این جس تار به نقد کش یده شده که در بحث 

اند که ساختار فکری  مجدد به نقل قول و نقد ٱ ن مطالب نیست یعنی مطالبی بوده

دکتور سروش را بنام ولایت کلیۀ الهیی و نو اعتزالیت شکل داده اند. با انهم درین  

ٱ ید که به برخی از مطالب ٱ ن عطف توجه شود  و ٱ ن  مقام لازم به نظر می 

 : اینکه

در اینکه دکتور سروش زندگی محمد صلی الله علیه وسلم را تاریخی می انگارد تا  

حدی درست  است چون بشر است و این همان توجه به اگزیس تنس یا وجود  

تخلیقی بشر است اما از وجود روح و فرا تاریخی بشر که همان وجودی است  

کند و این وجود را نادیده که عهد الست به ٱ ن گره خورده است غفلت می 

همان وجودی که از عالم امر است نه از عالم خلق. دیگر اینکه  159انگاش ته است 

گوید که محمد صلی الله علیه وسلم راوی است، مخاطب و مخبر  دکتور سروش می 

 نیست، این هم با طرح رؤیا های رسولانۀ او در تضاد است با وجودی اینکه  

 

 
های قبلی این جس تار ، کتاب اسلام و ٱ زادی ، کتاب صلح و جنگ چاپ دوم  رجوع شود به بحث   159

 از قلم این نویس نده ) عبدالبصیر صهیب صدیقی ( 
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دکتور سروش مواردی که »قل« در قرٱ نکریم ٱ مده است به خلعت تعبیر شخصی  

 »  رنرا می ٱ راید که در تخالف با ٱ موزه های قرانکریم است از جانب دیگٱ  خود 

قل« به تعبیر او هم نشان دهندۀ وظیفۀ ابلاعی و پیام رسانی رسالت پیامبر صلی  

شود که برو بگو در  الله علیه وسلم است از » قل « این شفاف فهم و درک می 

  .160حالیکه دکتور سروش مدعی است که » به او نگفه اند که برو بگو «

دکتور سروش که حاوی موضوعات نو   161پس به نقد مطالب اهم و مهم مقال دوم 

 .و متفاوت از ولایت کلیۀ الهیی و نو اعتزالیت است می پردازیم

بهتر است که برای خوب مشخص بودن این مطالب نو را در قید شماره تنظي  

 :کني که عبارتند از

 .ـ وح فضای متفاوت از فضای بیداری دارد  1

 .های دیگر نیاز مند تعبیر و خواب گزار استـ وح چون همۀ خواب 2

 .انبیاء وح است( ء)رؤیا  عنه:ـ بر اساس نقل قول علی رضی الله  3

ـ مگر پیامبر در هنگام دریافت وح به ناهوش یاری نمی رفت و غفلتی گران   4

 بر او عارض نمی شد ؟

 دید ؟ـ مگر فرش تگان را در خیال نمی  5

 
 .رجوع شود به برنامۀ پرکار بی بی سی از داریوش حکیمی با دکتور بازرگان و دکتور سروش  160
 .سایت رسَی دکتور سروش  161
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پیش خود به پیش خود شدن ، با خود سخن گفتن و سخن خود را از    ـ از 6

 .دیگری ش ندیدن

، عرش، میزان  ـ وقتی سخن از نادیده 7 هاست )فرش ته، قیامت، ش یطان، جن 

شود که رؤیایی ندانس تنش، دشوار  بیان قرٱ ن چنان تصویری و هنری می  …( ،و

  .است

هاست، بیانش چنان با عالم بیداری پهلو  ها و امر و نهیی سخن از دیدنی   ـ وقتی 8

 .نشاندرباید و بیداری را به جای خواب می زند که خواب را از چشم می می 

ان، خواندن قرٱ ن را از سر شهادت ٱ غاز کردند و چنان مفتون    ـ قاطبۀ 9 مفسۡ 

های قرٱ نی شدند که بر غیب هم، رنگ شهادت زدند  ها« و خطابات و فرمان »قُل 

و زبان تصویر را به زبان تشریع فروختند و بر همه حك واحد راندند. اینجا هم فقه  

 .162راهزنی کرد و سلطۀ گفتمانش، قرٱ ن را در کام کش ید 

یا زبان بیداری است یا زبان   دارد:ـ شک نیست که همۀ قرٱ ن زبان واحد   10

ای از این دو. اما به حك ٱ ن که فضای  نه ٱ میزه  است وخواب، نه غیر از این دو 

وح، فضایی رؤیایی است، تردید نباید کرد که زبان قرٱ ن هم یکسۡه زبان رؤیا 

 .163 است

 
باز هم عدم آگاهی دکتور سروش از ابعاد معانی درهم تنیدۀ واژۀ شهادت . در ای  162

رابطه رجوع شود به عنوان )رابطۀ صلح با شهادت ( در کتاب صلح و جنگ از قلم 
 اینجانب. 

 این دیگر یک تحمیل واضح و آشکار که دکتور سروش قصد و آهنگ کرده است. 163
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[  ۹]، امـ خطای اصلی نافیان و ناقدان، چنان که در نوش تارهای دیگر ٱ ورده 11

 چون، صورتی  در تبیین نسبت خلق و خالق است. ذهن عامیان از ٱ ن نسبت بی 

از خلق ندارد، چون پادشاهی  ئیسازد و خدایی را که جداماد ی و انسانی می 

 .نشاند تا از راه دور به بندگانش پیام بفرس تدمقتدر بر تخت سلطنت می 

ا همین که شیشۀ این پندار بشکند و معی ت قی ومیۀ حق با مخلوقاتش به   12 ـ ام 

نیکی دریافته شود، ٱ ن متافیزیک فراق به متافیزیک وصال بدل خواهد شد و  

ظهور و بطون حق در اش یا، چنان که در رؤیای قدسی پیامبر رؤیت شده،  

ن و نعوت  روی خواهد نمود و به قول صدرالَین شیرازی، اش یاء همچون ش ئو

 .حق دیده خواهند شد

اندیش ید،  ـ نه تنها خدا، درپیامبر بود که پیامبر در خدا بود و هر چه می  13

  .اندیشۀ او بود 

حجاب در فاصله و بی بدان سبب نیست که خدای موح دان، بی  ءـ و این جز  14

کائنات و ممکنات حاضر است و جمیع ممکنات وکائنات هم در اوست. جهان،  

  .الاهی است

ـ و… گویی وی در همۀ این حوادث نشس ته است، چون وجود در دل   15

زند، وزد، دریا که موج می راند. باد که می ها فرمان می ماهی ت، و مس تقیماً بر ٱ ن

 وزد وموج  خداست که می  ئیدهد، گوریزد وٱ دمی که جان می باران که فرو می 
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دهد. یک فاعل در جهان بیش نیست و همۀ کارها  ریزد و جان می فرو می  و زندمی 

 .عین فعل اوست

ت وغنای ٱ ن نمی  ـ وح 16 کاهد که بر ٱ ن  را رؤیا انگاشتن، نه تنها از قو 

ان وح را مسموعات نبی  می می  شود  پنداشتند، ولی اینک معلوم می افزاید. مفسۡ 

  .که مرئی ات اوست

گفتند پیامبر خبر قیامت را از خدا شنیده و برای ما بازگفته  ـ اگر ٱ نان می  17

گویي او صُنۀ قیامت را دیده است، جن  و مَلک و ش یطان و  است، اکنون می 

گفتند خدا قصۀ سجدۀ فرش تگان بر ٱ دم و  عرش و کرسی را هم. اگر ٱ نان می 

گویي ٱ ن صُنه با  سرپیچی ش یطان را برای پیامبر تعریف کرده است، اکنون می 

شکوه را پیامبر به چشم رؤیابین خود دیده است و برای ما تعریف کرده است، و  

 !ای ربایی و چه حکایت پر رمز و نکته چه تصویر هوش 

کني که رؤیا اهمیت پیشین و دیرین خود  ـ دریغا که ما در عصری زندگی می  18

های ٱ شفته و است، با شنیدن واژۀ رؤیا ٱ دمیان به یاد خوابرا از دست داده 

انگارند. این جفای بزرگی بر حقیقت است.  افتند و همه را چنین می پریشان می 

هاست. همچنان که شعر اصیل و هنر  ها و نمودن نانمودنی رؤیا برای گفتن ناگفتنی

  .انداصیل چنین 

گنجد، به فراخنای فضای ـ پرندۀ حقیقت که در قفس تنگ واقعیت نمی  19

برد تا دهان خود را بگشاید و به زبان شعر و رؤیا سخن  خواب و شعر پناه می

 بگوید. رؤیا و واقعیت، خواب و بیداری یک پیوس تاراند و هرجا زبان بیداری 
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ها را بگوید. پیامبران قهرمانان عالم ش تابد تا ناگفتنیقاصر ٱ ید رؤیا به کمکش می  

 .کندتر می خیال وبرتر از ٱ نند و مکشوفاتشان دنیای تنگ طبیعت را گشاده 

های او را چنان گسترش داد که  ـ رؤیای رسولانۀ محم د)ص(، دایرۀ تجربه 20

تجارب همۀ پیامبران پیشین را در کام کش ید و در بر گرفت، گویی محم د)ص( با  

با عیسی بود، وقتی   [ ؛۲۶]شنید می موسی بود، وقتی او از درخت نکتۀ توحید 

با ابراهي بود، وقتی فرزند را به قربانگاه   [؛۲۷] رفت به گمان اطرافیانش بر دار 

[؛ و با ۲۹[؛ با ذوالنون بود وقتی از خدا قهر کرد و سپس توبه کرد]۲۸]برد می 

همۀ پیامبرانی زیست که در اضطراب یأ س و لرزۀ تردید افتادند و گمان بردند که  

پناهی و  خدا به ٱ نان دروغ گفته و قول خود را زیر پا گذاش ته است. ترس بی 

خوردگی، جانشان را به جنون رساند، تاناگهان نصرت خدا  ننگ فریب 

 .راشهودکردند وبه سکینه وبهجت یقین رس یدند

ـ علاوه بر مأ ثورات ومنقولات که خواب انبیاء را وح میدانند وعلاوه بر   21 

های فضای خواب گونه نزول وح که زبانش را رمز ٱ لود وتعبیر پذیرمیکند،نشانه

عا مهر تأ یید می نهد  .متنی وساختاری بس یار در قرٱ ن هست که برٱ ن مد 

های زمان خود هم واقعی ت را به خیال و خواب را به  ـ پیامبر در تقریر جنگ  22

دهد که در جنگ به یاری  ٱ میزد و گاه خبر از چند هزار فرش ته می بیداری می 

دهد و به جنگ  بیند که کافران را فریب می اند؛ وگاه ابلیس را می مومنان ٱ مده 

 .گذارد کند و تنهایشان می کند و سپس پشتشان را خالی می ترغیبشان می 
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تکی ف و  ـ گویی جان قرٱ ن را در این پارادوکس دیده بودند و نسبت »بی  23

 .گرفتند[ را از ٱ ن قیاس می ۲۵]«  الناس با جان ناسقیاس رب  بی 

تر در راه است. گلس تان در جهنم و ٱ تش در دریا وٱ تش  های غریباما شگفتی

ر پذیرند؛ اما چه  بر درخت)قصه موسی(، گرچه رؤیایی و پارادوکس یکال  اند، تصو 

[ است؟ جمع این  ۲۶باید گفت در باب خدایی که »ٱ غازِ پایان و ٱ شکارِ پنهان«]

 ی فربهناسازگارها حتی در ذهن و رؤیا هم ناممکن است و حکایتگر تجربه

شکند و دلیرانه  شکافد بل منطق را هم میای است که نه تنها نطق را می رسولانه

 .گیرد سست را به سُخره می عقل سَرتیز و پای 

ق دفاتر تفسیر، خواننده  ی فرهیخته را با اصناف تکل فات مفسۡان در این  تور 

  .دهدکند و نشان می باب ٱ ش نا می 

 ! در مقالۀ چهارم

ـ به »کتاب« قرٱ ن بنگرید. واژۀ کتاب وقتی در گفتار پیامبر ظاهر شد که   24

هنوز کتابی در کار نبود! »ذلِکَ الکِتابُ لا رَیبَ فیهِ، هُدیً لِلمُتهقین« )البقره، ٱ یه  

ان درمانده ۲ برخی حتی    164اند که »ذلِکَ« اشاره به کدام کتاب است؟ (. مفسۡ 

ای است ملکوتی و دفتری عرشی! ٱ ن هم برای اند که اشاره به نسخه گفته

گفتارهایی که هنوز تماماً نازل نشده و جمع و مکتوب نشده و حوادثی که هنوز رخ  

 تر نبود که  نداده است. یا اشاره به کتابی است موعود و امثال ٱ ن. ٱ یا درست 

 
در این مورد چون دیگر موارد دکتور سروش است که درمانده است و در رابطه با   164

 کتاب مقطعی می اندیشد در این رابطه ارجاع به بحث های قبلی این جستار.



219 
 

 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

ف، به کتابی بیندیش ند که در رؤیای محم د )ص( حاضر بود و  بی  تکل ف و تعس 

 کرد؟ خود را بر او عرضه می

ان را در چه  ۱۱] حیوانات ـ نیز به حادثة نزول ٱ هن و  25 [ بنگرید که مفسۡ 

اند که چه معنا دارد نازل شدن حدید و حیوان از  تنگنایی افکنده است. درمانده

اند که وقتی ٱ دم ابوالبشر از گروهی به روایات مجعول رو ٱ ورده 165ٱ سمان؟! 

[  ۱۲بهشت رانده شد، با خود چکش و س ندان وسوزن و… به زمین ٱ ورد]

اند که حیوانات ابتدا در بهشت بودند و سپس به زمین  وگروهی گفته

اند انزال در این ٱ یات به معنی انشاء  هیچ دلیلی گفته[ و گروهی هم بی ۱۳ٱ مدند،]

هایی رؤیایی  [ اگر فرود ٱ مدن ٱ هن و انعام را صورت ۱۴است یعنی ایجاد.]

ا حل نمیمی   شد؟ شمردند، معم 

موردی را که اهم مطالب رؤیا های رسولانه اند تجزیه و تحلیل   25حال این

کني اما قبل از ٱ نکه این تجزیه و تحلیل را شکل و سامان دهي ضروری به می 

 اند که شکنندگی و  ٱ ید که  نقد های که  بر این نظریه صورت گرفته نظر می 

 

 
در این رابطه باز هم پای تفسیری دکتور سروش می لنگد چون نزول آهن و حیوانات   165

 را بدرستی فهم نکرده است و از این جهت است که جادۀ خاکی می راند . 
در این ارتباط واضح است که سنگ های آسمانی حاوی آهن  به زمین و سهم  

توسط انسان در زندگی و اهلی شدن   را موجودات حیه و استفاده آندر   را نآفزیولوژیک 
از معانی آن ها غفلت  درست فهم و درک نکرده است برخی حیوانات را دکتور سروش

 کرده است.
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اند نیز در خور تأ مل  اند  پذیری این نظریه را اثبات کردهقابلیت بیشترین ٱ سیب 

 شد اما چون دسترسی همه به ٱ ن  ها هم درین نقد ذکر می که باید نکات اهم از ٱ ن

نقدها سهل و ٱ سان است بناء از نقل نکات اهم ٱ ن نقد های سترگ و وزین در  

 .این نقد انصراف به عمل ٱ مد

 .ـ دکتور سروش مدعی است که وح فضای متفاوت از فضای بیداری دارد  1

با این ادعا دکتور سروش تفاوت فضای وحیانی  صُیح را با ناصُیح خلط کرده 

است ني این ادعا درست و ني ٱ ن نادرست است و اس تنتاج ٱ ن از این گزارۀ  

 .نیمه درست و نیمه نادرست ، نادرست به بار می نشیند

این چه حکمی است که فضای نامتعارف وح را متفاوت و یا در تضاد با  

 .بیداری بداني

حالت متفاوت و متضاد بیداری، مسلم است که خواب است و خواب یک  

کند که انسان  حالت فزیولوژیک انسان است  و تجربۀ زیس تۀ انسانی هم ثابت می 

شود که  علوم بشری و ساینسی در در خواب با مناظری و یا حالاتی مواجه می

 .مجموعۀ علمی بنام سایکولوژی به ٱ ن اهتمام می کند

بیني که تعریف فضای متفاوت از بیداری در نظریۀ رؤیا های رسولانه حال می 

مبهم و گنگ است  یعنی تعریف فزیولوژیک ندارد و این ابهام واضح و ٱ شکار  

 شود که دکتور سروش در  قابل فهم و درک است و در اینجا این مشاهده می 
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پیی ٱ ن است تا تعریف مبهم و گنگ خود را از حالت و کیفیت متفاوت فضای  

 .وح  بنام خواب بر خلایق تحمیل کند

 توان فهمید که این فضای متفاوت وح، بیداری نیست ؟ از کجا می 

 :برای جواب دادن به این سؤال دو امکان وجود دارد و ٱ ن اینکه

الف ـ یا روایتی از قرٱ نکریم و یا احادیث مبارک نبوی صلی الله علیه وسلم نقل  

کني که بر کلیت و تمام اقسام وح قابل تعمي باش ند و تمام جریان وح را در  

 .بر گیرند که چنین نیست 

ب ـ یا این حالت و کیفیت تجربه شده باشد و یا تجربه شود و به کمک علوم  

 .ساینسی ٱ نرا به اثبات رسانید که این هم ناممکن است 

نکریم به خواب گزاری ضرورت ٱ  دکتور سروش مدعی است که برای فهمیدن قر 

باز خود این گنگ و گنگتر و مبهمی مبهمتر و   . 166است نه تفسیر و تأ ویل

مشکل ساز است و این از ٱ ن جهت که حالت و کیفیت وح که برای دکتور  

ها به  غیر از انبیاء و رسل علیهم الصلاه و السلام نا  سروش و همه انسان 

کند به  ش ناخته است، با چه معیار و محک دکتور سروش  ٱ نرا خواب تعبیر می 

 کدام دلیل دینی و یا ساینسی این حالت و کیفیت را خواب می نامد؟ ، یعنی  

 
دکتور سروش که از پینه و وصلۀ نظریات دیگران به نظریاتش شکل داده است در   166166

این مورد هم مشاهده می شود که از مفهوم ) عینیت و ذهنیت ( کارل پوپر عاریه گرفته  
 است.

 مراجعه شود به کتاب ) تحقیقات منطقی اثر کار پوپر ( 
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اینکه دکتور سروش چگونه فهم کرد و یا فهمید که این حالت حالتی غیر از  

  حالت ناهوش یاری است؟ یا اینکه این حالت و است بیداری 

دکتور سروش شرح حالت و کیفیت فضای وح را در لفاظی های عرفان معتزلی  

های بیني که جوابسازد و باز هم می اش بیشتر از پیش سؤال بر انگیز می 

 .شاعرانه با هزار رنگ و لون خیالات خودش یعنی خیالات ملون و رنگین

تذکر داده شد که خواب یک حالت فزیولوژیک بدن انسان است، پس ادعای 

دکتور سروش حالت و کیفیت فضای وح را به این حالت و کیفیت فزیولوژیک  

صراحت نمی بخشد چون دلیل در کار است که این دلیل را  نه قرٱ نکریم برایش  

 فزیولوژی و  میدهد و نه هم روایت معصوم پیامبرانه ) احادیث شریف ( و نه هم

کند که کیفیت  یاهم سایکولوژی و از همین جهت است که گنگ و مبهم ادعا می

 . وح متفاوت از فضای بیداری است

کند خیلی جالب است و ٱ ن اینکه  دومین بخش این گزاره که سروش ادعا می  

کند و در بخش دوم گزاره برای فهمیدن  بخش اول گزاره را بدون دلیل رها می 

 . گیرد وح دامن خواب گزار را می 

وای بر ٱ نروز ٱ نگاه که حالتی خواب نیست، خواب گزار سرکار تعیین شود و  

های معتبر حدیث و لغت و  وای بر ٱ نروز  که تفاسیر گرانقدر قرٱ نکریم و کتاب

فقاهت را  چون دور چنگیز ، خواب گزاران حك امحاء دهند و  به دجله اندازند  

 و  فهمیدن قرٱ نکریم و وح در گرو خواب گزاران افتد، ٱ نجا که در تعیین 



223 
 

 

 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

معناداری وح، قرٱ نکریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم و فهم صُابه   

اختلاف کنند که  خواب گزاران  اجمعین از قرٱ نکریم،  علیهم  کرام رضوان الله تعالی

کند و بدتر روزگاری خواهد بود که  مسلم است که این اختلاف ظهور می 

تعبیرات  خواب گزاران از وح به هرمنوتیک کشانیده شود که حقیقت و حقایق  

 .وح گم و ناپیدا تر خواهند بود 

  وهدرست است که پیامبر صلی الله علیه وسلم و پیامبران دیگر علیهم الصل 

اند یعنی های دیده اند در خواب وح دریافت کردهوالسلام برخی  مواقع خواب 

های صادقه یا رؤیای صادق  دیده اند و حالت بدنی مبارک شان بوضوح  خواب 

شود که بر همۀ جریان  کرد، این دلیل نمی حالت فزیولوژیکی خواب را تعریف می 

اند ها شفاف و واضح بنام رؤیا نامیده شده وح تعمي داده شود زیرا که این حالت 

و تصدیق ٱ ن رؤیا ها ذریعۀ   و از طرف دیگر تعبیرو تأ ویل ٱ ن رؤیا ها و یا خبر

 .وح تصریح و تثبیت شده اند

اند که بین مناظر خواب و  ها چنین بوده جالب اینجاست که بعضی از خواب 

 .تعبیر تفاوت ٱ شکار بوده اند

 .برای درک بهتر مطلب به ٱ یاتی از کلام الله مجید ) قرٱ نکریم ( رجوع می کني
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 :ـ خواب یوسف علیه السلام 1

لقۡمََرَ رَٱَیتُۡهُمۡ لِی   
 
مۡسَ وَٱ لشه

 
ا وَٱ نی ِ رَٱَیتُۡ ٱَحَدَ عَشَرَ كَوۡكَبًٌ۬

ِ
ٰـ أبَتَِ ا َ ذۡ قاَلَ یوُسُفُ لَِِبِیهِ ی

ِ
ا

جِدِینَ ) ٰـ  167( ٤سَ

)به یاد ٱ ور( هنگامی را که یوسف به پدرش یعقوب گفت : »پدرم ! همانا   (4) 

من )در خواب( یازده س تاره وخورش ید و ماه را دیدم ، ٱ نها را برای خود سجده  

 168کنان دیدم  «. 

السلام( یازده س تاره یازده برادر ، شمس پدر و ماهتاب  در خواب یوسف )علیه

 .مادر بود که تعبیر عملی شد

بیشتر ادعا کردیم که تعبیر انبیاء علیهم السلام بر وح ابتناء دارد و دلیل این ادعا  

 .این ٱ یۀ مبارکه است

تبَِیۡكَ  وَكَذٰلَِ  ُّكَ  یَجۡ وِیلِۡ  مِنۡ  وَیعَُل ِمُكَ  رَب   اٰلِ  وَعلَٰی   علَیَۡكَ  نِعۡمَتهَ   وَیتُِمُّ  الۡاَحَادِیثِۡ  تَاۡ

ى  یعَۡقُوۡبَ  هاَ كَََ قَ  اِبۡرٰهِيَۡ  قبَۡلُ  مِنۡ  اَبوََیكَۡ  علَٰی   اَتمَه هكَ   اِنه   ؕوَاِسٰۡۡ  169  ﴾۶﴿حَكِيۡ    علَِيۡ   رَب

 
 .ٱ یۀ مبارکۀ چهارم ، سورۀ مبارکۀ یوسف  167

168  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=11_118&m=hafs&qaree= 

husary&trans =pr_tagi 
 .ٱ یۀ مبارکۀ ششم ، سورۀ مبارکۀ یوسف   169
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  تعبیر)=  احادیث ویل تأ   از و گزیند،  می  بر را تو پروردگات  گونه این  و(    6) 

   گون همان  ، کند  می  تمام یعقوب ٱ ل بر  و تو بر  را نعمتش و  ، ٱ موزد  می( خوابها
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  دانای  پروردگارت یقیناً  ، کرد  تمام اسۡاق و ابراهي اجدادت بر این  از پیش که

 170«.  است حکي

 : السلام( از ٱ ن خواب هاـ تفاوت بین مناظر خواب پادشاه و تعبیریوسف )علیه  2

ۡى  المَۡلُِ  وَقاَلَ  بۡعَ   اَرٰى  اِنی ِ ان   بقََرٰت   س َ کُلُهنُه  سََِ ۡ بۡع   یاه بۡعَ  عِجَاف   س َ س َ ۡابُلٰت    وه   خُضۡر   سُن

اُخَرَ  َا ؕ یبِٰسٰت    وه َیهُّ ءۡیاَ  كُنۡتُمۡ  اِنۡ  رُءۡیَاىَ  فِۡ  اَفتُۡوۡنِیۡ  المَۡلَاُ  یٰاى وۡنَ  لِلرُّ ا   ﴾۴۳﴿تعَۡبُرُ   قاَلوُۡى

ىۡ  وَقاَلَ    ﴾۴۴﴿بِعٰلِمِیۡنَ  الۡاَحۡلَامِ  بِتاَۡوِیلِۡ  نَحۡنُ  وَمَا اَحۡلَام ۚ  اَضۡغاَثُ  ِ كَرَ  مِنهۡمَُا نَجَا الذه   وَاده

ة   بعَۡدَ  ئُكُۡ  اَناَ  اُمه َا یوُۡسُفُ   ﴾۴۵﴿فاََرۡسِلوُۡنِ  بِتاَۡوِیلِۡه   اُنـَب ِ یقُۡ  اَیهُّ ِ د  ِ بۡعِ  فِۡ  فتِۡناَ  اَ  الص    س َ

ان   بقََرٰت   کُلُهُنه  سََِ ۡ بۡع   یاه بۡعِ  عِجَاف   س َ س َ ۡابُلٰت   وه اُخَرَ  خُضۡر   سُن ۡى    م یبِٰسٰت   وه هعَلی ِ   اِلَی  اَرۡجِعُ  ل

ههُمۡ  النهاسِ  بۡعَ   تزَۡرَعُوۡنَ   قاَلَ   ﴾۴۶﴿  یعَۡلمَُوۡنَ  لعََل نِیۡنَ  س َ   فِۡ  فذََرُوۡهُ   حَصَدْتمُّۡ  فمََا ۚ دَاَباً  س ِ

ۡابُلِه ى  ا لًا قلَِیۡ  اِلاه  سُن مه کُلُوۡنَ  م ِ تِیۡ  ثُه   ﴾۴۷﴿تَاۡ بۡع   ذٰلَِ   بعَۡدِ  مِنۡا   یَاۡ کُلۡنَ  شِدَاد   س َ ۡ مۡتُمۡ  مَا یاه  قدَه

ا قلَِیۡلًا   اِلاه  لهَُنه   مه صِنُوۡنَ   م ِ تِیۡ  ثُه    ﴾۴۸﴿تُحۡ   وَفِیۡهِ  النهاسُ  یغُاَثُ  فِیۡهِ  عاَم   ذٰلَِ  بعَۡدِ  مِنۡا   یَاۡ

وۡنَ   ﴾ ۴۹﴿یعَۡصِرُ

  که  دیدم را چاق گاو هفت ( خواب در) من  همانا :» گفت پادشاه  و(    43) 

(  ی  خوشه  هفت)  و سبز، ی  خوشه  هفت  و ، خورند می را  ٱ نها لاغر  گاو هفت

 
170   http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=12_5&m=hafs&qaree= 

husary&trans=pr_tag 
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  اگر دهید؛  نظر  خوابم( ی  باره) در!  بزرگان ای (. بینم  می ) خشک  را دیگر

    .کنید تعبیرمی  را خواب

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

 خوابهای  تعبیر از ما و  ، است پریشان( و ٱ شفته) خوابهای ( اینها(   ») 44) 

 «.  نیستي ٱ گاه پریشان

  به را ( یوسف) مدتی   از بعد ، بود  یافته نجات که  نفر دو ٱ ن از یکی و(    45) 

  به) مرا پس  ، دهم می خبر  ٱ ن( تعبیر)=  تأ ویل از را شما  من: »گفت ، ٱ ورد  یاد 

 .«بفرستید( زندانی جوان سوی 

) در!  راس تگو( مرد )  ای  ، یوسف: ( »گفت ٱ مد، یوسف  نزد  چون(   )  46) 

  و ، خورند می  را ٱ نها لاغر گاو هفت ، چاق گاو هفت:( که خواب این ی  باره

  و) بده نظر ما برای   ، خشک دیگر(  ی  خوشه هفت) و  سبز  ی  خوشه  هفت

  با (  خواب این تعبیر از) ٱ نان شاید ، گردم باز مردم سوی  به من تا ( کن تعبیر

 . «شوند خبر

  پس  ، کنید زراعت( جدیت با)درپیی پیی   سال هفت : »گفت( یوسف(   ) 47) 

  باقی اش خوشه  در( بقیه) ، خورید می که اندکی  جز ، کردید دور را ٱ نچه

 . بگذارید

 برای   را ٱ نچه که ، ٱ ید  می(  قحطی)  سخت(  سال) هفت ٱ ن از بعد  سپس(    48) 

  ذخیره( بذر برای )  که ٱ نچه از اندکی جز  ، خورید  می ، اید کرده ذخیره  سالها ٱ ن

 .کرد  خواهید
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  فراوانی باران که رسد می فرا سالی( سال) هفت ٱ ن از بعد  سپس(    49) 

 171. «فشرند  می(  را افشردنیها مردم ، سال) درٱ ن و ،  شود  می  مردم نصیب

ها السلام( از ٱ ن خواب های دو زندانی و تعبیر یوسف )علیه و هم چنان خواب 

 :در قرٱ نکریم چنین ذکر شده اند

جۡنَ  مَعَهُ  وَدَخَلَ  ۡى  اَحَدُهُمَاى  قاَلَ  ؕ فتَیَٰنِ   الس ِ رًا اَعۡصِرُ  اَرٰٮنِیۡى  اِنی ِ خَرُ  وَقاَلَ   ۚخََۡ ۡى  الۡاٰ   اَرٰٮنِیۡى  اِنی ِ

لُ  ا  رَاۡسِیۡ  فوَۡقَ  اَحِۡۡ كُُ   خُبۡزً یۡرُ  تَاۡ ئنۡاَ  ؕمِنهُۡ   الطه نِیۡنَ  مِنَ  نرَٰٮكَ   اِناه   ۚبِتاَۡوِیلِۡه   نبَ ِ    ﴾۳۶﴿المُۡحۡس ِ

تِیۡکُماَ لَا  قاَلَ  تِیَکُماَ اَنۡ  قبَۡلَ  بِتاَۡوِیلِۡه   نـَبهاۡتُکُماَ اِلاه  تُرۡزَقٰنِه ى  طَعَام   یَاۡ ۡ ا لِکُماَ ذٰ   ؕیاه همَنِیۡ  مِمه ۡ  علَ    ؕ رَبی ِ

 ۡ ِ  یؤُۡمِنوُۡنَ  لاه  قوَۡم   مِلّهَ  ترََكۡتُ  اِنی ِ خِرَةِ  وَهمُۡ  بِاللَّ ٰ  172  ﴾ ۳۷﴿كٰفِرُوۡنَ  همُۡ  بِالۡاٰ

  من: » گفت دو  ٱ ن از یکی شدند،  زندان وارد  او همراه جوان  دو و(    36) 

  خواب من:»گفت دیگری  و«  فشارم می  شراب( برای  انگور)که ام دیده خواب

  تعبیر  از را ما ،  خورند می  ٱ ن از پرندگان ، کنم می  حۡل سر  بر  نان  که ام دیده

 «.  بیني می کاران  نیکو از را تو ما  گمان بی ، کن ٱ گاه ٱ ن

  تناول و بیاورند را  شما طعام (  جیره)  ٱ نکه از پیش:»  گفت( یوسف(   ) 37) 

  است  چیزهای ( خواب   تعبیر)  این ، سازم می  ٱ گاه خوابتان تعبیر  از را شما ، کنید

  نمی  ایمان خدا به که  را قومی  کیش من همانا  است، ٱ موخته  من به پروردگارم که

 173.ام کرده ترک  کافرند،(  نیز) ٱ خرت( سرای )  به  ٱ نان و ، ٱ ورند

 
171 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=12_38&m=hafs&qaree= 

husary&trans=pr_tagi 
 .، سورۀ مبارکۀ یوسف 37ـ  36ٱ یات مبارکۀ   172

173 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=12_31&m=hafs&qaree= 

husary&trans=pr_tagi 
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 : ها تعبیر ٱ ن خواب  

جۡنِ  یصَٰاحِبَیِ  اى  الس ِ هه   فیَسَۡقِىۡ  اَحَدُكََُ  اَمه رًا رَب ا ۚ خََۡ خَرُ  وَاَمه یۡرُ  فتَأَۡكُُ   فیَُصۡلبَُ  الۡاٰ   مِنۡ   الطه

اۡسِه   ىۡ  الۡاَمۡرُ  قُضِیَ  ؕ ره ِ تفَۡتِیٰنِؕ  فِیۡهِ  الذه  174  ﴾۴۱﴿تسَ ۡ

  خویش  سرور پس(  شود  می ٱ زاد ) ازشما یکی اما ! من زندانی رفقای  ای (    41) 

 ٱ نگاه ، شود   می  ٱ ویخته  دار به پس دیگری  واما ، نوشانید خواهد شراب را

  من از ٱ ن( ی   باره) در که  امری  ، خورد  خواهند  او سر(  گوشت) از پرندگان

 «.  است شده مقدر( چنین ) ، خواستید نظر

 : قرٱ نکریم( ) توسط وح جلی    صادق( ی    رؤیا ) خفی  ـ تصریح و تصدیق وح   3

ُ  یُریِۡكَهُمُ  اِذۡ  لوَۡ    ؕقلَِیۡلًا  مَناَمِكَ   فِۡ  اللَّ ٰ ا  اَرٰٮكَهُمۡ  وه فَشِلـۡتُمۡ  كَثِیۡرً هـ   وَلٰـكِنه   الۡاَمۡرِ  فِ  وَلـَتـَناَزَعۡتُمۡ  ل

 َ هه   ؕ سَلمهَ  اللَّ ٰ دُوۡرِ  بِذَاتِ  علَِيۡم  اِن   قلَِیۡلًا   اَعۡیُنِكُۡ  فِۡى   التۡقَیَۡتُمۡ  اِذِ  یُریِۡکُموُۡهمُۡ  اِذۡ  وَ   ﴾۴۳﴿الصُّ

یقَُل ِلكُُۡ  ُ  لِیـَقۡضِیَ  اَعۡیُنِهمِۡ  فِۡى   وه ِ  وَاِلَی   ؕمَفۡعُوۡلًا  کَانَ  اَمۡرًا اللَّ ٰ  175  ﴾۴۴﴿الۡاُمُوۡرُ  تُرۡجَعُ  اللَّ ٰ

  نشان اندک تو  به خوابت در را ٱ نها( عدۀ ) خداوند که ٱ نگاه( ٱ ور بیاد (   ) 43) 

  می  اختلاف کار این ودر, شدید می  سست مسلماً  داد؛ می نشان زیاد  واگر, داد 

  به او  گمان بی , داشت سلامت( واختلاف سس تی از را شما)  خداوند ولی, کردید

 . است ٱ گاه هاست؛  سینه در ٱ نچه

 
 .سورۀ مبارکۀ یوسف 41ـ ٱ یۀ مبارکۀ   174
  .44ـ  43سورۀ مبارکۀ الانفال ، ٱ یات مبارکۀ   175
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  ك شما چشم  به  را ٱ نها, روبروشدید باهم چون  که ٱ نگاه( ٱ ور بیاد )و(    44) 

  می که را کاری , خداوند تا, داد  جلوه ك ٱ نها چشم  به( نیز) را وشما, داد  نشان

 176..شود  می گردانده باز خدا به کارها وهمۀ , برساند  انجام به , شود  انجام بایست

 : )قرٱ نکریم( ـ تصریح وح خفی بوس یلۀ وح جلی   4

ُ  یعَِدُكُُ  وَاِذۡ  فَتیَۡنِ  اِحۡدَى  اللَّ ٰ
ِ
ا ٮ َا الطه وۡنَ  لـَكُۡ  اَنهه وۡكَةِ  ذَاتِ  غیَۡرَ  اَنه  وَتوََدُّ   لـَكُۡ  تكَُوۡنُ  الشه

ُ  وَیُریِدُۡ  قه  اَنۡ  اللَّ ٰ ِ مٰتِه   الحَۡـقه  يُُّ  177﴾  ۷﴿الـۡكٰفِریِۡنَم   دَابِرَ  وَیقَۡطَعَ  بِکَلِ

 دو از یکی که داد  وعده  شما به خداوند که  را هنگامی( ٱ ورید یاد  به ) و(    7) 

  می دوست  وشما, بود  خواهد شما  نصیب( لشکر یا  تجاری  کاروان)=  گروه

  با  خواست می  وخداوند, باشد شما برای ( تجاری ) جنگی غیر  کاروان که داشتید

 178. کند قطع را  کافران وریشۀ کند( واس توار)  یدار پا را  حق  خویش سخنان

 : قرٱ نکریم( ) ـ تصریح و تصدیق وح خفی بوس یلۀ وح جلی   5

ُ  صَدَقَ  لـَقَدۡ  ءۡیاَ  رَسُوۡلَهُ  اللَّ ٰ ُ  شَا ءَ  اِنۡ  الحَۡـرَامَ  المَۡسۡجِدَ  لـَتَدۡخُلنُه   ۚبِالحَۡـق ِ  الرُّ   اٰمِنِیۡنَم  اللَّ ٰ

یِۡنَم  رُءُوۡسَكُۡ  مُحَل ِقِیۡنَ    فتَۡحًا  ذٰلَِ  دُوۡنِ  مِنۡ   فجََعَلَ  تعَۡلمَُوۡا لمَۡ  مَا  فعََلِمَ  ؕ تَخَافوُۡنَ  لَا  وَمُقصَر ِ

 179  ﴾۲۷﴿ قرَیِبًۡا

 
176   http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=8_43 
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178  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=8_7 
 .27سورۀ مبارکۀ الفتح ، ٱ یات مبارکۀ  179



230 
 

 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

  اگر قطعاً , بخش ید تحقق  حق به را رسولش  رؤیای  خداوند  راس تی به(    27) 

  تراش یده  را خود  سرهای  که حالی در(  و) امنیت  نهایت در شما  همه بخواهد خدا

,  شد خواهید  الحرام مسجد وارد  ندارید ترس کس هیچ از و, اید کرده کوتاه( یا )و

  فتح, ٱ ن از پیش  و, دانستید نمی شما  که  دانست می را چیزهایی( خداوند ) پس

 180 .نمود  مقرر( شما برای ) نزدیکی( وپیروزی )

های دیگر چون همۀ خواب که وحـ ادعای دیگر دکتورسروش این است  2

 .نیاز مند تعبیر و خواب گزار است

مطالبی را که در نقد ادعای شماره یک به عرض رسانیدیم کاملًا مرتبط به این  

ادعای شماره دوم نیز است اما در این رابطه باید به عرض برساني که مواردی از  

گیرند  اند که تحت کتگوری وح خفی قرار می وح در حالت رؤیا تحقق پذیرفته 

ها در وح جلی یا متلو ٱ ورده شده است. قرٱ نکریم که وح جلی  که خبر ٱ ن 

است، درست است که کیفیت متفاوت از حالات عادی است اما نه خواب  

ازی به خواب گزاری ندارد وبلکه نیاز  یاست و نه هم عالم ناهوش یاری ، پس ن 

مند تبیین است که از وظایف پیامبر صلی الله علیه وسلم است که در احادیث  

بارک بر وح خفی ابتناء دارند و ٱ نجا  شریف بیان شده است که ٱ ن احادیث م 

 که در تبیین ٱ یات مبارک که مربوط به مظاهر طبیعت اند سکوت اختیار فرموده

 

 
180  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=48_24 
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پذیرد یعنی اینکه ها توسط  ثبوت های علوم ساینسی صورت می اند ، تبیین ٱ ن  

 .ها را تشریح و توضیح می کنندعلوم ساینسی  ٱ ن 

درمورد تبیین که یکی از وظایف رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم است در  

 :قرٱ نکریم چنین تلاوت می کني

َ  اِلاه  الـۡكِتٰبَ  علَیَۡكَ  اَنۡزَلنۡاَ وَمَاى   ى  لهَُمُ  لِتُبَین ِ ِ رَحَۡۡةً  وَهُدًى   مفِیۡهِ  اخۡتلَـَفُوۡا  الذه   ل ِـقوَۡم   وه

ُّؤۡمِنوُۡنَ   181  ﴾۶۴﴿ی

  اینکه برای  مگر نکردیم؛  نازل تو  بر را(  قرٱ ن) کتاب( ما! پیامبر  ای ) و(    64) 

  ی  مایه( نیز) و ، سازی  روشن ٱ نها برای  ، کردند اختلاف ٱ ن در که را ٱ نچه

 182. باشد ٱ ورند؛ می  ایمان که گروهی برای  ورحۡت  هدایت

امروزه روز خواب گزاری  یکی از ساحات روانش ناسی و هرمنوتیک فلسفی   

است  بخصوص که هرمنوتیک فلسفی معنا و معنا داری را بیش از حد و اندازه  

شود که فهمیدن قرٱ نکریم را  داند  کاملًا هویدا  و مبرهن است، ٱ یا می متکثر می 

فرماید که  به تعبیر خواب گزاران منوط و مربوط کرد ؟ یا اینکه دکتور سروش می 

 .« :» ٱ نکه یافت می نشود ٱ ن ٱ رزوست 

مگر پیامبر در هنگام دریافت وح به    که: گوید  سروش می   ـ دکتور  4

 ناهوش یاری نمی رفت و غفلتی گران بر او عارض نمی شد ؟ 

 
 .64سورۀ مبارکۀ النحل ، ٱ یۀ مبارکۀ   181

182   http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_64 
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طرح این پرسش از جانب شخصی که دین ش ناس و فیلسوف است زیاد سؤال  

برانگیز است، این گونۀ از طرح سؤال است که احتمال عدم غفلت و عدم  

هوش یاری را تا تقرب به صفر کاهش میدهد در حالیکه به غفلت گران و نا  

هوش یاری، دکتور سروش نه مدرک و س ند دینی دارد و نه هم علمی. باز هم   

 . 2و  1جوع شود به  نقد ادعا های شماره ر 

 دید ؟ ـ ٱ نچه دکتور سروش ادعا می کند: مگر فرش تگان را در خیال نمی  5

در این مورد هم دس تان دکتور سروش از ارائه دادن دلیل خالی است چون  

نکریم و  ٱ  دلیل قرٱ نی ندارد ومسلم است که دلیل حدیثی هم ندارد  و هم چنان هم قر 

 .کنندهم احادیث مبارک خلاف این ادعا را ثابت می 

پیش خود به پیش خود شدن، با خود سخن گفتن و سخن خود را از    ـ از  6

 .دیگری ش ندیدن 

السلام(  چون اینجا دکتور سروش قصد کرده است که وجود جبرئیل امین )علیه 

 . و وظیفۀ پیام رسانی این ملک مقرب را نفی کند

بی ارتباط نخواهد بود که از دورۀ فتره الوح یا توقف مؤقتی در دریافت وح   

 .را در رسالت پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر کني

 :دورۀ فترت 
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این دورۀ است که بنام فتره الوح یاد می شود و این همان  زمانی است بعد از  

السلام(  ٱ غاز نزول وح ، برای مدتی نزول وح متوقف شد و جبرائیل )علیه 

وح نیاورد ، بهمان اندازه که این توقف طولانی میشد به همان اندازه رنج و غم  

رسول الله صلی الله علیه وسلم فزونی می یافت حتی که در عالم بی خودی گاهی 

کردند که خود را پایین پرت  رفتند و اراده می به کوه ش بیر و گاهی هم به حراء می 

کنند ، با این حال پیامبر صلی الله علیه وسلم در کنارۀ کوهی رخ نمودند که از  

ٱ سمان صدائی شنیدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم باس تادند نظرشانرا بلند کردند 

 السلام( نشس ته بر کرسی بین ٱ سمان و زمین به نظر ٱ مد و جبرائیل  برائیل )علیه ج

السلام( فرمودند که ای محمد به تحقیق که رسول الله تعالی هس تی و من  )علیه 

 .جبرائیل هس تم

السلام( در سورۀ مبارکۀ النجم خیلی واضح و  دلیل دیگر برویت جبرائیل )علیه 

 :شفاف است به این ٱ یات مبارکه توجه شود 

  عَنِ  ینَۡطِقُ  وَمَا  ﴾۲﴿ۚ غوَٰى  وَمَا  صَاحِبُكُۡ  ضَله  مَا   ﴾ ۱﴿هَوٰىم  اِذَا وَالنهجۡمِ 

ُّوۡحٰم  وَحۡ   اِلاه  هُوَ  اِنۡ   ﴾۳﴿الهۡوَٰىؕ  همَه     ﴾۴﴿ی ة ؕ   ذُوۡ   ﴾۵﴿القُۡوٰىم  شَدِیدُۡ  علَ   مِره

توَٰىم  م  دَناَ  ثُه    ﴾۷﴿ ؕ الۡاَعۡلٰی  بِالۡاُفقُِ   وَهُوَ    ﴾۶﴿فاَس ۡ   قوَۡسَیۡنِ  قاَبَ  فکََانَ   ﴾۸﴿فتَدََلی ٰ

   ﴾۱۱﴿  رَاٰى  مَا الفُۡؤَادُ  كَذَبَ  مَا  ﴾۱۰﴿  اَوۡحٰؕ  مَاى  عَبۡدِه   الٰی  فاََوۡحٰى   ﴾۹﴿ۚ اَدۡنٰی  اَوۡ 

   المُۡنۡتهَٰیى  سِدۡرَةِ   عِنۡدَ   ﴾۱۳﴿اُخۡرٰىم  نزَۡلًَ  رَاٰهُ  وَلقََدۡ   ﴾۱۲﴿ یرَٰى  مَا  علَٰی  اَفتَُمٰرُوۡنهَ  
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دۡرَةَ  یغَۡشَ  اِذۡ   ﴾۱۵﴿المَۡاۡوٰىؕ  جَنهةُ  عِنۡدَهَا  ﴾۱۴﴿   زَاغَ  مَا  ﴾۱۶﴿یغَۡشٰم   مَا الس ِ

ى  رَب ِهِ   اٰیتِٰ  مِنۡ   رَاٰى  لقََدۡ   ﴾۱۷﴿  طَغٰى وَمَا البَۡصَرُ   183  ﴾۱۸﴿ الۡكُبۡرٰ

 , افتد فرود   چون س تاره به سوگند (    1) 

 ,است نکرده گم را راه و نشده  گمراه( محمد)=  شما  یار( که(   ) 2) 

 .گوید نمی سخن  نفس هوای  روی  واز(    3) 

 () (.گوید نمی چیزی  وح وبجز )  شود  می  وح او به  ٱ نچه جز نیست این(   4) 

 , است داده تعلي را او(  جبرئیل )=   نیرومند بس ( فرش تۀ(   )  5) 

 

  فرا حقیقی  شکل  به ) ودرست راست ٱ نگاه که  نیرومندی ( فرش تۀ  همان(   ) 6) 

 .ایس تاد ( رویش

 . بود ( ٱ سمان) اعلی افق در او که حالی در(    7) 

 (.ونزدیکترشد)  ٱ مد فرو ٱ نگاه , شد نزدیک( جبرئیل)  سپس(    8) 

 . بود  کمتر یا  کمان دو قدر  به( پیامبر با او فاصلۀ )  پس(    9) 

 .نمود  وح اش بنده به, کرد  می  وح  باید را  ٱ نچه( خداوند) ٱ نگاه(    10) 

 . نگفت دروغ, دید را  ٱ نچه( پیامبر)  قلب(     11) 

 

 
 .، سورۀ مبارکۀ النجم 18ـ  1ٱ یات مبارکۀ   183
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 !.کنید؟ می  مجادله بیند می ٱ نچه بارۀ  در او با ٱ یا (    12) 

 ) (. دید اورا ( نیز) دیگر بار  راس تی وبه (    13) 

 ) (. «المنتهیی  سدرة» نزد (    14) 

 . است( درخت ) ٱ ن نزد  «المأ وی  جنة»  که(    15) 

 . پوشاند( نوری )=  چیزی  را سدرة( درخت) چون(    16) 

 .نگذشت در( حد  از)و نکرد  خطا( پیامبر)  چشم(    17) 

 184.) ( دید را پروردگارش بزرگ های   نشانه از ای  پاره( او)  راس تی به(    18) 

هاست )فرش ته، قیامت،  ـ دکتور سروش ادعا دارد که: وقتی سخن از نادیده  7

، عرش، میزان و  شود  بیان قرٱ ن چنان تصویری و هنری می   …( ، ش یطان، جن 

 .که رؤیایی ندانس تنش، دشوار است 

کني که ٱ خرین بخش این نقد خواهد  نقد این مورد را با ذکر واقعۀ معراج تنظي می 

 .بود 

هاست،  ها و امر و نهیی وقتی سخن از دیدنی    که: گوید  ـ دکتور سروش می  8

رباید و بیداری  زند که خواب را از چشم می بیانش چنان با عالم بیداری پهلو می 

  .نشاند را به جای خواب می 

 

 
184 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=53_1&m=hafs&qaree= 

husary&trans=pr_tagi 
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این نه دلیل است و نه برهان ) خواب بیداری است و بیداری خواب یعنی چه  

؟  پس با هم همسان و مساوی اند. (، بهتر است  حساب این را بگذاریم به  

تخیلات شاعرانۀ دکتور سروش و مهارت ادبی ایشان که ذهنیت خواننده را این  

  .مرد بود یا زن  طرف و ٱ نطرف بکشاند تا خس ته شود و در ٱ خر نفهمد که لیلی 

در دیالوگ و گفتگوی دکتور سروش با دکتور بازرگان در برنامۀ پرکار بی بی  

گوید که قرٱ نکریم کلام الله تعالی  سی، وقتی که دکتور بازرگان به صراحت می

گوید که سخن گفتن الله تعالی با بنده اش   است بلافاصله دکتور سروش می 

تئوری در کار دارد تا بر اساس ٱ ن تئوری تبیین کرد که الله تعالی با بنده اش  

 .185سخن گفته است

وقتی که دکتور سروش به خود حق میدهد که از تئوری بپرسد که بر اساس ٱ ن  

سخن گفتن الله تعالی با بندۀ از بندگانش قابل توجیه باشد ما هم حق داریم که از  

دکتور سروش بپرس ي که بر اساس کدام دلیل فزیولوژیکی و یا روانش ناسی 

 خواب بیداری است و بیداری خواب؟ 

 

 
دکتور سروش گزینشی عمل می کند یعنی جای که ثنویت وجود به منفعت نظریه اش   185

است آنرا اختیار می کند و جای که وحدت الوجود نافع نظریه اش است از آن استفاده می 
 کند. 

در این مجال به ثنویت وجود تمسک می جوید و رابطۀ کلامی از عالم لاهوت را با عالم 
ناسوت ممکن نمی داند و برای ثبوت تئوری می خواهد و اما فراموش می کند که در  

وحدت الوجود ثنویتی نیست که تئوری لازم داشته باشد. این جاست که تناقض گوئی های 
 فگند. آقا دکتور رخ از نقاب بر می ا
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ان، خواندن قرٱ ن را از سر    ـ بر  9 اساس ادعای دکتور سروش، قاطبۀ مفسۡ 

های قرٱ نی شدند  ها« و خطابات و فرمان شهادت ٱ غاز کردند و چنان مفتون »قُل 

که بر غیب هم، رنگ شهادت زدند و زبان تصویر را به زبان تشریع فروختند و  

بر همه حك واحد راندند. اینجا هم فقه راهزنی کرد و سلطۀ گفتمانش، قرٱ ن را در  

 .کام کش ید 

فرض های عموم دین  فرض دکتور سروش ابتناء دارد، پیشاین ادعا به پیش

 .باوران و دین ش ناسان در دائرۀ فهم اسلام چنین  نتیجه را رد می کنند

یا    دارد: شک نیست که همۀ قرٱ ن زبان واحد    که: گوید  ـ دکتور سروش می  10

ای از این  نه ٱ میزه   است و زبان بیداری است یا زبان خواب ، نه غیر از این دو  

دو. اما به حك ٱ ن که فضای وح، فضایی رؤیایی است، تردید نباید کرد که زبان  

  .قرٱ ن هم یکسۡه زبان رؤیا است 

این هم یکی از تناقض گویی های دکتور سروش است یعنی اگر زبان بیداری 

است پس باید احکام بیداری برٱ ن جاری شود و به خوابگزار چه حاجت ؟  )  

 خواب گزار که خود مبهم است و تعریف نشده است که این خواب گزار 

شود که روانش ناسی و متمسک به ایمان است و یا نه ؟ ٱ یا به همه تعمي داده می

فزیولوژی را اساس کار شان قرار میدهند تا فضای رؤیائی وح را که دکتور  

 سروش مدعی ٱ ن است خواب گزاری کنند ؟ 
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گوید که خطای اصلی نافیان و ناقدان، چنان که در  ـ دکتور سروش می  11

[ در تبیین نسبت خلق و خالق است. ذهن  ۹ام، ] نوش تارهای دیگر ٱ ورده 

سازد و خدایی را که  چون، صورتی ماد ی و انسانی می عامیان از ٱ ن نسبت بی 

نشاند تا از راه  جدایی از خلق ندارد، چون پادشاهی مقتدر بر تخت سلطنت می 

 .دور به بندگانش پیام بفرس تد

 .فرض های دکتور سروششود به پیش باز هم این مربوط می 

اگر به دقت توجه شود این مورد یک تناقض ٱ شکار به موارد دیگر در تئوری  

رؤیا های رسولانه دارد به این معنی که وقتی خدای که جدائی از خلق ندارد چرا  

نتواند که با مخلوق تکلم کند ؟ در حالیکه ذکر کردیم که دکتور سروش برای  

 اثبات تکلم خالق با مخلوق تئوری طلب دارد. 

ا همین که شیشۀ این پندار بشکند و معی ت    که: گوید  ـ دکتور سروش می  12 ام 

قی ومیۀ حق با مخلوقاتش به نیکی دریافته شود، ٱ ن متافیزیک فراق به متافیزیک  

وصال بدل خواهد شد و ظهور و بطون حق در اش یا، چنان که در رؤیای  

قدسی پیامبر رؤیت شده، روی خواهد نمود و به قول صدرالَین شیرازی، اش یاء  

 .و نعوت حق دیده خواهند شد  همچون ش ئون 

نتیجه ) دیده خواهد شد ( بیانگر یک احتمال است زیاده تر ردپای فهمی را  

های تخیلی شخص مرتبط  است. اینگونه جملات در  نشان میدهد که با صورت

شوند که عدم قطعیت را به فهم می  یاد می  Konjunktiv 2 لسان ٱ لمانی بنام 

 .به فهم می رسد ارسانند یعنی اینکه احتمال و شک از ٱ نه
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شود(  بیان  اگر نتیجه ثبوتی و قطعی است چرا دکتور سروش ٱ نرا با ) دیده می 

نکرده است و چنان دیدنی که همه یکسان بدون تفتاوت ببینند مثلیکه همه ٱ فتاب  

 . بینندرا یکسان می 

ـ دکتور سروش می گوید که : که نه تنها خدا در پیامبر بود که پیامبر در    13

 خدا بود و هرچه می اندیش ید اندیشۀ او بود. 

زهی ٱ شفته گوئی و ٱ شفته سرائی ، به خوبی تناقض گوئی دکتور سروش ٱ شکار و  

برملاء است و ٱ ن اینکه وقتی ثنویتی درکار نیست چگونه می توان تکلم خود با  

 خود را رد کرد و برای تکلم تئوری خواست.

بدان سبب نیست که خدای    ء و این جز   که: گوید  ـ دکتور سروش می  14

حجاب در کائنات و ممکنات حاضر است و جمیع ممکنات  فاصله و بی موح دان، بی 

 .وکائنات هم در اوست. جهان، الاهی است 

سازگاری دارد که یک امر   رحۡه الله علیه  این نه با وحدت الوجود ابن العربی 

ذوقی است و نه با وحدت شهود س ید احۡد سرهندی رحۡه الله علیه سازگاری 

تشبیه شود،  186ٱ ید که با بعضی مشابهت ها به کوسَوسیسم دارد، این به نظر می 

فرق عمده در این ادعا این است که گزارۀ ٱ ن دینی بیان شده است یعنی اینکه  

 187خصلت دینی دارد.

 

 
به عرصۀ ظهور     H.P.Lovecraftکیهانیسم فلسفه ادبی است که توسط نویس ندە  ٱ مریکایی 186

 .رس ید  که داس تان هایش بر ٱ ن ابتناء دارند
 .ـ رجوع شود مفهوم کلیت اش یاء در فلسفۀ هزیود فیلسوف یونان باس تان 187
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هم ادعای دکتور سروش ، و… گویی وی در همۀ این حوادث نشس ته    ـ باز  15

راند. باد که  ها فرمان می است، چون وجود در دل ماهی ت، و مس تقیماً بر ٱ ن 

 دهد،  ریزد و ٱ دمی که جان می زند، باران که فرو می وزد، دریا که موج می می 

دهد. یک  ریزد و جان می زند و فرو می وزد و موج می گویی خداست که می 

 .فاعل در جهان بیش نیست و همۀ کارها عین فعل اوست 

ٱ ید در دو زمینه باید تنظي شود، یکی ٱ نکه نقد  نقد این مورد چنانکه به نظر می 

 در این مورد صادق است و دوم اینکه تشخص خالق و مخلوق از   چهاردهممورد 

میان برداش ته شده اما بیان طوری است که ادعای نادرست را که همان عدم  

 فرق بین خالق و مخلوق است بر یک امر صُیح که » یک فاعل در جهان بیش 

نیست« قرار میدهد تا ذهن با این صُیح، ٱ ن ادعای نادرست را قبول کند در   

 .حالیکه هردو از یک س نخ نیستند

خالق، الله تعالی است و باران و موج و ….. و انسان مخلوقات اند. فاعلیت الله  

تعالی در جهان ناف مرز بین خالق و مخلوق نیست تفصیل این مورد  جای این 

 .مقال نیست

دکتور سروش در پیی و جس تجوی تئوری است که سخن گفتن الله تعالی را با  

بشر توجیه کند در این باب در مبحث وح بر اساس ٱ موزه های قرٱ نکریم به  

قدر کفاف بحث شده است اما خود دکتور سروش این تئوری را در این 

 ت یعنی  ادعایش بدست میدهد یعنی اینکه فرمان الله تعالی بر ك هس تی نافذ اس 
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توان امر و ارادۀ  اگر اراده کند که با بندۀ سخن زند هیچ چیزی مانع ٱ ن شده نمی 

 .ٱ ن ذات باری تعالی نافذ و تحقق یافتنی است

ت    که: هم ادعای دکتور سروش    ـ باز  16 وح را رؤیا انگاشتن، نه تنها از قو 

ان وح را مسموعات نبی   کاهد که بر ٱ ن می وغنای ٱ ن نمی  افزاید. مفسۡ 

 .شود که مرئی ات اوست پنداشتند، ولی اینک معلوم می می 

رؤیا انگاشتن همۀ وح لازمه اش بر اساس ادعای دکتور سروش این است که  

 فهمیدن وح در گرو خواب گزار باشد و مسلم است که خواب گزاری بر  

اساس علوم بشری امروزی یا در دامن روانش ناسی و یا هرمنوتیک و یا هردو 

گیرد و این هردو نه تنها که به فهم وح قوت و غنا نمی بخش ند بلکه  صورت می 

ٱ نرا  ضعیف  و نحیف نیز میسازند، بخصوص که تعدد معنا امر مسلم در  

هرمنوتیک فلسفی است و در تعدد معنا است که حقیقت و ثبات معنائی رخ در  

 .حجاب می کند

»  گیرد وقتی که با این جمله  دکتور سروش اینجا بازهم ش یوۀ تحمیل را در پیش می 

ناف مسموع بودن وح  ولی اینک معلوم شد که ) وح ( مرئیات اوست «  

  است. از کجا معلوم شد ؟ صرف با ادعا های خودش ؟

بست های ادعا شود که دکتور سروش برای رهائی از بن ولی اینک معلوم می 

زند، گاهی با ولایت کلیۀ  هایش در رؤیائی بودن وح هر طرف دست وپا می 

 کند و  الهیی و نواعتزالیت ساخته و پرداختۀ خودش وحدت الوجود را ضم می 
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گاهی از فلسفه و کلام اس تمداد می جوید و بس یار مواقع از اشعار عارفان 

 کند. اس تفادۀ ابزاری می

گفتند پیامبر خبر قیامت را  اگر ٱ نان می   اینکه: فرمایشات دکتور سروش    ـ از  17

گویي او صُنۀ قیامت را دیده  از خدا شنیده و برای ما بازگفته است، اکنون می 

گفتند خدا  است، جن  و مَلک و ش یطان و عرش و کرسی را هم. اگر ٱ نان می 

قصۀ سجدۀ فرش تگان بر ٱ دم و سرپیچی ش یطان را برای پیامبر تعریف کرده  

 گویي ٱ ن صُنه با شکوه را پیامبر به چشم رؤیابین خود دیده  است، اکنون می 

ربایی و چه حکایت پر  است و برای ما تعریف کرده است، و چه تصویر هوش 

 !ای رمز و نکته 

در این مورد نقد مورد شانزدهم نیز موجه  باز هم ٱ شفته گوئی و تناقض گوئی ،  

 .است

دریغا که ما در عصری    که: ـ باز هم دکتور سروش چنین فرمایشی دارد   18

است، با  کني که رؤیا اهمیت پیشین و دیرین خود را از دست داده  زندگی می 

افتند و همه را  های ٱ شفته و پریشان می شنیدن واژۀ رؤیا ٱ دمیان به یاد خواب 

ها و  انگارند. این جفای بزرگی بر حقیقت است. رؤیا برای گفتن ناگفتنی چنین می 

  .اند هاست. همچنان که شعر اصیل و هنر اصیل چنین نمودن نانمودنی 

اینجا شاهد تحمیل نظر و یک مغالطه هستي ، رؤیا امروز هم چون  بار دیگر 

روز های گذش ته هم در دین ، هم در روانش ناسی و هم در هرمنوتیک جایگاه 

 خاص خود را دارد نه تنها که از اهمیت ٱ ن کاس ته نشده است بلکه بر اهمیت ٱ ن 
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ٱ ید که باشنیدن واژۀ رؤیا ٱ دمیان به یاد افزوده شده می رود. این حك از کجا می  

افتند؟ درست این است که گفته شود که با شنیدن واژۀ  های ٱ شفته میخواب 

افتند  و هم به  افتند و هم به یاد رؤیا های صادقه می رؤیا ٱ دمیان به یاد خواب می 

 . های پریشان و ٱ شفتهیاد خواب

پرندۀ حقیقت که در قفس تنگ واقعیت    که: گوید  ـ دکتور سروش می  19 

برد تا دهان خود را بگشاید و  گنجد، به فراخنای فضای خواب و شعر پناه می نمی 

به زبان شعر و رؤیا سخن بگوید. رؤیا و واقعیت، خواب و بیداری یک  

ها  ش تابد تا ناگفتنی پیوس تاراند و هرجا زبان بیداری قاصر ٱ ید رؤیا به کمکش می 

را بگوید. پیامبران قهرمانان عالم خیال وبرتر از ٱ نند و مکشوفاتشان دنیای تنگ  

 .کند تر می طبیعت را گشاده 

ها بازی را خوب  اینجا با ادیبی سروکار داریم تا یک دین ش ناس که با واژه 

 .میداند ، بازی را که  غیر محتمل است که ذهن وقاد و تیز بین ٱ نرا بپذیرد 

این چه اس تدلالی است که » پرندۀ حقیقت در قفس واقیعت نمی گنجد«، مگر  

 خواب واقیعت نیست ؟ مگر شعر واقیعت نیست ؟ 

شوند و  اینجا بس نده است که بگویم که دنیای تنگ طبیعت تبیین و تعبیر می 

شوند که انتقال معانی و افهام و تفهي از ٱ نطریق تحقق  هردو بوس یلۀ زبان بیان می 

 .پذیرد نه از طریق رؤیا که خود یک تجربۀ شخصی استمی 

های  های دکتور سروش که : رؤیای رسولانۀ محم د)ص(، دایرۀ تجربه ـ از گفته  20

 و در بر   او را چنان گسترش داد که تجارب همۀ پیامبران پیشین را در کام کش ید
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گرفت، گویی محم د)ص( با موسی بود، وقتی او از درخت نکتۀ توحید   

[؛ با  ۲۷[؛ با عیسی بود، وقتی به گمان اطرافیانش بر دار رفت] ۲۶شنید]می 

 [؛ با ذوالنون بود وقتی از خدا  ۲۸برد]ابراهي بود، وقتی فرزند را به قربانگاه می 

[؛ و با همۀ پیامبرانی زیست که در اضطراب یأ س ۲۹قهر کرد و سپس توبه کرد]

و لرزۀ تردید افتادند و گمان بردند که خدا به ٱ نان دروغ گفته و قول خود را زیر  

خوردگی، جانشان را به جنون  پناهی و ننگ فریبپا گذاش ته است. ترس بی 

 .رساند، تا ناگهان نصرت خدا را شهود کردند و به سکینه و بهجت یقین رس یدند

 .ذکر این ٱ یۀ مبارکه را به عنوان نقد این مورد کاف میداني

نُ    مِنۡ  كُنۡتَ  وَاِنۡ      القُۡرۡاٰنَ  هٰذَا اِلیَۡكَ   اَوۡحَیۡناَى  بِمَاى  القَۡصَصِ  اَحۡسَنَ  علَیَۡكَ  نقَُصُّ  نَحۡ

 188﴾ ۳﴿الغٰۡفِلِیۡنَ  لمَِنَ  قبَۡلِه  

  می  بازگو تو بر قرٱ ن این کردن وح با  را داس تانها بهترین ما!(  پیامبر  ای (   ) 3) 

 189.(.نداش تی ٱ گاهی و) بودی  خبران   ازبی ٱ ن از توپیش  مسلماً  و کني،

علاوه بر مأ ثورات ومنقولات که خواب انبیاء    که: ـ دکتور سروش ادعا دارد   21

را وح میدانند وعلاوه بر فضای خواب گونه نزول وح که زبانش را رمز ٱ لود  

های متنی وساختاری بس یار در قرٱ ن هست که برٱ ن  وتعبیر پذیرمیکند،نشانه 

عا مهر تأ یید می نهد  .مد 

 
  .3سورۀ مبارکۀ یوسف ، ٱ یۀ مبارکۀ    188

189 http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=12_1&m=hafs&qaree= 

husary&trans=pr_tagi 
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 .در جا جا این جس تار نقد این مورد را میتوان دریافت

های زمان خود هم واقعی ت را به خیال و خواب را به  ـ پیامبر در تقریر جنگ  22

دهد که در جنگ به یاری  ٱ میزد و گاه خبر از چند هزار فرش ته می بیداری می 

دهد و به جنگ  بیند که کافران را فریب می اند؛ وگاه ابلیس را می مومنان ٱ مده 

 .گذارد کند و تنهایشان می کند و سپس پشتشان را خالی می ترغیبشان می 

 .دکتور سروش ابتناء دارد  های تناقض گونۀ فرض این بر پیش 

گویی جان قرٱ ن را در این پارادوکس دیده بودند    که: گوید  سروش می   ـ دکتور  23

[ را از ٱ ن قیاس  ۲۵الناس با جان ناس«] قیاس رب  تکی ف و بی و نسبت »بی 

 .گرفتند می 

تر در راه است. گلس تان در جهنم و ٱ تش در دریا وٱ تش  های غریباما شگفتی

ر پذیرند؛ اما چه  بر درخت)قصه موسی(، گرچه رؤیایی و پارادوکس یکال  اند، تصو 

[ است؟ جمع این  ۲۶باید گفت در باب خدایی که »ٱ غازِ پایان و ٱ شکارِ پنهان«]

 ی فربهناسازگارها حتی در ذهن و رؤیا هم ناممکن است و حکایتگر تجربه

شکند و دلیرانه  شکافد بل منطق را هم میای است که نه تنها نطق را می رسولانه

 .گیرد سست را به سُخره می عقل سَرتیز و پای 

ق دفاتر تفسیر، خواننده  ی فرهیخته را با اصناف تکل فات مفسۡان در این  تور 

  .دهدکند و نشان می باب ٱ ش نا می 
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 ! در مقالۀ چهارم

 

دکتور سروش از یک جهت فاعلیت یک فاعل را در جهان نافذ میداند وهمه  

ممکنات را تابع و فرمان بردار امر الله تعالی میداند و از طرف دیگر  گلس تان  

شود واز  درجهنم، ٱ تش در دریا وٱ تش بردرخت برایش پارادکس یال معلوم می 

پارادکس یال بودن چنان می فهیمي که تحقق ٱ ن در واقیعت ممکن نیست بلکه در  

 .رؤیا اتفاق افتاده اند

اگر فاعلیت الله تعالی نافذ است ، اگر الله تعالی اراده کند صد در صد بوقوع  

 .می پیوندد و در این هیچ شکی نیست

لازم دانس تم که به دکتور سروش اینجا یک بس ته تحفه از بیولوژی تقدیم کني  

 : شاید به تأ مل بیشتر ما را وادارد و ٱ ن اینکه 

 :در مکان های با حرارت بلند   ـ حیات  1

 (thermophiles) کنند بنامموجوداتی که در جا های با حرارت بلند زندگی می 

که خیلی   (hydrothermal)  شوند این موجودات در منافذ هیدرو ترمالیاد می

 کنند ، برخی از این موجودات که در جا های باداغ و سوزان اند زندگی می 
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سازند که سبب بقاء و اس تمرار حیات کنند انزایم های می حرارت بالا زندگی می 

 .190شان در درجات حرارت بلند می شوند 

 :ـ شگفتی موجوداتی که در مکان های خیلی سرد زندگی کی کنند  2

در عمیق ترین و تاریک ترین جاهای اوقیانوس در قطب ، ماوٱ  و منزلگاه های  

های دارند که برای موجوداتی اند که حیرت بر انگیز اند ، این موجودات قابلیت 

در شرایط زیست محیطی که برای دیگر موجودات مناسب نیستند ، به  

 Archaea ها از خانوادۀ باکتریا ها بنامشان اس تمرار و دوام بخش ند، این زندگی

 اند. در قطب جنوب برخی گلس نگ ها بنام کریپواندولیت ها

(cryptoendoliths) به روی صخره ها به صورت کولونی به سر می برند. 

درجۀ   196مشاهدات حاکی از این است که برخی از این باکتری ها در شرایط 

سانتی گراد زیر صفر زندگی کنند و این به علت ٱ ن است که این باکتری ها مؤلَ  

سازد نوعی پروتئین اند که شرایط زیست محیطی را برایشان قابل زندگی کردن می

 191چون این پروتین خاصیت ضد انجماد دارد.

 

 
190   http://www.noojum.com/top-news/80-top-news/2518-the-most-

extreme-life-forms-in-the-universe.html 
191   http://www.noojum.com/top-news/80-top-news/2518-the-most-

extreme-life-forms-in-the-universe.html 



248 
 

 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

 

 :ـ طپش زندگی درشور ترین جا ها  3

در   (Haloarcula marismortui) ماریس مورت  باکتری های بنام هالوٱ ركولا

 های زندگی دارند ، جای که هشت مرتبه از ٱ ب  Dead Seaِ دریای مرده

اوقیانوس شورتر است. این باکتری ها مؤلَ پروتینی اند که اثرات سؤ و بد نمک  

 192را از بین می برد.

 :ـ جنب و جوش زندگی در محیط اس یدی  4

کند نیز جنب و جوش زندگی  در محیط های اس یدی که زندگی را مختل می 

 توان از موجودات زنده در محیط های اس یدی بنامجریان دارد که می 

acidophiles  نام برد. 

 گیرند که درقرار می  (Picrophilus) این با کتری ها در کتگوری پیكروفیلوس

PH  .193متفاوت اس یدی زندگی دارند 

 

 

 
192 http://www.noojum.com/top-news/80-top-news/2518-the-most-

extreme-life-forms-in-the-universe.html 
193 http://www.noojum.com/top-news/80-top-news/2518-the-most-

extreme-life-forms-in-the-universe.html 
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 :( )قلیائی ـ زندگی در محیط های بازی   5

اند ، مأ وا و منزلگاه باکتری های اند   12های  PH محیط های قلیائی که دارای  

یاد می   (Natronomonas pharaonis) که بنام ناترونوموناس فارااونیس

 194شوند. 

گوید که : به »کتاب« قرٱ ن بنگرید. واژۀ کتاب وقتی در  سروش می   ـ  دکتور  24

گفتار پیامبر ظاهر شد که هنوز کتابی در کار نبود! »ذلِکَ الکِتابُ لا رَیبَ فیهِ،  

ان درمانده ۲هُدیً لِلمُتهقین« )البقره، ٱ یه   اند که »ذلِکَ« اشاره به کدام  (. مفسۡ 

ای است ملکوتی و دفتری  اند که اشاره به نسخه کتاب است؟  برخی حتی گفته 

عرشی! ٱ ن هم برای گفتارهایی که هنوز تماماً نازل نشده و جمع و مکتوب نشده و  

حوادثی که هنوز رخ نداده است. یا اشاره به کتابی است موعود و امثال ٱ ن. ٱ یا  

ف، به کتابی بیندیش ند که در رؤیای محم د  تر نبود که بی درست  تکل ف و تعس 

 کرد؟ بود و خود را بر او عرضه می   )ص( حاضر 

اینجا باز هم نوعی تحمیل نظر و دیدگاه مشهود و محسوس است که دکتور  

 .خواهد بر دیگران تحمیل کندسروش می 

به سورۀ مبارکه واقعه نگاه کني که قرٱ نکریم یعنی ) ذلک الکتاب ( در رؤیای و 

 .تخیل محمد صلی الله علیه وسلم نیست

 
194  http://www.noojum.com/top-news/80-top-news/2518-the-most-

extreme-life-forms-in-the-universe.html 
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هه   كۡنوُۡن م  كِتٰب   فِۡ   ﴾ ۷۷﴿كَرِیۡم م  لـَقُرۡاٰن   اِن ه ى  لاه   ﴾۷۸﴿مه    ﴾ ۷۹﴿المُۡطَههرُوۡنَؕ  اِلاه  یمََسُّ

نۡ  تنَۡزِیلۡ   دۡهِنُوۡنَم   اَنتُۡمۡ  الحَۡـدِیثِۡ  اَفبَِهٰذَا  ﴾ ۸۰﴿ العٰۡلمَِیۡنَ  رهب ِ  م ِ  195﴾  ۸۱﴿مُّ

 .است( قدر وگرامی)  کریم قرٱ نی( کتاب) این همانا(    77) 

 . است( محفوظ  لوح)=   پوش یده  کتاب در(    78) 

 . زنند نمی  دست ٱ ن به( فرش تگان)=   پأکان  جز که(    79) 

 . است شده نازل جهانیان پروردگار  سوی  از(    80) 

  از و! )اید؟ کننده انکار( کریم قرٱ ن=  الهیی )  کلام این  به نسبت شما  ٱ یا (    81) 

 196.(کنید می س تی ٱ ن پیروی 

[  ۱۱نیز به حادثة نزول ٱ هن و حیوانات]    گوید که : ـ دکتور سروش می  24

ان را در چه تنگنایی افکنده است. درمانده  اند که چه معنا دارد  بنگرید که مفسۡ 

اند که  نازل شدن حدید و حیوان از ٱ سمان؟! گروهی به روایات مجعول رو ٱ ورده 

وقتی ٱ دم ابوالبشر از بهشت رانده شد، با خود چکش و س ندان وسوزن و… به  

اند که حیوانات ابتدا در بهشت بودند و سپس به  [ وگروهی گفته ۱۲زمین ٱ ورد] 

اند انزال در این ٱ یات به معنی  هیچ دلیلی گفته [ و گروهی هم بی ۱۳زمین ٱ مدند،] 

هایی رؤیایی  [ اگر فرود ٱ مدن ٱ هن و انعام را صورت ۱۴انشاء است یعنی ایجاد.] 

ا حل نمی می   شد؟ شمردند، معم 

 
  .81ـ  77سورۀ مبارکۀ الواقعه ، ٱ یات مبارکۀ  195

196  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=56_77&m=hafs&qaree= 

husary&trans=pr_tagi 
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علمی و   مؤثق و داده های در این مورد هم دکتور سروش از کنار تفاسیر 

راحت و ٱ سان با اغماض رد می شود و  معجزات قرانکریم در رابطه با   ساینسی 

 .ها توجه ندارد به ٱ ن

  و بودیم دانس ته مرتبط  معراج   سفر مشاهدات ذکر به را هاتحلیل  و تجزیه از یکی

 .پردازیم  می ٱ ن به  مقام این در حال

 :اسفار اسراء و معراج و مشاهدات 

این دو سفر در تاریخ اسلام از اهمیت خیلی بالا برخوردار اند و در مجموع   »

 .تعلیماتی را در بر دارند که برای امت ٱ خرالزمان ٱ موزنده اند و خیر کثیراست

سورۀ مبارک بنی اسرائیل ) اسراء ( در اولین ٱ یۀ مبارکه از سفر پیامبر صلی الله  

کند که از بیت الحرام ) بیت الله ( به  علیه وسلم  به صراحت ذکر می 

مسجدالاقصی ) بیت المقدس ( بوده است به این مقصد که الله تعالی 

 .خواست به بنده اش برخی نشانی ها را نشان دهدمی 

ى   ِ لذه
 
لَِۡقۡصَا ٱ

 
لمَۡسۡجِدِ ٱ

 
لَی ٱ
ِ
لحَۡرَامِ ا

 
لمَۡسۡجِدِ ٱ

 
نَ ٱ ىٰ بِعَبۡدِهِۦ لیَۡلًاٌ۬ م ِ ى  ٱَسۡرَ ِ لذه

 
ٰـنَ ٱ بۡحَ س ُ

تِناَ   ٰـ َ رَكۡناَ حَوۡلَهُ ۥ لِنُرِیهَُ ۥ مِنۡ ءَای ٰـ َ لبَۡصِیُر )ۚ ب
 
مِیعُ ٱ لسه

 
ههُ ۥ هُوَ ٱ ن

ِ
 197(  ١ ا

 

 

 

 
 .1سورۀ مبارکۀ بنی اسرائیل ، ٱ یۀ مبارکۀ   197



252 
 

 

 ؟ وسلم علیه الله صلی محمد کلام یا و جل جلاله الله کلام – الکریم قرٱ ن

پاک ومنزه است کسی که بنده اش را ش بی از مسجد الحرام به مسجد   ( 1 )

برد؛ تا برخی از ٱ یات خود را به او   - که گرداگردش را برکت داده ایم  -الِ قصی 

 198  بیناست.بنمایاني ، بی گمان اوست که ش نوای 

های حدیث  بیشتر از این تفصیلی در قرٱ نکریم نیامده است ، اما در کتاب 

های سیرت تفصیلات این واقعه به کثرت از صُابه رضوان الله  شریف و کتاب

 .تعالی اجمعین روایت شده است

از جملۀ روایت ها مفصل ترین روایت به حضرت انس رضی الله عنه بن مالک  

 .تعلق می گیرد 

 :خلاصۀ از ٱ ن تفصیلاتی که در احادیث مبارک ٱ مده است چنین است

السلام( پیامبر صلی الله علیه وسلم را از مسجد حرام  شب هنگام جبرئیل )علیه

ذریعۀ براق به بیت المقدس ) مسجد الاقصی ( برد، در ٱ نجا با انبیاء علیهم السلام  

 .نماز اداء کردند ، بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم به عالم  بالا برده شدند

ها ملاقات های با انبیاء علیهم السلام داشتند ،  در طبقات مختلف ٱ سمان 

ٱ خرالامر بر بلندی های ٱ سمانها صعود کردند و به پیشگاه رب الجلیل حضور  

یافتند ، بر علاوۀ دریافت هدایات و اوامر دیگر ، حك قرضیت نماز های 

پنجگانه را درین سفر دریافت داشتند و بعد از ٱ ن به بیت المقدس برگشتند و از  

ا به بیت الله الحرام برگشت داده شدند. روایات کثیری از این سفر نشان  ٱ نج

 اند )  میدهند که پیامبر صلی الله علیه وسلم جنت و دوزخ را نیز مشاهده کرده

 
198  http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=17_1&m=hafs&qaree= 

husary&trans=pr_tagi 
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یعنی قبل از ٱ ن ٱ یات بیشماری از جنت و دوزخ و قیامت به پیامبر صلی الله  

شد به  علیه و سلم خبر داده بودند ، اگر این وح مشاهده را شامل می

مشاهدات سفر معراج ضرورتی نبود و یا اینکه قسمیکه در ٱ یۀ مبارکۀ اول از  

 کني ، اختصاص مشاهدات به این سفر  سورۀ مبارکۀ بنی اسرائیل تلاوت می 

فرض باش ي که قرٱ ن کریم رؤیا ها و شود در صورتی که برین پیش معنی میبی 

 .مشاهدات رسولانه است (

روز بعد از این سفر پیامبر صلی الله علیه وسلم  حکایت ها و روایت های 

داشت برعلاوۀ تمسخر مشرکین ، تزلزلی در ایمان برخی مسلمانان نیز مشاهده  

 .شد

اینکه این دو سفر جسمانی بود یا روحانی ، در عالم بیداری صورت گرفته یا در 

اند و یا این  عالم خواب و یا پیامبر صلی الله علیه وسلم بذات خود تشریف برده

که در جای خود نشس ته یک سفر روحانی بود و مشاهدات ٱ نحضرت صلی الله  

علیه وسلم روحانی بود ، درین مورد گرچه اقوال مختلف است اما جواب این  

ها را می  ها را خود الله تعالی داده است که در قرٱ نکریم جواب این سؤال سؤال 

 .یابي

ىٰ ٱ غاز می  ى  ٱَسۡرَ ِ لذه
 
نَ ٱ ٰـ بۡحَ شود و این خود می  ابتدای حکایت از سفر با  س ُ

نمایاند که واقعۀ بس بزرگی است که به قدرت نامحدود الله تعالی تحقق یافته است  

، معلوم است که در خواب و یا خیال نشان دادن چیزی و یا مشاهدۀ چیز های  

 گونه تمهید ندارد و ٱ ن تمهید اینکه »پاک ومنزه است کسی که بنده  ضرورت به این 
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که گرداگردش را برکت داده ایم   -اش را ش بی از مسجد الحرام به مسجد الِ قصی

برد؛ تا برخی از ٱ یات خود را به او بنمایاني، بی گمان اوست که ش نوای   -

 «.بیناست

که گرداگردش را  -و هم چنان عبارت »ش بی از مسجد الحرام به مسجد الِ قصی

برد« تصریح میدارد که این سفر یک سفر جسمانی بود، فعل   –برکت داده ایم

»بردن«  به سفری در خواب و یا رؤیا و یا روحانی و یا یک حالت کشفی  

سازد که این سفریک سفر محض روحانی نبوده بلکه  مناسب نیست این ثابت می 

 .یک سفر جسمانی و مشاهدۀ عینی نیز بوده است

اند که دو اعتراض منکرین حدیث بر اسفار اسراء و معراج اعتراض های کرده

 : ها قابل ذکر اند که باید جواب داده شوند که این دو اعتراض عبارتند ازٱ ن

شود، چه ضرورت  ـ بر اساس این اسفار که جا و مقام به الله تعالی ثابت می  1

 بود که بندۀ خود را به مقام و جای خاصی بخواهد؟ 

این اعتراض یک اعتراض نادرست است برای اینکه الله تعالی پاک و منزه از  

های مخلوق عیوب و نقایص است اما با درنظر داشت کمزوری ها و محدودیت 

کند به طور مثال او تعالی با مخلوقش کلام   وسایل و ذرایع محدود را اختیار می 

کند که مخلوقات اش  کند ، پس در کلام کردن طریقۀ محدودی را انتخاب می می 

هم از بشر و دیگر مخلوقات کلام را اخذ بدارند و فهم کنند در حالیکه کلام الله  

 .تعالی شأ ن اطلاقی دارد 
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خواهد که به بنده اش ٱ یات عظي سلطنتش را  همینگونه وقتی که او تعالی می

 های بشری همان بنده اش نشان نشان دهد ٱ نها را با در نظر داشت محدودیت 

سازد و بنده و بشر  میدهد و این محدودیت بشری که جا و مقامی را لازمی می  

 .است که به جا و مقامی برای مشاهده ضرورت دارد 

ـ چگونه است که پیامبر صلی الله علیه وسلم جنت و دوزخ را مشاهده کرده   2

های مبتلا به عذاب را دیده در حالیکه قیامتی برپا نشده است و فیصلۀ  و انسان 

 .ها صادر نشده است اعمال انسان 

این هم یک اعتراض نادرست  است زیرا این مشاهدات حقایقی  به صورت  

تمثیلی و اس تعاره ای  بودند بطور مثال پیش روی زناکاران دو نوع و گونه های از  

کنند و از  ها میل به گوشت گندیده می گوشت تازه و گندیده قرار دارد که ٱ ن

تناول گوشت تازه و نفیس سر باز می زنند. و یا گاو بزرگ از شگاف کوچک  

تواند و تمثیل اس تعاری از کند که داخل شود اما نمی می برٱ ید و دوباره تلاش می 

 . ٱ ن است که حرف که از دهن برٱ مد برگشت ندارد 

به این ترتیب جزا های که به اعمال و کردار بد برای پیامبر صلی لله علیه وسلم  

 . نشان داده شده اند همه تمثیلی بودند

گردند که الله تعالی به هر پیامبر و نبی  اصل اسفار اسراء و معراج به این بر می 

 مطابق به منصب و مقام شان مشاهداتی را در ملکوت سَوات و الارض ممکن  
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ساخته و ٱ ن مشاهدات را تحقق بخش یده است یعنی اینکه حجابات را از برابر دید  

 شان مکشوف ساخته که  و نظر شان برداش ته است و برخی از غیب ها را برای 

از لازمه های دعوت به ایمان بالغیب اند تا درین دعوت از قیاس و گمان به دور  

 .199باش ند و یقین صد در صد به مردم القاء کنند« 

پیامبر صلی الله علیه وسلم در سفر بسوی ٱ سمانها یا عالم بالا با دیگر انبیاء علیهم  

ها سیرت چنین درج السلام ملاقات ها داشتند که در احادث مبارک و کتاب

 :اند

السلام( ، مشاهدۀ ارواح سعید و نیک را  در ٱ سمان اول با ابوالبشر ٱ دم )علیه  »

السلام( و مشاهدۀ اشقیاء و بدکرداران را در سَت  در سَت راست ٱ دم )علیه 

 .چپ ٱ دم علیه السلام 

السلام( در ٱ سمان  دیدار با يُی بن ذکریا علیهم السلام و عیسی بن مریم )علیه 

 .دوم

 .السلام( در ٱ سمان سومدیدار و ملاقات با یوسف )علیه 

 .السلام( در ٱ سمان چهارمدیدار و ملاقات با ادریس )علیه 

 .السلام( در ٱ سمان پنجمدیدار و ملاقات با هارون )علیه 

 
سیرت سرور عالم صلی الله علیه وسلم جلد دوم ، ترتیب از نعي صدیقی چاپ ششم چمادی   199

 .1994هجری قمری مطابق اکتوبر  1415الاولی 
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 .السلام( در ٱ سمان ششمدیدار و ملاقات با موسی )علیه 

 .السلام( در ٱ سمان هفتمدیدار و ملاقات با ابراهي )علیه

از ٱ نجا یعنی ٱ سمان هفتم به سدره المنتهیی بر کش یده شدند ، دیدند و مشاهده  

های ٱ ن مانند  های ٱ ن مانند خرمای هجر ) ه و ج مفتوح ( و برگکردند که میوه 

های های فیل اند وٱ نگاه که پروانه های طلائی ٱ نرا فرا گرفتند ونور و رنگ گوش 

گوناگون در ٱ ن مشاهده شد و حالت ٱ ن تغییر کرد ، چنانکه هیچیک از  

ٱ فریدگان خداوند قادر نیست که ٱ ن را از فرط زیبائی وصف کند.ٱ نگاه برای ٱ ن 

حضرت بیت المعمور برافراش ته شد و چنان شد که هر روز هفتاد هزار فرش ته 

شدند که دیگر بار باز نمی گشتند، ٱ نگاه ٱ ن حضرت را به بهشت  وارد ٱ ن می 

ای مروارید را مشاهده کردند و دیدند که خاک  هبرین بردند ، در ٱ نجا رش ته

ایگاهی رس یدند که  جبهشت مشک است و ٱ ن حضرت را بالا بردند تا به 

 200صدای حرکت قلم ها بر الواح شنیده می شد.« 

السلام( ناگهان  واقعۀ اسفار اسراءو معراج اینگونه ٱ غاز شد که جبرائیل )علیه  »

ٱ مدند و پیامبر صلی الله علیه وسلم  را بیدار کردند و در حالت ني خواب و ني  

بیداری به طرف چاه ٱ ب زمزم بردند سینۀ مبارک را چاک کردند و به ٱ ب زمزم  

 شس توشو دادند بعد ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم را از علم و دانائی ، بردباری 

 
هجری   1392الرحیق المختوم ترجمۀ فارسی از داکتر محمد علی لسانی فشارکی ، چاپ چهارم   200

 .شمسی
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و یقین ایمان پر ساختند و بعد برای این سفر حیوانی را پیش ٱ وردند که رنگ  

 تر از خر و قدری کوچکتر از قاطر بود و رفتاری مانند سفید داشت ، بزرگ 

السلام( در معیت  برق داشت که براق نام داشت. در این سفر جبرائیل )علیه  

 .ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم بود 

اولین منزل مدینۀ منوره بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم  برای اداِء نماز پیاده 

 .السلام( برایشان فرمودند که اینجا جای هجرت شما استشدند و جبرائیل )علیه

السلام( سخن گفت و  منزل دوم طور سینا بود ، جایکه الله تعالی با موسی )علیه 

السلام( در ٱ نجا  هم کلام شد. منزل چهارم بیت اللحم بود ، جایکه عیسی )علیه 

متولَ شده است. منزل چهارم بیت المقدس بود که بارس یدن به ٱ نجا ، سفر با  

 .براق به اختتام رس ید

 : مشاهدات این سفر از بیت الله الحرام تا مسجد الاقصی 

، پیامبر صلی الله علیه وسلم توجه نکردند   بیا!ـ ٱ واز دهندۀ صدا کرد که اینجا  1

 .السلام( به ایشان فرمودند که این صدا دعوت به یهودیت بود ، حبرائیل )علیه 

ه نکردند  ج، پیامبر صلی الله علیه وسلم تو  اینجا!ـ ٱ واز دهندۀ صدا کرد که بیا  2

 .السلام( به ایشان فرمودند که این داعی به عیسویت بود ، جبرائیل )علیه 

یک زن خیلی ٱ رایش کرده به نظر ٱ مد و ٱ نحضرت را به طرف خود   ـ بعد 3

 خواند، پیامبر صلی الله علیه وسلم باز هم التفات نکردند و نظرشانرا برگرداندند، 
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السلام( برایشان فرمودند که این دنیا بود. )زن ٱ راس ته اس تعاره جبرائیل )علیه 

برای، شهوت، تکثر مال، اسراف، تجاوز به حقوق دیگران، جاه طلبی، خود  

 .خواهی تنازع بقاء= دنیا(

السلام(  ـ بعد در برابر شان یک زن پیر و فرتوت قرار گرفت ، جبرائیل )علیه  4

است. ) مشاهده و بیان   201به ایشان فرمودند که این باقی ماندۀ عمر دنیا

 (( السلاماس تعاری و تأ ویل ٱ ن از طرف جبرائیل )علیه

ش  ـ بعد شخصی به نظر ٱ مد که ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم را به طرف خود  5

کند ، ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم به او هم توجه نکرد و  خواست متوجه می 

السلام( به ایشان فرمود که این ش یطان بود که  پیش رفت ، جبرائیل )علیه 

خواست شما را از راه به بیراهه ببرد.) بیان اس تعاری و مشاهدۀ اس تعاری و  می 

 202((. « السلام تأ ویل ٱ ن از طرف جبرائیل )علیه 

پیامبر صلی الله علیه وسلم در بیت المقدس از براق پایین شدند و افسار براق را  

 بستند ، در هیکل سلیمانی داخل  همانجا بستند که دیگر انبیاء علیهم السلام می

 
این بیان اس تعاری خیلی جذاب و جالب است زیراکه امروز در علوم ساینسی بخصوص   201

بیولوژی و علوم مربوط به بیولوژی به اثبات رسانیده اند که عمر زنان نسبت به مردان زیاد  

است و عامل ك عمری مردان نسبت به زنان به هورمون تستسترون مرتبط دانس ته شده 

 .است 
سیرت سرور عالم صلی الله علیه وسلم جلد دوم ، ترتیب از نعي صدیقی چاپ ششم     202

 .1994هجری قمری مطابق اکتوبر  1415چمادی الاولی 
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شدند و در ٱ نجا تمام پیامبران الهیی علیهم السلام از ٱ غاز ٱ فرینش حضور داشتند و  

 .صف بس ته برای اداء نماز منتظر بودند که امامت را کی به عهده خواهد گرفت

السلام( دست مبارک را گرفتند تا امامت را به  برای اداء این نماز جبرائیل )علیه 

عهده گیرند.تمام انبیاء علیهم السلام نماز را به امامت رسول الله صلی الله علیه  

 .وسلم اداء کردند

السلام( سه پیاله را به پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش ٱ وردند  بعد جبرائیل )علیه 

تا یکی را انتخاب کند و بردارد  که یکی ٱ ن ٱ ب داشت ، در دومی شیر بود و  

 .سومی پر از شراب بود 

السلام( فرمودند  پیامبر صلی الله علیه وسلم پیالۀ شیر را برداشت و جبرائیل )علیه 

روید یعنی بر راه فطرت هستید ) و این هم اس تعارۀ  که شما راه فطرت را می

دیگر یعنی شیر به حیث یا به منزلۀ سلامت فکری و روانی که توسط جبرائیل  

 .السلام( تعبیر شد()علیه 

السلام( ٱ نحضرت  بعد زینۀ برایش پیش ٱ ورده شد که ذریعۀ ٱ ن جبرائیل )علیه 

 .203ها برد«صلی الله علیه وسلم را با خود به ٱ سمان 

 

 
سیرت سرور عالم صلی الله علیه وسلم جلد دوم ، ترتیب از نعي صدیقی چاپ ششم     203

 .1994هجری قمری مطابق اکتوبر  1415چمادی الاولی 
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 :عاره ها و تعبیرات ٱ ن اس تعاره هاتمشاهدات در ٱ سمان اول به صورت اس  

شد  کردند زیاد میکردند و هر قدر درو می ـ مردمی بودند که فصل را درو می  1

 .اس تعاری( )مشاهدۀ

ها ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم از ماجرا پرس یدند ، برایش گفته شد که این 

 .مردمانی اند که در راه الله تعالی جهاد می کنند

 .اس تعاری( )مشاهدۀـ مردمی بودند که سر هایشانرا به س نگ می کوبیدند  2

پیامبر صلی الله علیه و سلم از معنای این مشاهده پرس یدند ، در جواب گفته  

 .ها مردمی اند که تنبلی و سرگرانی مانع شان میشد که نماز را برپادارندشد که این 

که بر لباس شان از پیشرو و پشت سر پیوند  ـ برخی دیگری از مردمان بودند  3

 .اس تعاری ( )مشاهدۀداشت و مانند جانوران کاه می خوردند  

ها کسانی اند که از  معنی ٱ ن به پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین گفته شد که این 

 .مال شان زکوه و خیرات ) صدقه ( نمی دادند

کند که  کند که تلاش می ـ مشاهدۀ یک شخص بود که باری از چوب جمع می  4

تواند بار را بردوش بکشد باز هم در تلاش  تواند و قتی که نمی ٱ نرا بردارد اما نمی

 .اس تعاری( )مشاهدۀافتد و بر بارش می افزاید جمع کردن جوب ها می

پیامبر صلی الله علیه وسلم پرس یدند که این احۡق کیست؟ در جواب گفته شد  

 توانست که این شخصی است که از عهدۀ بار امانت ها  مسؤلیت ها برٱ مده نمی 
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بکاهد تلاش داشت   چون س نگین بود ، مگر او به عوض اینکه  از س نگینی ٱ ن  

 . که مسؤلیت ها و ذمه داری های بیشتر رابرای خود بوجود ٱ ورد 

ها و لب هایشان با قیچی بریده  ـ بعضی مردمان مشاهده شدند که زبان  5

 .اس تعاری( )مشاهدهشوند می 

ها معنای این اس تعاره برای ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم چنین گفته شد که این 

های شانرا تقریر کنندگان و سخن رانانی اند که بی تکلف و با بی پروائی زبان

 .کردند و فتنه برپا می کردنداس تعمال  می 

ـ پیامیر صلی الله علیه وسلم یک جائی دیدند که از شگاف خورد و کوچک   6

یک س نگ یک گاو جس ي خارج شد و پس از ٱ ن این گاو جس ي تلاش  

  )مشاهدۀتوانست داشت که دوباره به ٱ ن شگاف داخل شود مگر نمی 

 .اس تعاری(

پیامبر صلی الله علیه وسلم از معنی ٱ ن پرس ید که برایشان گفته شد که این مثال  

زند و بعد نادم و پش یمان  شخصی است که سخن غیر ذمه دارانه و فتنه انگیز می 

 .خواهد که ٱ نرا جبران کند اما نمی تواندشود می می 

ـ پیامبر صلی الله علیه وسلم درجائی دید که برخی مردم گوشت شانرا قطع   7

 .اس تعاری( )مشاهدۀخورند کنند و ٱ نرا می می 

ها کسانی اند که بر  در جواب برای ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم گفته شد که این 

 .دیگران طعن گویی و زبان درازی می کردند
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ـ مردمانی را پیامیر صلی الله علیه وسلم مشاهده کردند که ناخن هایشان از   8

 . اس تعاری(  )مشاهدۀها سینه و روی شانرا می خراش ند مس بودند و به ٱ ن 

از این اس تعاره چنین تعبیری برای ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم داده شد که  

کردند و به عزت شان حۡله می  ها کسانی اند که پشت سر مردم بدگوئی می این

 .کردند

ـ مردمی به مشاهده رس ید که لبانشان به مانند شتران بود و ٱ تش می خوردند   9

 .اس تعاری()مشاهدۀ 

 .ها کسانی اند که مال ایتام را می خوردنداین مشاهده چنین تعبیر شد که این 

به اختصار بگویم که مشاهداتی از عذاب سودخوران ، زناکاران و  زنان نافرمان  

 .ها نیز مشاهدات اس تعاری بودندنیز در سلسلۀ مشاهدات شامل اند که ٱ ن 

شاهدات یکی هم این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با فرش تۀ  در این م 

ملاقات کرد که نهایت ترشروبود ، ٱ نحضرت صلی الله علیه وسلم سبب خشک  

السلام( در جواب  مزاجی و ترشروئی این فرش ته را پرس ید ، جبرائیل )علیه 

فرمودند که این فرش ته مسؤلیت دوزخ را عهده دار است . در اینجا پیامبر صلی  

 .الله علیه وسلم خواهش کردند تا دوزخ را ببینند
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 204خواهش شان پذیرفته شد و دوزخ را با تمام هولناکی هایش دیدند.

پیامبر صلی الله علیه وسلم جنت را در نزدیکی سدره المنتهیی مشاهده کردند و 

 های جنت را نیز مشاهده کردند. تمام نعمت 

معراج و مشاهداتی را که پیامبر صلی الله علیه  این بود ذکر مختصر سفر اسراء و 

 .و سلم دیدند و تأ ویل و تفسیر ٱ نرا دریافتند

اینجاست که پیامبر صلی الله علیه وسلم از مشاهدات شان حرف و حدیث  

ٱ یند در گذرد که این مشاهدات پیش می دارند و تقریباً دوازده سال از بعثت می 

حالیکه جنت، دوزخ، قیامت، فرش ته، ش یطان پیش از این مشاهدات نیز در 

وح مفاهي تعریف شده بودند از مشاهدات، پیامبر صلی الله علیه وسلم در این  

 . موارد ادعای نداشتند
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